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 ءاهدا

به خانواده صمیمی و با محبت وفدا کارم، که توفیق خود را نتیجه راهنمایی ها و 

خیر ایشان میدانم؛ این اثر راکه از نظر مفاهیم  ومحتوا ارزشمند فداکاری ها و دعای 

واز لحاظ اینکه یک دانش آموز نوکار وبی تجربه  این را نوشته است ناچیز است، به 

ایشان اهدا میدارم، باشد که قطرهای از دریای بیکران محبتهای شان را سپاس گفته 

 باشم .
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 سپاس گزاری

مقابل نعمات یکی از خصوصیات بندگان راستین ومخلص الله متعال می باشد، سپاسگزاری در 

ندارد، زیرا خداوند خود به تشکر از مردم سفارش  ىخداوند تعارض ىتشکر از مردم با شکرگزار

در حق ما کار  ىکرده که اگر کس یىکرده است و او ما را به این کار آگاه ساخته است و راهنما

را جبران کنیم و در پیشاپیش همه پدر و مادر اند که در مورد آنها فرمود: }أَنِ انجام داد، آن  ىنیک

( سفارش کردیم که باید سپاسگزار من و پدر و 41({ )لقمان: 41اشْكُرْ لِي وَلوَِالِدَیْكَ إلَِيَّ الْمَصِیرُ )

رمودند: فنیز تأکید  -صلى الله علیه وسلم  -پیامبر « من است ىکه بازگشت به سو ىمادرت باش

: سپاس گزاری نعمتهای الله نخواهد کرد کسی که از مردم 4«لایشکر الله من لایشکر الناسَ »

 وتشکری نمی کند. ىسپاسگزار

کند و از جایگاه  یوارد نم ىاز پروردگار خدشه ی ىاز مردم به اصل شکرگزار ىپس شکرگزار

 ىخدا تشکر م ىاز مردم از بنده ها ىکاهد، بلکه اشکال در این است که برخ ىو وجوب آن نم

کنند و این مصیبت است.کسی که پاس داری نعمت مردم  ینم ىکنند، اما از خالق آنها شکرگزار

 را نخواهند کرد. لرا نکند هیجگاه سپاس گزاری نعمت خداوند متعا

بدین ترتیب از وزارت تحصیلات عالی کشور سپاس گزاری می کنم که، با ایجاد فضای مناسب 

 تحصیلی ما را یک گام دیگر به ترقی علمی نایل ساخت.

همچنان از رهبری پوهنتون سلام و دست اندرکاران این کانون بزرگ علمی سپاس می نمایم که،  

با به کار گیری بزرگترین کادرهای علمی و پیشرفته ترین وسائل تحصیلی ما را به سوی ترقی 

ذر اگر دراین رهگ را مهیا نموده ما ممنون ساختند. وپیشرفت سوق دادند وزمینه های بهتر تحصیلی

ازکوشش های صمیمانه دوستان,استادان ارجمند پوهنتون سلام دانشجویان دانشگاه ها ومراکز علمی 

در طرح دشواری های پایان نامه گذارش های علمی و فنی یاد نکنم وخود را مدیون همکاری های 

زرگوار که همه برنگارنده حقوق بسیار و جبران ناپذیر بی دریغ آنان ندانم , ازمیان استادان ب

دارند.در اخیر از استاد گران مایه دوکتور نجیب الله "صالح" که مشوق همیشگی نگارنده در تدوین 

 سپاسمند ومتشکرم.  ،این پایان نامه بوده است

 

                                                     
هـ( ،الأدب المفرد  المحقق: محمد فؤاد عبد 652بخاری،  محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  - 4

، شیخ البانی این حدیث را  در ذیل تحقیق همین 92،ص 4191 - 4141بیروت الطبعة: الثالثة،  –الباقي الناشر: دار البشائر الإسلامیة 

 گفته است. کتاب صحیح
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 خلاصه بحث

ی )درشریعت و قوانین جزائحقیقت سرقت و جبران خسارات ناشی ازآن این تحقیق که زیر عنوان " 

، تحقیقی توصیفی و تحلیلی در مورد جرم سرقت و خسارات ناشی از او در باشد" مینافذه كشور(

پرتو شریعت وقانون بوده تا دیدگاه شریعت وقوانین نافذه کشور را راجع به این پدیده جمع نموده 

 یجوامع انسان یرکه دامنگ یمنف یها یدهاز پد یکی آن را در دسترس شما قرار خواهم داد.ونتایج 

 ینم یافراد خاص یازشت منحصر به فرد  یدهپد ینباشد .ا یاست عمل جرم سرقت م یو اسلام

 یدو جهان شمول تهد یرمختلف بطور فراگ یرا در زمانها و مکان ها یتباشد؛ بلکه عموم بشر

 شوند.  یم رراز آن متض یکند و باشندگان جامعه به نحو یکرده و م

است، مال و ملکیت افراد را محترم شمرده  یبا توجه به اینکه مال عصب وشاهرک زندگ اسلام

دارد و هم عدالت  یفطرت انسان است و هم انسان را بکار وا م یاست، چون ملکیت هم مقتضا

 ىقرار داده است، که برا یو محترم ت مردم را، حق مقدسیو ملک یدرآن است. و اسلام حق مال

، ىوز نماید، لذا اسلام سرقت و دزدحلال نیست بر این حق مسلم مردم تجا ىیچ عنوانهه هیچکس ب

و غصب اموال مردم، و اختلاس، و خیانت در اموال و ربا و غش و بازیچه قرار دادن پیمانه و 

از این قبیل را، حرام کرده است  یاینها و همه کارهای یو بطورکل یوزن و رشوت و رشوه گیر

و مشروع، خوردن مال دیگران و تصرف باطل  یآن بدون یک سبب شرع فو اخذ مال و تصر

 ىنموده و حکم کرده است دست ىو سرقت بسیار سختگیر ىن قلمداد کرده است، و درباره دزددر آ

 که مرتکب سرقت گردد باید بریده شود.

 ىکه با آن دزد ىاست، چون دست خیانت پیشه و دست ىندر این حکم، فلسفه آشکار و روش و

ه جسم آن را برید، تا بقی یصورت گرفته است، بمنزله عضو و اندام بیمار یک جسم است که بایست

ت شود. بریدن دس یکل م یسالم بماند و باتفاق همه قوانین و مطابق با عقل سالم، همیشه جزء فدا

بمال مردم دارند، دیگر جرئت  یکه هوس دست دراز یسانک یبهترین عبرت و پند است، برا ،دزد

 ماند.یجه اموال مردم محفوظ و مصون مینکنندکه دست بمال مردم دراز کنند، در نت

 رتجرم، سرقت، مال، ضرر و خسا واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ئَاتِ أَعْمَالنَِا مَنْ یَهْدِهِ اللهُ إنَِّ الْحَمْدَ لِله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِینُهُ  وَنَسْتَغْفرُِهُ وَنَعُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِأَنْفسُِنَا وَمِنْ سَیِّ

ا فلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ وَأشَْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ و اشهد َ دا أَنَّ مُحَمَّ

 .دُهُ وَرَسُولهُُ عَبْ 

 وبعد:

لوُا  یم یالله تعال  ا أَن یُقَتَّ َ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فَسَادا مَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللهَّ فرماید: }إنَِّ

نْ خِلَافٍ أوَْ یُنفَوْاْ مِنَ الْأرَْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِ  عَ أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُم مِّ نْ أوَْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ ي یَا وَلَهُمْ فِ ي الدُّ

 یجنگند و در زمین فساد به پا م یكه با خدا و رسولش م یجزای كسان4({33الْأخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ )

كنند جز این نیست كه آنها به قتل رسانیده یا به صلیب كشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند 

 یآنهاست اما در آخرت به عذاب بزرگ یعذاب دنیو یو یا آنان را تبعید نمایند، این ذلت و خوار

 مبتلا خواهند شد. 

از دو حالت زیر آنان را  یاست كه قانون اسلام در یك یتعرض به حقوق دیگران جریمه بزرگ

رساند. حالت اول: اینست كه بر مال دیگران با  یكند و آنان را به كیفر اعمال خویش م یجریمه م

 .چشم دیگران دست یابد و دور از یقهر و خشونت و یا در پنهان

حالت دوم: مانع عبور و مرور مردم شدن و بر راه آنها به قصد رعب و وحشت كمین كردن تا 

 .بدین وسیله بر مالشان تسلط یابند

 یقرآن به صراحت جزای این جنایات را قطع دست راست و سالم نگه داشتن بقیه اعضا اعلام م

حلال كسب كنند،  یباقیمانده روز یبوسیله اعضا دارد تا در صورت دست كشیدن از این اعمال

از  را یبینیم این كیفر در آن واحد رأفت و رحمت را از یك سو و قساوت و سخت گیر یچنانكه م

باشد. و چنانكه این كیفر مانع از جرم  یبازداشتن از جرم م یدیگر به همراه دارد و این نوع یسو

جازه قتل آن را صادر نموده است و محارب را چه بتواند نگردد، اسلام بعد از این مرحله ا یو تعد

  .كند یرا با كیفر قتل مجازات م یبر مال مردم دست یابد یا نتواند در هر حال و

نَ  یوهمچنان خداوند متعال م  ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا كَسَبَا نَكَالاا مِّ ارِقُ وَالسَّ فرماید: }وَالسَّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ) ِ وَاللهَّ است از  یدست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبت 6({39اللهَّ

                                                     
 .33سوره مائده ایه  - 4

 .39همان سوره ایه  - 6
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ه صلى الله علی -و حکیم است. رسول الله طرف خداوند به سبب آنچه انجام داده اند و خداوند مقتدر 

. جان و مال و ناموس و 4«كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ »فرماید:  یم -وسلم 

ِ لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ »فرماید:  یهر مسلمان بر همه مسلمین حرام است. و باز م یآبرو وَأیْمُ اللهَّ

 یدزد -صلى الله علیه وسلم  -. قسم به ذات خداوند اگر فاطمه دختر محمد 6«رَقَت لقطعتُ یَدَهَاسَ 

 کنم.  یکند دستش را قطع م

 یرا وادار به گناهان متعدد یاست که به خاطر تسلط بر مال دیگر یفتنه خبیث و دامنه دار یدزد

 یرضاا یشکل داده, صاحبش را برا و تربیت بد که طبیعت خبیث دزد را ینماید و فساد درون یم

ا اگر با مقابله و اعتراض  یوا م ی, مخفیانه یا با اجبار و اکراه به هر کاریمیل درون دارد و گاها

نخواهد کرد, چه بسا به  ینیز خوددار یدر راه میل به هدف روبه رو شود از کشتن نفس دیگر

منجر به قتل پدر و مادر و برادر گردد. همین فتنه  یخاطر تصاحب اموال دیگران سرانجام دزد

از کشورها امنیت جامعه  یشود که در خیل یم یاز موارد منجر به تشکیل گروه های یخبیث در خیل

برند و با استخدام امکانات زیاد و تهیه سلاح و مهمات و ایجاد رعب و وحشت اموال  یرا از بین م

آورند و اموال اغنیاء و ثروتمندان جامعه در معرض  یت مبانک ها و خزانه حکومت ها را به دس

 یمبارزه با این باندها یدیگر دولت ها برا یشود و از طرف یتصرف و انهدام این گروهها واقع م

 یرا صرف و نیروها یدهند اموال کثیر یقرار م یسرقت که جان و مال مردم را در معرض نابود

 گیرند.  یرا به خدمت م یزیاد

نكه جزائی تعدى وتجاوز به مال مردم را خداوند متعال صریحا بیان كرده است .اما اینكه وبا ای

شخص كه مالش دزدیده شده وجود دارد ویا خیر؟ وایا تنها همین حد جاری میشود  یعوض برا

وبس؟ موضوع بحث بنده راجع به همین مورد میباشد كه تحت عنوان )حقیقت سرقت وجبران 

 ر شریعت وقوانین جزای نافذه كشور( است.از ان د یخسارت ناش

در مورد جبران خسارت یا عوض علماء اختلاف نموده اند كه آ یا عوض وضمان مال سرقت شده  

با قطع دست هر دو جمع میشود و یا تنها حد می شود و بس ؟  إن شاء الله  این موضوع  به تفصیل 

 ذکر خواهد شد .

                                                     
هـ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  624مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،  المتوفى :  -4

بیروت،  الطبعة : مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة  -الله صلى الله علیه وسلم،  المحقق : مجموعة من المحققین،  الناشر : دار الجیل 

 (.2742حدیث شماره)  هـ. 4331في استانبول سنة 

 (.1542، حدیث شماره ) همان اثر  -6
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 بیان مسئله

حقیقت سرقت و جبران خساره ناشی از آن درشریعت و قوانین جزای   این رساله تحت عنوان" 

 حفاظ یا نگهبان )حرز( باشد یاست كه دارا یباشد، سرقت: عبارت از گرفتن چیزنافذه كشور" می

بر دو نوع است  یحریم حفاظت یمال دارا یحرز؛ یعن یاز چشم دیگران . مال دارا یبه طور پنهان

. یباشد، چون مال نهاده شده در خانه یا صندوق كس یحرز م یاست كه خود دارا یآن مال ی: یك

 كه پاسبان و نگهبان دارد. یاست ، چون اماكن یحرز وحفاظت بیرون یاست كه دارا یمال یدیگر

دراین تحقیق کوشش براین خواهد شده که سرقت و جبران خساره ناشی از آن درشریعت و قوانین 

های فقهای قدیم و جدید مسلمان به بررسی گرفته شود. این تحقیق در دیدگاه جزای  نافذه كشور و

صدد این است که تا راه های بیرون رفت از نابود شدن مال ومسائل پیچده درجرم سرقت رفع ابهام 

نماید تا خوانندۀ محترم پس از خواندن و مطالعۀ این رساله در مورد سرقت وجبران خسارات  تا 

 حدی روشن شود.

وهمچنان در این پایان نامه راه های کاهش جرم سرقت در جامعه و مجازات آن که از دیدگاه فقه 

و قانون مورد بررسی قرار گرفته است که خیلی مهم می باشد. بنابر این سرقت یکی از جرایم 

مالی است که بیشتر جوانان به این جرم گرفتار می شود اگر قوانین اسلامی به صورت درست 

 شود جامعه از شر این جرم محو خواهد شد. تطبیق

 اهمیت وضرورت تحقیق 

 اهمیت این موضوع قرار ذیل بیان می گردد:  

وَلَا یَسْرِقُ حِینَ »اهمیت این موضوع از بزرگ بودن جرم این موضوع معلوم می گردد  -4

اسُ إلَِیْهِ   4«.فیِهَا أبَْصَارَهُمْ حِینَ یَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا یَنْتَهِبُ نُهْبَةا یَرْفَعُ النَّ

و دزد به هنگام دزدى كردن چنانچه ایمان داشته باشد اقدام به دزدى نمى نماید، و كسى كه مال با 

ارزشى را كه مورد توجّه مردم است با ظلم و غصب و غارت بگیرد اگر به هنگام غارت ایمان 

 داشته باشد، دست به غارت نمى زند.  

                                                     
هـ( ،الأدب المفرد  المحقق: محمد فؤاد عبد 652محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:   ی،بخار -4

 .6175شماره حدیث  .4191 – 4141بیروت الطبعة: الثالثة،  –الباقي الناشر: دار البشائر الإسلامیة 
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ر جامعه وجود دارد وهمه ادیان و سرقت یکی از پدیده های اجتماعی میباشد که از قدیم د -6

مذاهب آن را به عنوان یک عمل زشت دانسته اند از این جهت این موضوع را حایز اهمیت دانسته 

 در این مورد تحقیق نمودم .

یکی از مقاصد شریعت اسلام حفظ اموال است که اسلام برای آن خیلی تآکید می کند چنانچه  -3

یقیناا خون های شما،  ،1«كم، وأموالَكم، وأعراضَكم، علیكم حرامٌ فإنَّ دماءَ » در این حدیث آمده است

 مال های شما، و ریزاندن آبروهای شما بر یکدیگرتان حرام است.

حرمت مال را همراه با حرمت خون  -صلی الله علیه وسلم -در اینجا توجه نمائید که رسول الله

اسلام را نسبت به خوردن اموال  وناموس یکجا ذکر کرده است این موضوع توجهی بلیغ ورسای

یکدیگر نشان می دهد، اسلام می گوید: همان گونه که تعرض به خون وناموس دیگران حرام است 

 تعرض به اموال ایشان نیز حرام است. 

 سوالات تحقیق 

 الف: سوال اصلی : 

سرقت چیست و جبران خسارت ناشی از جرم سرقت در شریعت و قوانین افغانستان چگونه  -4

 میباشد؟ 

 ب: سوالات فرعی : 

نین نافذه کشور در این واحقیقت سرقت چیست ونظریات فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت وق -4

 ؟ ت نمی دانندمسئله چگونه می باشد وچه مسائلی را سرقت شمردند وکدام مسائل را موجب حد سرق

جبران خسارت ناشی از سرقت در شریعت اسلامی وقوانین نافذه کشور چیست و از نظر فقهای  -6

 مذاهب چهارگانه کدام شیوه پرداخت می گردد؟

 جبران خسارت ناشی از جرم سرقت در قانون افغانستان چگونه است ؟   -3

 اهداف تحقیق  

هدفی وجود  میداشته باشد که محقق و تحقیق شان  بدون شک هیچ بحث وتحقیق بدون هدف نمیباشد

 مینویسد ، هدف من از نوشتن این تحقیق قرار ذیل میباشد: 

                                                     
 . 56، ص4، ج بخاري -4 
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آگاه ساختن مردم کشوراز جزا و جبران خسارت جرم سرقت تا اینکه از این نوع جرم دوری  -4

 ورزند.

 مقایسه نمودن میان جزا های شریعت و قانون افغانستان . -6

 اختلافات علماء، راجع به پرداخت عوض در جرم سرقت. بیان نمودن -3

بیان نمودن اختلاف فقها در مورد مال محروز ومحفوظ واینکه چه نگهداری حرز وحفظ شمرده  -۴

 می شود.

 واضح ساختن اختلاف فقها در مورد مقدار ونصاب مال به سرقت رفته.-5

خواننده به صورت سریع بتواند  جمع بندی مسائل مربوط به سرقت زیر یک عنوان واحد که -2

 آگاهی حاصل نماید.

 واضح ساختن اختلاف فقها در مورد نحوه ای بریدن واندازه ای قطع دست سارق. -7

 واضح ساختن این مورد که شریعت به اموال مردم چقدر احترام قائل است. -9

 پیشینه تحقیق 

)درشریعت و قوانین جزائی  حقیقت سرقت وجزای خسارات ناشی ازآناین رساله تحت عنوان" 

 باشد." می نافذه كشور(

چنان که ذکر نمودیم جرم سرقت از زمان قدیم وپیشینه ای قدیمی داشته و تمام ادیان گذشته این 

ع را بد دانسته و عمل غیرانسانی و غیر اجتماعی دانسته اند بناء امکان ندارد که این وموض

اش بدون بحث و تحقیق ماند باشد طبعآ علماء راجع به موضوع به این بزرگی و سابقه ای تاریخی 

جرم سرقت تالٔیف ها داشته اند از جمله :سید سابق. حدود و تعزیرات در اسلام دانشمند مصری 

یک بخش بزرگ این کتاب به سرقت اختصاص داده شده است. وکتاب دیگری که در این مورد 

د عبد این کتاب از استا« ع فقه الجنایات والحدودالمطلع على دقائق زاد المستقن»تحقیق نموده است 

الكریم بن محمد اللاحم می باشد صاحب این کتاب در مجلد چهارم کتاب خود بحث سرقت مورد 

بررسی قرارداده است اما از جبران ضرر به شکل اساسی بحث نکرده است. و همچنان راجع به 

از  ،«عن الضرر في الفقه الا سلامیة التعویض»جبران خسارت کتاب های نوشته است ، مانند: 

 محمد مدنی بوساق.

لذا این نوشته کاملا جدید بوده و تاهوز در داخل کشور بجز یک بحث چند صفحه ای که در یک 

 که من از وی استفاده نکرده ام. هیچ نوع تحقیقی صورت نگرفته است مجله نشر شده دیگر
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 روش تحقیق

 این رساله به شکل کتابخانه ای که مقایسه ای وتوصیفی بین شریعت وقانون میباشد.  -4

در این پایان نامه کوشش نموده ام تمام احادیث ونظریات فقهی را از منابع اصلی نقل نمایم   -6

. 

درترجمه متون تا حدالامکان کوشش نموده و همکاری خواسته ام از استاد های گرامی ام  -3

 ترجمه دقیق باشد .تا به شکل درست 

 هر موضوع را به دلیل قرآن و حدیث همچنان نظریات فقها  بیان نموده ام. -1

 هر کدام مطلب را میان فقه و قانون افغانستان مقایسه نموده ام .  -5

 دستور زبان وادبیات را کوشش نموده ام تا مراعت گردد .  -2

 مشکلات تحقیق 

  :زجملهدرنوشن رساله هذا به مشکلات زیادی برخوردم ا

مختلف بودن عرصه بحث این رساله، به شکلی که این موضوع شامل بحث شرعی فقهی،  - 4

حقوقی، اقتصادی، جنایی، اجتماعی و سیاسی می باشد،  واز چنین موضوعات پیچیده و مختلط 

 بحث نمودن خیلی سخت و مشکل است. 

جدید بودن این موضوع  درافغانستان، تاهنوز در این مورد در افغانستان نظر به تلاشی که   -6

  انجام دادم هیچ کس تحقیق نکرده است.

 مختلف بودن دیدگاه فقها در هر بخش این موضوع که باید نظر هر مذهب مشخص گردد. -3

واز ادامه تحصیل  وتعلیم  افسردگی وپریشانی ذهنی که ازجانب حکومت برای خانمها ایجاد شد-1

محروم گشتند وخیلی این موضوع من را تکان داد وسبب سستی در روند تحقیق این موضوع 

 گردید.

بنده درنوشتن این اثرازهیچ تلاشی دریغ نورزیده ام، بناء آنچه که در این اثر صحیح است از جانب 

 شد.خداوند متعال است اما آنچه که نادرست، از جانب خود من می با
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 پلان تحقیق

محتویات و موضوعات این رساله تحقیقی و علمی شامل یک مقدمه و سه فصل می باشد که هر 

فصل آن مبحث و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفته که فصول این رساله تحقیقی شامل 

 موضوعات ذیل می باشد: 

که هر کدام از فصول سه فصل است  یاین پایان نامه دارای خلاصه، فهرست مطالب، مقدمه وحاو

 :شود یم یرا در زیر به صورت اختصار معرف

، جزا و همچنان اهداف وحکمت های  در فصل اول این پایان نامه، از مفهوم سرقت، جرم .4

جزای سرقت از دیدگاه ونظر شرعی وقانونی بحث شده است، همچنان این فصل را می توان از 

 پایه گذاری های این رساله نام نهاد.

در فصل دوم بیشتر به جنبۀ عملی موضوع پرداخته شده است و مباحث مهمی چون؛ سرقت و .6

آن، دلائل حرمت سرقت، نحوه ای تطبیقات حد سرقت، شروط مال مسروقه،  یوقانون یاركان شرع

انواع سرقت، مجازات سرقت، و دیگر امور مربوط به این بحث ازدیدگاه فقهی وقانون مورد 

  ار گرفته استبررسی وارزیابی قر

از جرم سرقت در شریعت وقوانین نافذه  كشور می  یفصل سوم، درمورد جبران خساره ناش .3

باشد، دراین فصل از مفهوم جبران خسارت در قانون افغانستان، انواع جبران خساره )تعویض( 

العه طدر شریعت اسلامی وقانین افغانستان، نقش توبه در سقوط حد مجازات حد سرقت  نیزمورد م

  .قرار گرفته است

سرقت یکی از شایع ترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است که متاسفانه بخش زیادی از 

پرونده های موجود در مراجع قضایی را بخود اختصاص می دهد سارق با ارتکاب سرقت در 

لاوه ن امر عحقیقت سعی می کند وضعیت مالی خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود بخشد که ای

بر ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه موجب هرج و مرج در مناسبات و روابط اجتماعی 

 .و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه می شود

و نحوه ای پرداخت خسارات  یلذا با این همه در این فصل از خسارات، تعویض خسارات مال

 وهمچنان سائر موارد این بحث پرداخت شده است که در خود فصل مشاهده خواهید نمودید.
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 فصل اول

 سرقت وجزا ،مفهوم جرم

 :دارای دومبحث می باشد که قرار ذیل بیان می گردنداین فصل 

 مبحث اول: مفهوم جرم سرقت

 سرقت یمبحث دوم: جزا
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 مبحث اول: مفهوم جرم سرقت

  :ومطالب این مبحث به شرح زیر است این مبحث از مفهوم جرم وسرقت بحث خواهد شددر 

  فقه وقانون یدگاهجرم از د یفمطلب اول: تعر

  سرقت یو اصطلاح یدوم: تعریف لغو مطلب

  سرقت در قانون افغانستان یفسوم: تعر مطلب

  کند؟ یم یداچهارم: چه وقت سرقت تحقق پ مطلب

 قانونمطلب اول: تعریف جرم از دیدگاه فقه و

 تعریف لغوی واصطلاحی جرماول: فرع 

در 1ابن منظورجرم در لغت:کلمة جریمة مشتق از ماده )جرم( بمعنی کسب و قطع میباشد، و -الف

ا : جرم،یجرم، جرما و جراما و اجترمه یعنی کسب، و جَرَمَه، یَجْرِمُه، می گوید لسان العرب جَرما

 2یعنی قطع کردن.

 3{إنَِّ الَّذِینَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَكُونَ }الله متعال میفرماید: 

 یخندیدند و ایشان را ریشخند م یگناهكاران پیوسته ) در دنیا ( به مؤمنان ممجرمان و  ترجمه :

 كردند .

كه غیر قانونی باشد، ویا انجام هر عمل ایجابی  یجرم در لغت به معنای گناه، خطا، عمل یارفتار

 5همچنان به معنای ذنب وجنایت آمده است. 1وسلبی که مخالف قانون باشد وغیره آمده است.

                                                     
م بن على، أبو الفضل، جمال الدین  بن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى، صاحب )لسان العرب(  متوفی ابن منظور: محمد بن مكر -4 

است ، درمصر ویادرطرابلس  دیده به جهان   -رضی الله عنه  –هـ ( ، وی یکی ازائمه لغت وازنسل رویفع بن ثابت انصاری  744: )

گذاشته است . ودراخیرعمرش نابیناگردیده بود . گرفته شده از صفدی صلاح الدین جلد کتاب به ارث  544کشود،  وبه خط خود تقریبا 

هـ(  الوافي بالوفیات: لمحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى الناشر: دار إحیاء التراث 721خلیل بن أیبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى: 

 . 37ص 5م. ج6444 -هـ4164بیروت عام النشر: –

 744ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین  بن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى،المتوفی : )ابن منظور،  -6 

ة، ) رهـ (، لسان العرب، تحقیق: عبد الله علي الكبیر ، محمد أحمد حسب الله ، هاشم محمد الشاذلي، دار النشر : دار المعارف، البلد : القاه

 ، ماده جرم.241ص   46ج .674ص46ب ط، ب ت(، ج

 .61سوره مطففین آیه  -  3

هـ(، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین 313جوهری، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  - 0

 .4995، ص5م، ج 4197 - هـ 4147بیروت، الطبعة: الرابعة  –

ظْمُ المُسْتَعْذَبُ فيِ 233بن محمد بن سلیمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال )المتوفى:  ابن بطال،  محمد بن أحمد - 5 هـ(، النَّ

م )جزء  4199تفْسِیر غریبِ ألْفَاظِ المهَذّبِ، دراسة وتحقیق وتعلیق: د. مصطفى عبد الحفیظ سَالمِ، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة،)ب ط( )

 .5،  ص6(، ج6م جزء 4114(، 4
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 :تعریف اصطلاحی جرم –ب

وْرَاتفيِ الْشَرِیْعَةْ الْاسِْلَا  ئِمُ جریمة جمع آن جرایم بوده، )اَلْجَرَا هَا مَحْظا ةْ بِأنََّ ا  مِیَّ هَا عَنْ  شَرْعِیْةَ زَجَرَ اْللهُ

ترجمه: جرائم در شریعت اسلامی همان افعال یا اعمال است که در اسلام منع و 4 (بِحَد أوَْ تَعْزِیْر

 شده و مرتکب آن سزاوار حد و یا تعزیر میشود. گفتهحرام 

شرع جرم عبارت است از هر نوع عملی که در چنین تعریف شده:  یجرم در اصطلاح عام فقه

ممنوع، و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفاّره و یا اخروی باشد؛ خواه 

ر ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگری، 

 است. حدفقهی مرادف  بنابراین، جرم در اصطلاح.همچون ضرب و جرح و کشتن کسی

رم اسم برای هر فعل حرام است، برابراست)این فعل حرام( برمال باشد یابرنفس. ونیز جهمچنان 

لیکن درعرف فقهاء به جنایتی اطلاق می شود که 2 گفته شده که، عبارت از تعدی بر ابدان است.ِ 

منهیات شرعی که خداوند  وهمچنان عبارت  است از محظورات یا  3، در نفس واطراف باشد.

 1را باحد یا تعزیر مجازات می کند. متعال مرتکب آن

در شرح تعریف اخیر می گوید: مقصود از محظورات این است که کسی  5استاد عبد القادر"عوده"

ند. زکاری که باید صورت بگیرد سر باز کار ناشایست ونهی شده ای را انجام دهد یا از انجام دادن

از جرم آن است که شرعاا جرم  افزون شدن صفت شرعی به محظورات نشان می دهد که مقصود

 وگناه تلقی شود.

 با توضیحات فوق، جرم عبارت خواهد بود از انجام دادن یا ترک فعلی که شرعاا مجازات دارد.

                                                     
 .496هـــ( ص  154ماوردی،  آبوالحسین علی بن محمد بن حبیب البهری البغدادی الشهیر بالماوردی المتوفی ) - 4

مرداوی، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء  - 2

، 1، )ب ت(، ج6هـ(، دارإحیاء التراث العربي، ط 995بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: الدین أبو الحسن علي 

 .133ص 

 .6، ص 2هـ(، ج 4344، )6دار الفكر، ط ، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي :الفتاوى الهندیة -3

هـ(، الأحكام السلطانیة للفراء، صححه وعلق علیه: محمد حامد 159)المتوفى: ابویعلی، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء  -0

 ..656م، ص 6444 -هـ  4164بیروت، لبنان، الطبعة: الثانیة،  -الفقي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

آمده است، از  م( ، در کشور مصر به دنیا4142 -هـ 4361عوده، عبد القادر عوده: قاضی ومتخصص حقوق اساسی، در سال) -5 

م( از منصب قضا کناره گیری به 4154دانشکده ی حقوق قاهره بدرجه ی نخست فارغ گردیده، خیلی وقت قاضی محکمه بود، در سال)

م( همراه با تعداد زیادی از رهبران اخوان المسلمین توسط حکم محکمه ی 4151 -هـ 4371وکالت دفاع پر داخت، وبالآخره در سال) 

ند. رحمت الله علیهم، اجمعین.مقدمه ای التشریع الجنائی الاسلامی ، مقارنا بالقانون الوضعی،عبد القادر عوده، مترجم:دکتر نظامی اعدام شد

 . 42 – 45، ص4هـ ش(، ج4314حسن فرهودی نیا،  تهران، یاد آوران، چاپ اول ،)
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 به عبارت دیگر، فعل یا ترک فعلی که شرعاا حرام است و مجازات دارد.

می شود که مجازات از تعریف جرم چنین بر می آید که فعل و ترک فعل در صورتی جرم تلقی 

داشته باشد. فقها از مجازات به " اجزیه" که مفرد آن " جزا" است تعبیر می کنند. پس اگر فعل یا 

 4ترک فعل فاقد مجازات باشد، جرم محسوب نمی گردد.

الانسان في نفسه، او ماله او عرضه او علی  علىهي کل عمل غیر مشروع یقع )همچنان جرم 

 6.(الحیوان علىو الاقتصادیة و قد یقع ایضا،  مه السیاسیةالمجتمع و مؤسساته و نظ

بر اجتماع  یای  انسان برخودش، مالش، ابرویش، ترجمه: هر عمل غیر مشروع که واقع شود بالا

 و ادارات، موسسات و یا نظام سیاسی، اقتصادی و ګاهی هم بر حیوان واقع میشود. 

یا  شده و جنایت جرمی که بالای جسم انسانو همچنان برای جرم اصطلاح جنایة نیز استعمال 

 .گویدمی تواقع شود جنای اطراف ان

، ثم ارید به اسم المفعول، قال جنىو الجرم، و هو في الاصل مصدر  الجنایة في اللغة الذنب)

، و قال الحصکفي: الجنایة اطراهاحظور یتضمن ضررا علي النفس اوالجرجاني: الجنایة کل فعل م

ا اسم لفعل  محرم حل بمال او نفس. الا أن الفقهاءخصوا لفظ الجنایة بما حل بنفس و اطراف، شرعا

 3.(و الغصب و السرقة بما حل بمال

، و مصدر آن جنی میباشد در اصل و بعداا اسم مفعول گویندو جرم را  گناهترجمه: جنایت در لغت 

نفس یا غیر آن داشته میفرماید! هر فعل محظور که ضرر برای  یاز آن خواسته میشود. الجرجان

یک اسم است که برای فعل حرام اطلاق میشود  تمیفرماید: جنای یباشد جنایت است. الحصکف

لفظ جنایت را مخصوص نفس و  فقهاء مگربرابر است که در برابر نفس یا مال باشد و غیر آن 

 .1اطراف ساختن و غصب و سرقت )دزدی( که شامل مال میشود

 

 

 

                                                     
 .71، ص4، ج عوده،  همان اثر -  1

 ،.26، ص 464عوده ، همان اثر  - 6 

 .51، ص   42، ج  4141الشؤون الکویتیه ،  ةلموسوعه الفقهیه الکویتیه ، وزارا -3 

هـ( ،  الدر المختار شرح تنویر 4499حصکفی،  محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي )المتوفى:  - 1

 .217م،ص6446 -هـ4163الأبصار وجامع البحار  المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 
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 :در قانونفرع دوم: تعریف جرم 

در کود جزای افغانستان جرم چنین تعریف شده است: جرم ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است 

که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیری 

 1تأمینی تعیین گردیده باشد.

رفتار ارتکابی مرتکب که جرم دانسته شده در شرح این ماده آمده است: به اساس حکم ماده ی فوق 

 است عمدتاا شامل دو حالت می گردد:

جرم ارتکاب یک عمل است. یا به عبارت دیگر ارتکاب عمل ممنوعه ی قانونی ) اجرای  - 4

 عمل مثبت(.

 یا امتناع از اجرای عملی که قانون آن را جرم شناخته باشد ) عمل منفی(.  -6

اجرا یا امتناع از عمل این است که قانون اجرای عمل یا امتناع از  نکته ی مهم و ضرور در -3

 آن را جرم دانسته باشد.

قانون نه تنها چنین رفتاری را جرم تلقی ، بلکه عناصر آن را نیز بیان نموده باشد؛ این امر  -1

 بلکه لازمکافی دانسته نمی شود که قانون اجرا یا امتناع از اجرای عملی را جرم دانسته باشد، 

 است تا قانون برای چنان عمل مجازات یا تدابیری تأمینی را نیز پیش بینی شده باشد.

ازین که عمل معمولاا در قانون جزا به اجرا یا امتناع از اجرا؛ اطلاق می گردد، معقول خواهد بود 

نها ت که به عوض آن رفتار ذکر شود؛ زیرا طوری که در این مبحث توضیح خواهد شد، رفتار نه

شامل اجرا یا امتناع از اجرای عمل خلاف قانون می گردد، بلکه موارد دیگری را نیز در بر 

میگیرد، مانند اجرای عمل یا فعل مثبت، امتناع از اجرای عمل یا ترک فعل یا رفتار منفی، فعل 

 ناشی از ترک فعل، حالت، وضعیت و نگهداشتن می باشد.

است، طوری که جرم علیه ارزشها و نظامات حاکم بر جامعه در واقع جرم یک پدیده ی اجتماعی 

 واقع شده و نظم قبول شده ی اجتماعی را بر هم میزند.

بنا بر آن، ارتکاب رفتار مخالف نظم اجتماعی که مضر بر حال فرد یا جامعه تلقی می گردد، باید 

ی مخالف قواعد اخلاقی واجد اوصاف و شرایط یا عناصری باشد که این رفتار را از سایر رفتار ها

                                                     
 .62هــ، ش( ، مادۀ  4312(، )4624جزا: جریده رسمی: نمبر مسلسل )وزارت عدلیه، کود  - 4
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یا دینی و مذهبی و اداری و صنفی متفاوت باشند، به این لحاظ گفته می شود که چنین رفتاری باید 

 .1در قانون منحیث جرم پیش بینی و به آن جزا تعیین شده باشد

 لغوی و اصطلاحی سرقت یفمطلب دوم: تعر

می گوید: السّرقة )دزدى( یا گرفتن  -رحمه الله -6راغب اصفهانی سرقت ىر لغت: مفهومفرع اول: 

برداشته شود، زیرا از آن او نیست، سرقت در عرف  یدو برداشتن چیزى در خفا و پنهانى، كه نبا

 .3شرع دزدى و برداشتن چیزى است از جاى معیّن و به اندازه معیّن

 مفهوم خفا واز لفظ سرقت در کتاب های لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و معنای آن 

اخذ شده است. از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است  بودن پنهان

آمده است. استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن. در قرآن کریم « خفی »به معنای « سرق »و

بِی مْعَ فَأتَْبَعَهُ شِهَابٌ مُّ ش گور اینکه کسی در پنهانی مگ .1{ نٌ نیز چنین آمده است: } إلِاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّ

 .رد شهاب اشکار او را تعقیب میکندبگی

ارِقُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ جَاءَ مُسْتَتِراا إلَِى حِرْزٍ فَأخََذَ ابن منظور در تعریف سارق چنین می گوید:  )السَّ

حرز می آید و ان مک. سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی مِنْهُ مَا لَیْسَ لَهُ(

 .5چیزی را که ازخودش نیست بر می دارد

 تعریف سرقت در اصطلاحع دوم: فر

 تعریف سرقت ازدیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه:

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه درزندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از 

هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. 

                                                     
  12-15هـ.ش(،ص 4319رسولی ،  محمد اشرف شرح کود جزا، انتشارات سعید، چاپ اول،) - 1

عة ریراغب اصفهانی، علامه ماهر ومحقق باهر، ابوالحسین  محمد بن المفضل ملقب راغب اصفهانی، تصانیف زیاد دارد از جمله " الذ -6 

، وكتاب 4341إلى مكارم الشریعة " " المفردات في غریب القرآن "  " تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین " بمطبعة ثمرات الفنون بیروت 

هـ( 947مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى )المتوفى:  ،" محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء " . فیروزآبادى

 . 466ص ،م6444 -هـ4164الطبعة: الأولى  ،الناشر: دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع ،في تراجم أئمة النحو واللغة البلغة

المحقق:  ،المفردات في غریب القرآن  ،هـ( 546أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  ،راغب اصفهانی - 3 

 . 149ص ،دمشق بیروت -الناشر: دار القلم، الدار الشامیة  ،صفوان عدنان الداودي

 49سوره  الحجر: آیه -  1

 4۱۱، ص 44ابن منظور، لسان العرب، ج  -  5
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ند ساز دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپ

 و ممنوع قرار داشته است. 

 تفاوتی را در محتوای آن اره ای موارد بجای خفیه از استفاده شده و این اختلاف در تعبیرباولا: در

 .پنهانی بودن عمل سرقت است ،«سرا» یا« خفیه »به وجود نمی آورد زیرا در هر حال منظور از

لی از ایراد و اشکال باشد،ضروری است در ثانیا: از آنجا که منطقا بایستی تعریف تا حد امکان خا

 .تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود 

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ { ِ وَاللهَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا كَسَبَا نَكَالاا مِنَ اللهَّ  4 }وَالسَّ

 یكه انجام داده اند به عنوان یك مجازات اله یترجمه : دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عمل

هر  یخویش ( حكیم است ) و برا یقطع كنید ، و خداوند ) بر كار خود ( چیره و ) در قانونگذار

 كند تا مانع پخش آن گردد ( .  یوضع م یعقوبت مناسب یجنایت

 علت قطع دست:

 .از مال حلال نصیب گردانیده از مال به طرف مقابل -جل جلاله –اعتراض نسبت به آنچه الله  4

سارق اراده زیادت مال از راه غیر مشروع و حرام را دارد شریعت بخاطر مبارزه کردن به  6

 6.این نوع خواهشات به قطع کردن عضو بدن آن حکم نموده است

به معنای دزدیدن است. و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به « سرق»لفظ سرقت از مادۀ 

گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است. در اصطلاحی به ربودن مال منقول  معنای دزدانه

   .متعلق به دیگری به طور متقلبانه را سرقت گویند

ربودن مال و اشیا منقول غیر بدون رضای او و بر خلاف حق سرقت  یعنی  ربودن  و دزدیدن  

 .چیزی،  مخفیانه و پنهانی

 م:مینگارکرام بعضی از تعریف های  آنها را بطور ذیل در مورد تعریف سرقت از نظر فقهاء 

 گونه تعریف نموده اند: نایحنفی سرقت را  یمذهب حنفی: فقها -الف

أخَْذُ الْمَالِ الغیر )یکی از فقهای حنفی این تعریف را ارائه داده است که سرقت عبارت است از: 

 یعنی: سرقت عبارت اند از گرفتن مال غیر به گونه پنهانی ومخفی است.  3.(عَلَى وَجْهِ الْخُفْیَةِ 

                                                     
 39سوره المائده: ایه  - 4 

 ۷7، ص 7، ج ئعالصنا ائعالکاسانی، بد -6

بیِدِیّ الیمنی الحنفی )3  . 796، ص6ق(. الجوهرۀ النیرۀ، المطبعة الخیریة. ج7166. حـدادی، أبو بکر بن علی بن محمـد الحدادی الزَّ
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ا للِْغَیْرِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فیِهِ عَلَى)  ا مِلْكا ا، أَوْ مَا قیِمَتُهُ نِصَابا ا مُحْرَزا  4(فْیَةِ وَجْهِ الْخُ  أخَْذُ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ نِصَابا

یعنی: سرقت عبارت است از گرفتن مال محفوظ توسط فرد عاقل وبالغ ویا گرفتن چیزی که ارزش 

اش به یک نصاب برسد و درسرقت وی هیچ نوع شبهه وجود نداشته باشد به صـورت مخفی و 

 پنهانی می باشد. 

ما ا فقهاء حنفی، سرقت را دو نوع میداند و آن را به سرقت صغری و سرقت کبری تقسیم میکند،

تعریف مشترکی برای آنها ارائه میدهد و معتقد است ارکان و شروط تحقق آنها در بیشتر موارد 

معتبر است؛ اما در سرقت صغری، پنهان بودن  (أخَْذُ الْمَالِ خُفْیَةا )مانند هم است و در هر دو آنها 

از مالک یا کسی که قائم مقام اوست مانند مودع و مستعر، شرط است و در سرقت کبری، پنهان 

بودن از چشم امام که ملتزم به حفظ امنیت طرق مسلمین است، شرط است. وی در ادامه با اشاره 

نشان میدهد در نظر ایشان، بین استفاده از الفاظ  ... است،(أخَْذُ الشَّیْءِ )به اینکه سرقت در لغت 

، هر چیزی «اخذ»در تعریف سرقت فرقی نیست. همچنین میگوید منظور از « مال»و « شیء»

  6 است که به معنی آن و در حکم آن باشد نه اخذ به معنای لغوی آن می باشد.

 مذهب مالکی:-ب 

ا لَا یَعْقِ ) رِقَةُ أخَْذُ مُكَلَّفٍ حُرّا ا أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ بِقَصْدٍ وَاحِدٍ السَّ ا لِغَیْرِهِ نِصَابا لُ لِصِغَرِهِ أَوْ مَالاا مُحْتَرَما

 .3(خُفْیَةا لَا شُبْهَةا لَهُ فیِهِ 

فتن مال توسط مکلف )مجنون و صبی نباشد( که به بلوغ عقلی رسیده باشد )طفل سرقت گرترجمه: 

یده را از حرز صاحب اش بطور پنهان بیرون کند و در نباشد( که از مال محترم به قدر نصاب رس

 حق داشتن کدام شبه نباشد.

 1)أخذ الشي من الغیر علي وجه الخفیة بغیر حق سواء کان نصاباا او لا(

 ی به شکل پنهانی چه که به نصاب رسیده باشد و یا نه.یگرفتن چیزی یا مال دگرترجمه: 

 5(الْغَیْر على وَجه الْخفیة وإخراجه من حرزهأخَذ مَال  هِيَ ) : یمذهب شافع –ج 

 ، بصورت پنهانی و بیرون کردن آن مال از حرز آن. گویندی را یگرفتن مال دگرترجمه: سرقت 

                                                     
 . 7144، ص41. سمرقندی، ابولیث، فتاوی النوازل في الفقه الحنفي، حیدرآباد: مطعبه شمس الاسلام، ج4

 .96، ص4ق(. رد المحتار على الدر المختار. بیروت: دار الفکر، ج7476لعزیز ).ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد ا6

الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام   هـ،911، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي )المتوفى: ابن عرفه -3 

 ۱4۴ص  هـ ،4354الطبعة: الأولى،  الناشر: المكتبة العلمیة  ابن عرفة الوافیة. شرح حدود ابن عرفة للرصاع،

 ۴۴6، ص 6هـ ، ج 4۴64ابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد المالکي، شرح میارة الفاسي، بیروت: دارالکتب العلیمة،  میاره - 1 

 ۱4۴محمد بن قاسم، شرح حدود ابن عرفه، ص  - 5 
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عموماا تعریف یکسانی را از سرقت بیان نموده اند.گاهی اعم از متقدم و متأخر، نیز فقه شافعیه، 

تعریف سرقت آمده است سرقت گرفتن مال دیگری است نیز تنها به تعریف سارق پرداخته اند.در 

به طور پنهانی، از جایی که برای نگه داری آن مال شایسته است.برخی دیگر تعریف را بسط داده 

سرقت گرفتن مال محترم دیگری است از حرزی که شایستگی آن را دارد، بدون » و گفته اند: 

 «شبهه و بطور پنهانی

 مذهب حنبلی: -ج

 4لمال علي وجه الخفیة و الاستتار()هي اخذ ا

  .سرقت عبارت است از گرفتن مال دیگری به صورت پنهانی و پوشیدهترجمه: 

تعریف سرقت از لحاظ اینکه حد باشد یا تعزیز، متفاوت است، زیرا عناصر متشکله و تحقق آنها 

 با هم فرق دارد. 

قوم ملکیت غیر است طور خفیه از نظر فقهاء سرقت، عبارت از ربودن مال منقول، محرز و مت

 6است.

 مطلب سوم: تعریف سرقت در قانون افغانستان

 ( کود جزای افغانستان جرم سرقت را چنین تعریف نموده است:211مطابق ماده )

 سرقت عبارت است از گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضایت به مقصد تملک.

نگردد یا به نحوی از آنجا جزای حد سرقت ساقط هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل 

 3شود، مرتکب تعزیراا مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.

 مطلب چهارم: چه وقت سرقت تحقق پیدا می کند

، لا رللغیهي اخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، أو قیمته نصاب، ما کان طوری که گفته شد سرقت: 

 1شبهة له فیه علي وجه الخفیة

                                                     
عه روت دار الفکر ، الطبیبانی،  بیالمقدسی ابو محمد، المغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل الشعبدالله بن احمد بن قدامه ابن قدامه،   -4 

 4۷۷. ص 44، ج الاول

 .429.ص6(. حقوق جزای اختصاصی چاپ دوم. کابل: انتشارات بنیاد آسیا.ج4319منصوری، انارگل و رحیمی،غلام یحی.) .6

 (.211.وزارت عدلیه کود جزا. ماده )3

، ص 6ج  4۴6۱ابن رشد، محمد ابن احمد بن محمد بن رشد، الاندلسي، بدایة المجتهد، بیروت: اشراف مکتب البحوث و الدراسات. - 1 

376 
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فتن مالی که به اندازه نصاب رسیده از مکان محرز یا گرترجمه: سرقت در اصطلاح عبارت از 

ی باشد و هیچ شکی در آن نباشد به شکل پنهانی توسط شخص یگرقیمت آن،  که ملک  کسی د

 فته شود.گرعاقل و بالغ 

 چهار رکن است:با توجه به مطالب فوق به دست می آید که سرقت دارای سه رکن ویا به عبارتی 

 .برداشتن شی -4 

 باشد. دیگرملکیت شخص   -6 

 پنهان بودن  -3 

منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست،  -۴

 .لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد

نمی کند. لذا اگر مال منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا 

منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، 

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان  عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

حقق مفهوم مالکیت بوده و دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و ت

همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون 

قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب 

ه دست آمده از آن، بخش سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودب

فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهای 

جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته مجهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، 

ت در شب، شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرق

 .4سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها

سرقت مشتق شده از ماده  سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.

واژه سرقت در کتابهای لغت به معنای  . 6باشد، سارق اسم فاعل و سرقت مصدر آن استسرق می

. از این رو به طور 3گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است

 ییكآمده است.« خفی »به معنای « سرق » کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و

                                                     
 ۷7، ص 4عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائي السلامی مقارنا بالقانون الوضعي، ج - 4 

 4۱۱، ص 44ابن منظور، لسان العرب، ج  -  6

 .4۱۴، ص 3هـ ق،  ج 4311، الکیفرفارس الرازی، معجم المقایس اللغة، بیروت: احمد بن رازی  -  3
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قانون جزای . است یقانون یاه یها و نارسایترین عوامل ارتكاب جرم سرقت، ضعفاز مهم

فتن مال منقول ملکیت غیر بدون رضایت گر»افغانستان سرقت را این گونه تعریف نموده است: 

  4.«به مقصد تملک

کود جزای  بند دوم( ۷11های قانونی سرقت مطابق کد جزای افغانستان عبارت است از: ماده) پایه

افغانستان که قرار ذیل در رابطه به سرقت صراحت دارد هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد 

تکمیل نگردد یا به نحوی از انحا جزای حد سرقت ساقط گردد، سارق تعزیرآ طبق احکام مندرج 

ق ارکه مال منقول و متقوم ملکیت غیر را طور خفیه بگیرد. س. شخصی6گردداین فصل مجازت می

 شود.شمرده می

همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و 

گفته شد چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود، عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد 

 شد و تحت عنوان دیگری از آن نام برده می شود که در کتابهای لغت و نوشته های فقهی به آن

اشاره شده است. در بیشتر نوشته های فقهی سرقت صریحا تعریف شده است. برخی از فقها آن را 

السرقة لغة اخذ مال »چنین تعریف کرده اند: السرقه: هی اخذ المال خفیه. سرقت عبارت است از: 

 به طور پنهانی. یگردگرفتن مال  3«.الغیر علی وجه الخفیه

 ترس، خود را پنهان مغازه شود و اتفاقا مالک او را ببیند ولی از بنابراین اگر سارق وارد خانه یا

کند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمی کند زیرا عمل خفیه انجام نگردیده است و 

 حال آنکه از نظر عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است.

خفا و پنهان انجام ا ویش را دربه نظر می رسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق، عمل خ

دهد و تمهیدات لازم را نیز برای مخفی نگاه داشتن عمل خویش فراهم نموده است، اگر چه به طور 

اتفاقی صاحب مال یا دیگران شاهد عمل او باشند. کسی که در تاریکی شب و بدون سروصدا به 

انجام شده است، اگر چه  قصدسرقت وارد منزل دیگری می شود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان

 صاحب خانه به طور اتفاقی شاهدجریان سرقت باشد.

این می توان گفت منظور از بردن مال غیر به طور مخفیانه، عملی است که از نظر مرتکب  بنابر

در شرایط خفا و پنهان انجام پذیرد و سارق همه تمهیدات لازم را برای پوشیده نگه داشتن عمل 

                                                     
 ، بند اول.۷11(، ماده 431۷کود جزا افغانستان ) -  4

 ، بند دوم.۷11(، ماده 431۷کود جزا افغانستان ) -  6

 م. 4113 -هـ  4۴4۴( ناستر: دارالمعرفه تاریخ  ۴93ئمه السرخسی )المتوفی : محمد بن آبی سهل شمس الآ السرخسي،  - 3
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. زیرا مخفیانه بودن به این معناست که عمل را در پرده و حجاب قرار دهد. و خود اندیشیده باشد

انجام کار در تاریکی شب و بدون سروصدا، به معنای قرار دادن عمل در خفا است و مشاهده 

اتفاقی، عمل را از مخفیانه بودن خارج نمی کند. برخی حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به 

عنای تصرف مالکانه در مال است، اگر چه مرتکب قصد بازگرداندن مال را عنوان سرقت، به م

 4داشته باشد.

کند، و اگر در قسمت نگهداری سارق کسی است که مال دیگری را به صورت نامشروع تصرف می

تواند، و مال مسروقه هزینه و مصرف کرده باشد، به هیچ عنوان از صاحب مال مطالبه کرده نمی

که سارق با علم و تواند که از مالک مطالبه مخارج لازم را بکند، در حالیهل میتنها متصرف جا

که این شرایط در وجود فرد متصرف وجود اطلاع به حرمت مال غیر متصرف شده و تا زمانی

گیرد، پس سارق کسی است که با علم و اطلاع تمام، مال نداشته باشد عنوان سارق را به خود نمی

رباید که در این صورت حق مطالبه مخارج لازم را از صاحب مال خفیه میغیر را به صورت 

 .6ندارد
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 مبحث دوم: جزای سرقت

این بحث دربر گیرنده ای مجازات سرقت می باشد که در مطالب ذیل از مجازات سرقت بحث 

 خواهد شد:

 مطلب اول: مفهوم جزا در لغت

  جزا در اصطلاح یفمطلب دوم: تعر

 جزا در قانون افغانستان یفسوم: تعر مطلب

 جزاء یچهارم: حکمت ها مطلب

 در لغتجزا  مفهوممطلب اول: 

جزا در لغت به سه معنای ذیل آمده است  ، 4جزا در لغت  به معنی پاداش، یا سزای نیکی و بدی

جریمه، تنبیه و مجازات می باشد به گونه ی که در این آیه قرآنکریم  - 6کیفر،  -4که عبارت از:

 معنی لغوی جزا به معنی کیفر و سزا به کار رفته است.

 .6}ذَلكَِ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلِا الْكَفُورَ{

ن عقوبت را به علت آنکه کفر ورزیدند به آن دادیم، آیا ما جز نا سپاسان را مجازات می ترجمه: ای

کنیم؟ و نیز در این مقوله ی اعراب متعارف است: " جازیته بذنبه" به معنی " عاقبته علیه" یعنی؛ 

مَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اّللهَ وَرَ  .3آن را به علت گناهش مجازات کردم سُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ }إنَِّ

نْ خِلافٍ أوَْ یُنفَوْاْ مِنَ الأرَْضِ  عَ أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُم مِّ لوُاْ أوَْ یُصَلَّبُواْ أوَْ تُقَطَّ ي  ذَلكَِ لَهُمْ خِزْيٌ فِ فَسَاداا أَن یُقَتَّ

نْیَا وَلَهُمْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ{  .0الدُّ

وسیله تازند و بدینیشورند و بر احكام شریعت میم یكه ) بر حكومت اسلام یسانكیفر كترجمه :  

زمین ) با تهدید امنیّت مردم و سلب حقوق انسانها ،  یجنگند ، و در روی( با خدا و پیغمبرش م

زنند ، این است كه ) در برابر كشتن یو غارت كاروانها ( دست به فساد م یمثلاا از راه راهزن

كشته شوند ، یا ) در برابر كشتن مردم و غصب اموال ( به دار زده شوند ، یا ) در برابر مردم ( 

آنان در جهت عكس یكدیگر بریده شود ، و یا این كه  یو غصب اموال ، تنها ( دست و پا یراهزن

                                                     
 4۷1، ص 43، ج  644۷، الکیفرابن منظور لسان العرب، بیروت:  - 4

 .47سوره سبأ، آیه:  -6 
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ن یشوند . ا یتبعید گردند و یا زندان یبه جای ی) در برابر قطع طریق و تهدید ، تنها ( از جای

 است . یایشان در آخرت مجازات بزرگ یآنان در دنیا است ، و برا یسوائر

ا مَنْ آمَنَ یا جزا و مجازات به معنی مکافات، پاداش است، چنانچه الله متعال می فرماید:  } وَأَمَّ

 .1وَعَمِلَ صَالحِاا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقوُلُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسْراا{

شایسته انجام دهند ، ) در آخرت ( پاداش نیكو  یكه ایمان بیاورند و كارها یامّا كسان وترجمه: 

نمائیم ) و یدر حق ایشان صادر م یاخواهند داشت ، و ما ) هم در دنیا ( دستور سهل و ساده

 گذاریم (.یفرسا و مالیات سنگین بر دوششان نمتكالیف طاقت

هَا الَّذِینَ وهمچنان جزا به معنای کفاره نیز آم ده است، همان گونه که الله متعال می فرماید: }یَا أیَُّ

ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّ  داا فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ یْدَ وَأنَتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّ ا عَدْلٍ عَمِ یَحْكُمُ بِهِ ذَوَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلوُاْ الصَّ

ا بَالِغَ الْكَعْ  نكُمْ هَدْیا ا سَلَف مِّ ا لِّیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اّللهُ عَمَّ بَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِینَ أوَ عَدْلُ ذَلكَِ صِیَاما

 .2وَمَنْ عَادَ فَیَنتَقِمُ اّللهُ مِنْهُ وَاّللهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ{

كه در حالت احرام هستید ) و یا این كه در سرزمین حرم بسر  یمؤمنان ! هنگام یاترجمه:  

معادل آن از چهارپایان  یابرید ( نخجیر مكشید . و هركس از شما عمداا نخجیر بكشد باید كفاّرهیم

كه دو نفر عادل از میان خودتان به  یا، مانند : بز و گوسفند و شتر و گاو ( بدهد ، كفاّره ی) اهل

به  گردد ومي یقربان یآن را تصدیق نمایند . چنین حیوان یضاوت كنند و برابرمعادل بودن آن ق

) معادل قیمت آن حیوان ( خوراك ) یك روزه به هر یك  یاشود ، یا كفاّرهیمستمندان مكّه داده م

ره فاّكننده ك؛ به عبارت دیگر به تعداد مستمندان دریافت دهد ، و یا برابر آن ) خوراكیاز ( فقراء م

گیرد . تا متجاوز كیفر كار خود را بچشد . خداوند از آنچه در گذشته ) پیش ی( روزه م ی، روزهائ

هر كس ) به كشتن نخجیر ( دوباره  ینماید . ولیاز تحریم شكار ( انجام پذیرفته است ، گذشت م

 گیرد ، و خداوندیماز تحریم ، باز به شكار پردازد ( خداوند از او انتقام  یبرگردد ) و بعد از آگاه

 گیرنده است.توانا و انتقام

ونیز عقاب در زبان عربی به معنای جزا ومجازات می آید، چنانچه الله متعال می فرماید:} وَإِنْ 

ابِرینَ{  .3عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُِواْ بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّ
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و  یرا كه به حقوق شما تعدّ  یمسلمانان ! ( هرگاه خواستید مجازات كنید ) كسان یترجمه: ) ا 

اند ( ، تنها بدان اندازه مجازات كنید و كیفر دهید كه درباره شما روا شده است ) و از تجاوز كرده

 پیشه ساختید ) و به خاطر خدا مجازات نكردید و یحدّ آن فراتر نروید و برمگذرید ( و اگر شكیبائ

ید و به بریچون شما كه از دل فرمان نم یپرستشكیبایان ) حق یبرا یكیفر ندادید( حتماا شكیبائ

 دارید ، در دنیا و آخرت ( بهترخواهد بود.ییزدان گوش فرا م یراهنمائ

 مطلب دوم: تعریف جزا در اصطلاح

مل خیر را انجام جزا: مکافات و پاداشی است از جانب الله متعال و یا مردم، برای شخصیکه ع 

داده است، و تعذیب شخص است بر عمل شر و زشت، جزاء در دنیا از جانب الله متعال و هم مردم 

 4است، اما در آخرت تنها از طرف الله متعال است.

فقه حنفی یکی از منابع تعیین جرایم و جزاها است. در فقه حنفی جزا ها به چهار نوع حدود، 

تقسیم میشود. مجازات های حدی شامل انواع مختلف از قبیل سنگسار قصاص ، دیت و تعزیرات 

)رجم( ، شلاق ) تازیانه( قطع دست و غیره است. این مجازات ها برای جرایمی مانند زنا، لواط، 

 .6شرب مسکر، قطاع الطریقی و افساد فی الارض، قذف و غیره است

 اما فقهای معاصر جزا چنین تعریف نموده اند:

از  یاست در مقابل پدیده مجرمانه كه بصورت آمرانه ا یاصطلاح واكنش اجتماع مجازات در

باشد و به سبب  یشود. مجازات درد آور و رسوا كننده م یطرف هیأت حاكمه بر مجرم تحمیل م

شود. مجازات در حقوق جزای به آنچه كه در بین عوام  یبر مرتكب تطبیق م ینقض قوانین جزای

 یحقوق یه پیش آید كه مجازات در معناهباشد و شاید در ابتداء این شب یممصطلح است متفاوت 

یابیم  یبا توجه به تعاریف اساتید حقوق جزای از مجازات در م یرا دارد، ول یعرف یهمان معنا

مجازات عبارت از »باشد. در تعریف مجازات همچنین گفته شده است:  یمردود م یكه چنین نظر

شود، مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل  یمرتكب جرم تحمیل م است كه بر یتنبیه و كیفر

 در توصیف مجازات«. باشد یمجازات م یتفكیك است و در واقع رنج و تعب است كه شخص حقیق
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دارد، هم مرتكب به جرم را تنبیه  یجنبه سركوب»حقوق نوشته است: مجازات  ییكي دیگر از علما

 4«.نماید یم یب جرم در آینده جلوگیركند و هم بنا به فرض از ارتكا یم

 یشود كه مجازات در ابتدا یشناخت حقیقت مجازات اگر به تاریخ مراجعه نمائیم ملاحظه م یبرا

امر عبارت بوده است از: عكس العمل جامعه در مقابل عمل مجرمانه كه این عمل از نظر شدت 

داشته است. مجازات  یعلیه( بستگ ی، قوم و قبیله شخص )مجنیو ضعف به قدرت، مقام اجتماع

به علت ارتكاب جرم و به  یكه قاض یآن عبارت است از )آزاد یبا در نظر گرفتن شكل حقوق

شخص كه مقصر است بر طبق قانون  ینشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن، برا

وسیله  یو آزاد عدالت است یو اجرای یكند. هدف مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماع یتعین م

كه از طرف محكمه بر مجرم تحمیل  یاست قانون یمجازات مشقت»است(.  ینیل به این اهداف عال

 شود: یجزای روشن م یشود. از این تعریف چند ویژه گ یم

  جزا، مشقت بار است و بنا بر این توأم با لطف واحسان نیست.

 این مشقت توسط قانون تعین شده است.

 شود. یاجرا م یفیصله رسم یف دادگاه وطمشقت مذكور از طر

 مشقت قانوني مذكور فقط به مجرمان قابل تطبیق است نه غیر آنها.

بطور كلي در بیان مفهوم حقوقي مجازات به عنوان پیامد فصل مجرمانه مي توان گفت واژه 

ه گرفتمجازات در علم حقوق از معنایي لغوي آن، یعني تنبیه مجرم به علت ارتكاب جرم ریشه 

است.  مفهوم مجازات به عنوان عكس العمل جامعه در برابر جرم، در عصر ما بصورت یك نهاد 

سازمانه یافته، براي حفظ ارزش هاي معتبر اجتماعي از طرف قانون گذار پذیرفته شده است. با 

توجه به هدف هاي خاص، در باره كساني كه دست به ارتكاب جرم مي زنند، مجازات از طرف 

مجازات عبارت است از » اه هاي كیفري در مورد آنها به اجرا گذارده مي شود از این دیدگاه دادگ

هر نوع صدمه و یا محدودیتي كه بر طبق قانون و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خاص، از 

طرف دادگاه نسبت به جسم و جان، حیثیت، آزادي، مال و دارایي مجرم تحمیل مي شود. مانند 

صاص نفس و عـضو، زدن حـد تا زیانه یا شلاق تـعزیري، جزایي نقدي، حبـس هاي كوتـاه اعدام، ق

همچنین مجازات از دیدگاه هاي علوم كیفري عبارت است از « مـدت یا بلـند مـدت و نـظایر آنـها

زاي عكس العمل اجتماعي بصورت رنج و تعبي كه بر مجرم اعمال مي شودرو نیز مجازات س

                                                     
 (.453(. ترجمه فقه السنه. مترجم: ابراهیمی، محمود. چاپ دوم. تهران: انتشارات مردم سالاری. ص )4397سابق. )سید  -4
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از نقض قوانین است، كه گاهي به شخص مجرم تحمیل مي شود  یراي جلوگیرجرم و ضمانت اج

و گاهي نیز متوجه مال و دارایي یا حیثیت واعتبار او مي گردد. بناءا بنابر توضیحات ارائه شده 

مي توان گفت كه جزای عبارت از یك نوع عكس العمل اجتماعي است كه بعد از قطعیت حكم 

 4یعني مجرمین عاقل، بالغ و غیر مكره تطبیق مي گردد.محكمه بالاي مجرمین مسئول 

 .بنابر این قصاص به دو نوع قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم میشود

در تطبیق قصاص اصول متعددی مانند تساوی میان افراد، مماثلت و یا برابری میان جنایت و 

 .قصاص و غیره رعایت میگردد

ا در صورت تراضی طرفین به جای قصاص دیت مالی است که در صورت عدم امکان قصاص ی

و یا در مواردی که بطور کل امکان اجرای قصاص وجود ندارد، به عوض جنایت به مجنی علیه 

 .یا اولیای او پرداخته میشود

 .مقدار دیت همه ساله نظر به شرایط جامعه از طرف دادگاه عالی تعیین میگردد

 ف جزا در قانون افغانستانیمطلب سوم: تعر

کود جزای افغانستان جزاء را چنین تعریف کرده است: جزا عبارت از مؤیده ای  433ماده در 

است که در قانون برای اعمال جرمی پیش بینی شده و از طرف محکمه در مورد مرتکب با رعایت 

 6اساسات این قانون، حکم میشود.

ی به شخص مجرم مجازات سزایی جرم و ضمانت اجرای جلوگیری از نقض قوانین است، که گاه

 .تحمیل می شود و گاهی نیز متوجه مال و دارایی یا حیثیت و اعتبار او می گردد

 .مجازات عبارت از عکس العمل جامعه در برابر عملکرد مجرم است:  یا هم

 .این قانون جرایم و جزاهای را تنظیم میکند کود جزای افغانستان چنین مشعر است: 6ماده 

جزای  -6  جزای اصلی،- 4 :3انون جزای افغانستان عموماا سه نوع اندجزا ها در مطابقت به ق

 .1جزای تکمیلی. جزای اصلی شامل اعدام؛ حبس؛ جریمه نقدی -3  تبعی 

                                                     
 .421 ،(. حدود و تعزیرات در اسلام. مترجم: ابراهیمی، محمود. چاپ اول. کابل: انتشارات مستقبل.ص4311سید سابق. ) -4
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عبارت از ازاله حیات شخص حقیقی به اساس قانون بعد از حکم محکمه ذیصلاح و اعدام:   •

 .4منظوری رئیس جمهور

ساختن محکوم علیه به حکم قطعی محکمه در یکی از محابس که است از زندانی حبس: عبارت   •

 .6از طرف دولت به این منظور اختصاص یافته است

دوام   -۱، 6درجه  دوام -۴طویل،  -3متوسط،  -6قصیر،  -4نوع است:  بنجحبس  انواع حبس:

 4.3درجه 

 ۱، حبس طویل از از یک سال پیش تا پنج سال، حبس متوسط سه ماه تا یک سالحبس قصیر از 

 4پیش از شانزده سال تا بیست سال، حبس دوام درجه  6درجه و حبس دوام  تا شانزده سال.سال 

 1از بیست سال ته سی سال.

 .5است از مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولتجریمه نقدی:   •

 جزای سارق در شریعت قطع دست است: الف:

جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به نحوی از انحا جزای حد سرقت ساقط هرگاه در 

 .  2شود ، مرتکب تعزیراا مطابق احکام این فصل مجازات می گردد

شخصی که با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکی از 

 7.محکوم می گرددمرتکب جرم سرقت گردد، به حبس متوسط، ،ملحقات آن

 حالات مشدده جرم سرقت: -ب 

(ارتکاب جرم سرقت در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حبس طویل محکوم 4) 

 .می گردد

 .بین غروب و طلوع- 4

 توسط دو شخص یا بیشتر از آن. -6

 با حمل سلاح. -3
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با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکی از ملحقات آن به  -۴

وسیله بالا شدن از دیوار یا سوراخ کردن دیوار یا شکستاندن دروازه یا پنجره،یا با استعمال کلید 

 . های ساختگی یا هر شکل دیگر

ت عامه یا به وسیله امر تزویر شده به با استفاده از لباس نظامی یا لباس سایر موظفین خدما -۱

ادعای این که از طرف مقامات با صلاحیت دولت صادر شده،یا با وسیله سازی یکی از ساکنین 

 . محل یا با استفاده از سایر وسایل حیله آمیز

 4ا. توسط کارگر به قصد وارد نمودن ضرر به کارفرم-۷

این ماده، جرم دیگری ارتکاب یابد،مرتکب به ( 4( هرگاه در اثر ارتکاب جرایم مندرج فقره )6)

 حد اکثر مجازات جرمی محکوم می گردد که مجازات آن شدید باشد .

 ءت های جزامطلب چهارم: حکم

دین مبین اسلام، دیني است که به تصریح قرآن برای همه بشریت بوده، آخرین و کامل ترین آیین 

ه بسیاری از مردم  نمی دانند، که اسلام چگونه در همه عرصه های و زمانه های میباشد. در حالیک

 دینی است و احکام آن چه حکمت های دارد، طوریکه خداوند متعال میفرماید:

اسِ لَا یَعْلَمُونَ } ا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ ا وَنَذِیرا اسِ بَشِیرا  6{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّةا لِّلنَّ

و ما ترا جز برای همه مردم نفرستادیم تا )انها را به پاداشهای الهی( بشارت دهي و )از  ترجمه:

 عذاب او( بترسانی؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند!.

شریعت اسلام برای تأمین دین و دنیای ابنای بشر می باشد، و احکام و مقررات آن که بخشی از 

و برای حفظ دین، جان، مال، نسل، حیثیت،  همه دین است، برای سعادت و به مصلحت بشر بوده

حقوق ایشان می باشد. در مجازات دینی در هیچ مورد مجازات هدف اصلی  یگرجایګاه انسان و د

 مردم است. یگرنیست بلکه وسیله ای بازدارنده برای مجازات شونده یا د

 :: اجرا و تأمین عدالتفرع اول

حرمت و حریم احکام الهی را شکسته، قانون  وقتی مجرم مرتکب جرم می شود، در نګاه دینی

دینی را نقض کرده است و این رفتار از نګاه درون دینی از نظر عقلی و نقلی او را مستحق 

 مجازات ساخته، در این باره قرآن میفرماید:
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رَ بِ  ن ذُكِّ ا مِنَ الْمُجْرِ }وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ هِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إنَِّ  4({.66مِینَ مُنتَقِمُونَ )آیَاتِ رَبِّ

ش به او یادآوری شده و او از آن گارترجمه: چه کسی ستمکارتر است از آن کس که آیات پرورد

ا ما از مجرمان انتقام خواهیم   رفت!.گاعراض کرده است؟ مسلما

در اکثر جرایم مجرم علاوه بر حرمت شکنی به منافع و خواسته هایی دست یافته است که نا 

 یگرمتضرر از اعمال این مجرم میشود، و افراد د یگرغیر قانونی بوده، و یک طرف د مشروع و

جامعه را جریحه دار می کند، و احساس امنیت و آسایش را دچار نقص می کند، بناا اسلام که 

 فته که بدون حکمت نیست.گرنه مجرمین مجازات در نظر ینگوعدالت پایه و اساس آن است، برای ا

 :انیگررت برای ددوم: عب فرع 

 6{.فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةا لِّلْمُتَّقیِنَ } خداوند متعال می فرماید:

ترجمه: ما این مجازات را درس عبرتی برای مردم آن زمان و نسلهای بعد از آن و پند و اندرزی 

 ران قرار دادیم.گابرای پرهیز

در این ایه به معنی عقوبتی است که به مجرم می دهند تا از جرایم خود دست بردارد و نکال 

 3.بگیرند ان نیز با دیدن آن عبرتیگرد
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 فصل دوم

 واثبات جرم سرقتانواع  ،شرايط،اركان،مشروعيت

 ،واحادیث وارده در مورد جرم سرقت وارده یاتآدر این فصل ازبرخی 

انواع سرقت  ،شرایط مربوط به سارق و ملزمات وی ،ارکان جرم سرقت

ومباحث این فصل قرار  وهمچنان چگونگی اثبات جرم سرقت بحث می گردد

  :ذیل است

 سرقت یو قانون یمبحث اول:مشروعیت شرع

 مبحث دوم: اركان مادى جرم سرقت

 مبحث سوم: شرایط مربوط به سارق، مسروق منه و مسروق

 مبحث چهارم: انواع سرقت

 مبحث پنجم: اثبات جرم سرقت در شریعت و قانون
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 شرعی و قانونی سرقت مشروعيتمبحث اول:

در این که از چگونگی و مشروعیت سرقت ازدیدگاه شریعت وقانون بحث خواهد شد که مطالب 

  :زیرا را احتوا می کند

  وارده در مورد جرم سرقت یاتمطلب اول: آ

  دوم: احادیث وارده در مورد جرم سرقت مطلب

  سوم: اجماع امت مطلب

  چهارم: عقل مطلب

  پنجم: جرم سرقت در قانون افغانستان مطلب

 ده در مورد جرم سرقترآیات وابرخي مطلب اول:

مالکیت در اسلام محترم شمرده شده و هرکس صاحب دسترنج خود و یا آنچه که از طریق شرعی 

و غیره به وی رسیده است، می باشد. بدیهی است اگر کسی بی آنکه حقّی چون هبه، ارث، دیه 

داشته باشد، بخواهد سرمایه شخص و یا جامعه ای را بزور غصب کند و یا با فریب برباید یا 

مخفیانه بدزدد، مجرم است. تمام انسان ها از هر آئین و مسلکی چنین تصاحبی را مردود می 

مکارم اخلاقی ارزش والاتری دارند، زشت تر بوده و مورد نهی شمارند و طبعاا در اسلام که 

 شدیدتری است.

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ { ِ وَاللهَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا كَسَبَا نَكَالاا مِنَ اللهَّ  4 }وَالسَّ

ترجمه : دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملي كه انجام داده اند به عنوان یك مجازات الهي 

قطع كنید ، و خداوند ) بر كار خود ( چیره و ) در قانونگذاري خویش ( حكیم است ) و براي هر 

 جنایتي عقوبت مناسبي وضع مي كند تا مانع پخش آن گردد ( 

انه به قطع دست سارق وسارقه حكم میكند واین قطع دست در زمان تفسیر:الله متعال امرانه وحاكم

 ىشروط بر ان اضافه شد وبعض فقها جاهلیت هم بود.ودر اسلام قطع دست باقي ماند مكر بعض

ظاهریه به این نظر هستند كه هر وقت سارق دزدید باید دستش قطع شود برابر است كه زیاد باشد 

ایت ) السارق والسارقة...( جي كه به نصاب رسیده باشد جي كه یا كم باشدنظر به عموم بودن این 

در حالي كه در صحیحین از أبي هریره  6نرسیده باشد و یا در حرز باشد یا نه نظر به عموم ایه
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بِيِّ » روایت است  ارِقَ، یَسْرِقُ -صلى الله علیه وسلم  -عَن أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّ  ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ السَّ

 4«الْبَیْضَةَ فَتُقْطَعُ یَدُه؛ُ وَیَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ یَدُهُ

ر دزد گفت: لعنت خدا ب -صلى الله علیه وسلم  -گوید: پیغمبر  -رضي الله عنه  -ابو هریره »یعني: 

باد، یك تخم مرغ مى دزدد، به خاطر آن دستش قطع مى شود و یك طناب را به سرقت مى برد و 

 «.طع مى شودیك دستش ق

دیگری به پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میدهد که در هنگام بیعت با زنان  ىالله متعال ىر جا

بِيُّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ  هَا النَّ از آنها تعهد بگیرد که سرقت نکنند، طوریکه میفرماید: }یَاأیَُّ

ِ شَیْ  ا وَلَا یَسْرِقْنَ وَ عَلَى أَن لاَّ یُشْرِكْنَ  بِاللهَّ یْنَ لَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا یَأتِْینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَ ئا

َ غَفُ  َ إنَِّ اللهَّ حِیمٌ{أیَْدِیهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلَا  یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفرِْ لَهُنَّ اللهَّ  6ورٌ رَّ

یمان بندند ند و پكه زنان مؤمن، پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت كن ىگامترجمه: اي پیغمبر! هن

ند، به نكشنكنند، مرتكب زنا نشوند، فرزندانشان را  ىرا شریك الله نسازند، دزد ىبر این كه: چیز

 ) كه آنان ىكه زاده ایشان نیست و در كار نیكرا به خود و شوهر خود نسبت ندهند  ىدروغ فرزند

نكنند، با ایشان بیعت كن و پیمان ببند و برایشان از الله  ى( از تو نافرمان ىانخو ىرا بدان فرام

 ىو مرحمت خود را شامل چنین بانوانآمرزش بخواه. مسلمّاا الله آمرزگار و مهربان است) و مغفرت 

این آیات قرآن آن را پس مشخص گردید که سرقت یکی از گناهان کبیره است، که  3گرداند (. ىم

 1بیان کرد.

مْعَ  استه در قران ذكر شده چنانچمیاید  تهمجنان كلمه استرق به معنایي سرق } إلِاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّ

بِینٌ   .رد شهاب اشکار او را تعقیب میکندبگیش گور اینکه کسی در پنهانی مگ .5{ فَأتَْبَعَهُ شِهَابٌ مُّ
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هَا یُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ یُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنَْتُمْ الله متعال میفرماید }إِنْ  یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأسََرَّ

ُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفوُنَ{ ا وَاللهَّ   4شَرٌّ مَكَانا

در  كرده است. ىد)بعیدنیست( جون برادرش قبلا دزدترجمه:برادران شان كفتند: اكر او دزدي كن

 6كرده است. یسرت دزدپدر جان پ ىرجمه:ات  دیكر میفرماید)یا أبانا ان ابنك سرق( ىجا

 احادیث وارده در مورد جرم سرقتبرخي مطلب دوم: 

 در ارتباط ذكر سرقت و حرمت وقباحت اش احادیث زیادى وجود دارد كه از جمله برخى ان را ذكر مينمایم.

ِ صلى الله علیه وسلم : عَن أبَِي هُرَیْرَةَ، قَالَ : قَالَ  -4 ارِقَ یَسْرِقُ الْبَیْضَة، »رَسُولُ اللهَّ ُ السَّ لَعَنَ اللهَّ

  3«.فَتُقْطَعُ یَدُهُ، وَیَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ یَدُهُ

 -صلى الله علیه وسلم  -روایت است که فرمود: پیغمبر   -رضي الله عنه -ترجمه: از ابوهریره 

كه یك تخم مرغ را مى دزدد و سپس به خاطر آن دستش قطع مى شود و  گفت: لعنت الله بر دزد،

 یك طناب را به سرقت مى برد و دستش قطع مى شود.

بْر»وهمچنان فرمودند:  زْقَ الْحَلالَ بِتَرْک الصَّ  1«انَّ الْعَبْدَ لَیحْرُمُ نَفْسَهُ الرِّ

 وم می کند.همانا بنده به واسطه ترک صبر، خود را از روزی حلال محرترجمه: 

در این حدیث این امر واضح شده است که عدم قناعت به رزق کم ودست زدن  :وجه دلالت حدیث

 به دزدی انسان را از رسیدن به رزق حلال محروم می گرداند.

 است . -رضى الله عنه-حدیث عبادة بن صامت همچنانو

ُ عَنْهُ أَنَّ  -6 امِتِ رَضِيَ اللهَّ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّ ِ صَلَّى اللهَّ رَسُولَ اللهَّ

ا وَلَا تَسْرِقوُا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلوُا أوَْلَادَكُمْ »أصَْحَابِهِ:  ِ شَیْئا  5.«بَایِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهَّ

ر شب عقبه قبل از هجرت با پیغمبر صلى الله علیه ترجمه: عباده بن صامت رضي الله عنه كه د

گوید: در حالى كه جماعتى در حضور پیغمبر  صلى الله علیه وسلم بودند، می وسلم  بیعت نمود، 
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فرمود: با من بیعت كنید بر اینكه چیزى را به عنوان شریک براى الله متعال قرار ندهید، دزدى و 

 .زنا نكنید، بچه هایتان را نكشید..

 میفرماید: همچنانو

اسُ إلَِیْهِ فیِهَا أَبْصَارَهُمْ حِینَ » -3 نْتَهِبُهَا یَ  وَلَا یَسْرِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا یَنْتَهِبُ نُهْبَةا یَرْفَعُ النَّ

 4«.وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

، و كسى كه ترجمه: و دزد به هنگام دزدى كردن چنانچه ایمان داشته باشد اقدام به دزدى نمى نماید

مال با ارزشى را كه مورد توجّه مردم است با ظلم و غصب و غارت بگیرد اگر به هنگام غارت 

 ایمان داشته باشد، دست به غارت نمى زند.

 است كه روایت میكند. -رضى الله عنها –حدیث عتائشة  همچنانو

ُ عَنْهَا:  -1 تْ » عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهَّ ا أَهَمَّ ةُ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالوُا: مَنْ یُكَلِّمُ أَنَّ قرَُیْشا هُمُ المَرْأَةُ المَخْزُومِیَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلَیْهِ إلِاَّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهَِّ  اللهُ   صَلَّىرَسُولَ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ رَسُولَ  ثُمَّ قَامَ  «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَِّ »اللهَّ

رِیفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ »فَخَطَبَ، قَالَ:  هُمْ كَانُوا إذَِا سَرَقَ الشَّ مَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أنََّ هَا النَّاسُ، إنَِّ یَا أیَُّ

عِی دٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الضَّ ِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ ، وَایْمُ اللهَّ رَقَتْ ، سَ فُ فیِهِمْ أَقَامُوا عَلَیْهِ الحَدَّ

دٌ یَدَهَا  6«لَقَطَعَ مُحَمَّ

ترجمه: از عایشه رضي الله عنها روایت است كه فرمود: قوم قریش در مورد زني از بني  

سرقت كرده بود به تشویش افتیدند و گفتند كسي باید با رسول الله، صحبت نموده و مخزوم كه 

شفاعت او نماید. گفتند چه كسي جز اسامه بن زید محبوب رسول الله صلی الله علیه و سلم 

جرئت اینكار را دارد. پس اسامه نزد رسول الله  رفت و شفاعت آن زن را نمود. پیامبر صلی 

ه خشم آمده و گفت: آیا در مورد حدي از حدود الله به من شفاعت میكني؟! بعد الله علیه و سلم ب

از آن برخاسته و به مردم خطبة ایراد كرد و فرمود: امتهایي كه قبل از شما هلاك شدند به این 

علت بود كه چون یكي از اشرافیان شان سرقت میكرد او را ترك میكردند و چون كسي از 

حد را بروي تطبیق میكردند. پس سوگند به الله كه اگر فاطمه بنت ضعفاي شان سرقت میكرد 

 محمد سرقت كند دستش را قطع میكنم.
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 : اجماع امتمطلب سوم

فقهاء از عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم تا امروز بر حرمت سرقت و اینکه سرقت یکی از 

 گناهان

دارند بر قطع دست سارق وقتیکه تحقق کبیره است، اتفاق و اجماع دارند. همان شکلیکه اجماع  

 4و شروطی که قطع دستش را مستحق گردد. پیدا کند کیفیت

 : عقلمطلب چهارم

از نگاه عقل هم، امروزه یـکی از گناهانی که امنیت جامعه را تهدید می کند و با این حـال، بـستری 

پاره ای از جامعه های برای انحطاط اخلاق فردی و اجتماعی به شمار می آید، دزدی اسـت. در 

  6پیش از اسلام, کیفر این جرم اعـدام بـوده است.

ولـی اسـلام بـا شـرایـطـ ویژه ای دستور به قطع دست دزد داد, تا جامعه از این گناه مصئون بماند: 

 ُ ِ وَاللهَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا كَسَبَا نَكَالاا مِنَ اللهَّ  3 عَزِیزٌ حَكِیمٌ { }وَالسَّ

ترجمه : دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملي كه انجام داده اند به عنوان یك مجازات الهي 

قطع كنید ، و خداوند ) بر كار خود ( چیره و ) در قانونگذاري خویش ( حكیم است ) و براي هر 

 جنایتي عقوبت مناسبي وضع مي كند تا مانع پخش آن گردد ( 

اشاره به این مطلب است که این کیفر، نـتیجه کار آنان است و چیزی …( جَزَاءا بِمَا كَسَبَا جـمله: )

است که برای خود خریده اند. هدف از آن نـیز، پیش گیری و بازگشت به حق و عدالت است؛ زیرا 

 ر)نکال( به معنای مجازاتی است که با هدف پیش گیری و ترک گناه انجام می شود. ایـن واژه، د

اصـل به معنای لجام و افسار است و سپس به هر کاری که از انحراف جلوگیری کند گفته شده 

 1است.

ین مي چن« التشریع الجنائي الاسلامي مقارناا بالقانون الوضعي» استاد عبدالقادر عوده درکتاب: 

یقت علت وجوب قطع عضو دزد این است: دزد وقتي که درباره دزدي مي اندیشد، در حق :نویسد
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چنین مي اند یشد که از دسترنج و دست آورد دیگران بردسترنج و دست آوردخود بیفزاید. در این 

صورت او دسترنج و دست آورد خود را از راه حلال کم و ناچیز مي شمارد، و مي خواهد آن را 

 از راه حرام افزایش دهد و فزوني بخشد. او به ثمره و حاصل کار خود بسنده نمي کند، و چشم

طمع به ثمره و حاصل کار دیگران مي دوزد. چنین کسي در حقیقت دزدي مي کند تا بر توان 

هزینه کردن خود بیفزاید و یا خویشتن را در میان دیگران والا و دارا جلوه گر نماید، و یا از عرق 

د. پـس دجبین وکد یمین مردمان بیاساید و آسوده بسر برد، و یا این که بر آیـنده خود خاطر جمع گر

انگیزه اي که به دزدي مي کشاند و بر پایه چنین معیارهائي استوار است ، تنها بیشتر فراهم آوردن 

و بیشتر دارائي فراچنگ آوردن است . شریعت اسلام هم با چنین انگـیزه اي که در درون انسانها 

پا منتهي به  باشد سخت مي جنگد وکیـفر قطع عضو را اعلام مي دارد . زیرا قطع دست یا قطع

کاهش کار مي گردد. زیرا دست و پا هر دو ابزارکارند، هرکاري که باشد. کاهش کار نیز موجب 

کمبود دارائي مي شود.کـمبود دارائي هم منتهي به کاستي توانائي بر خرج کردن و هزینه نمودن 

 نج کشیدن ووخودنمائي کـردن وخویشتن را نشان دادن میگردد. سرانجام ، کار منتهي به سخت ر

 .4خیلي کارکردن و بر آینده هراس شدید داشتن مي شود

شریعت اسلامي با تعیین کیفر قطع ، آن دسته از عوامل و انگیزه هاي رواني راکه انسان را به 

ارتکاب جرم و دست یازیدن به گناه مي خوانند، با عوامل و انگیزه هاي رواني دیگري دفع و 

ارتکاب سرقت و دست یازیدن به دزدي باز مي دارند و در مقابل  برطرف مي سازدکه انسان را از

عوامل و انگیزه هائي قرار دارند که انسان را به جرم وگناه میخوانند. هنگامي که عوامل و انگیزه 

هاي رواني ، انسان را وادار به ارتکاب جرم و دست یازیدن به گناه کرد و انسان مرتک بجنایت 

جازاتي که به دنبال دارد، الم و بلائي و رنجي و دردي است که دزد را و دزدي شد، درکیفر و م

از دزدي مجدد بدور مـي دارد و انگـیزه هاي دزدي را از پهنه دل مي زداید. دزد بگو نه اي تنبیه 

 .مي شود که دیگر خـیال دزدي بر مخیله اش نمي گذرد و بار دوم بدین کار زشت دست نمي یازد

ردن را کیفر دزدي کرده اند. چنین کیفري ، در جنگ با جرم و جنایت بطور عام قوانین ، زنداني ک

، و در نبرد با دزدي بطور خاص ، به شکست انجامیده است . ایـن شکست بدان علت است که 

زنداني کردن کیفري نیست که د ر اندرون دزد عوامل و انگیزه هائي بیافریندکه دزد را از جرم و 

راند و بدورگرداند . زیراکیفر زنداني کردن ، میان دزد و میان کار، فاصله جنایت دزدي کردن ب
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اي نمي اندازد مگر مدتي که در زندان سرمي برد . اصلا در زندان چه نیازي به کسب وكار دارد، 

وقتي که هر چـه بخواهد وجود دارد و نیازمندیهایش برآورده مي گردد؟ زماني هم از زندان بیرون 

اندکار بکند و پول بدست بیاورد. فرصتهاي زیادي داردکه کسب وکارش را رونق ببخشد بیاید مي تو

و بر دارائـي خود بیفزاید، چه از راه حلال باشد وچه ازراه حرام همچنین مي تواند مردمان راگول 

بزند و جلو دیـدگان ایشان در سیماي بزرگان و بزرگواران ظاهر شود. در نتیجه مردم خویشتن را 

سوي او در امن و امان بینند و با او همکاري و همـیاري کنند. در این صورت اگر سرانجام از 

برسد به چیزي که مـي خواهد، چه خوب! اگر هم به خو است و ارزوي خود نرسید، چیزي را از 

 . دست نداده است ، و سود قابل توجهي از جیب او بیرون نرفته است

دن بازمي دارد، و یا از قدرت و توانائیش برکار وکسب تا ولي کیفر قطع عضو دزد را ازکارکر

حد زیـادي مي کاهد. به هر حال فرصت افزایش کسب وكار، به سبب از دست د ادن عضو، کاستي 

 مي گیرد، و چـه بسا نیستي مي پذیرد.

این پایه بنیادیني است که مجازات دزدي در شریعت اسلامي بر آن استوار است . به جان خودم ، 

این بهترین پایه بنیادیني است که از آغاز جهان تا روزگارکنوني ما کیفر دزدي مبني و استوار بر 

 .4آن است 

 اعلان مي کند کسـي که نشانه مجرمي را بر پیکرش حمل مي کند، و دست بریده اش سوابق او را

و فریاد مي دارد، دیگر نمي تواند مردمان را گول بزند، و یـا ایشان را بر آن داردکه بدو اعتماد 

داشته باشند و با او همکاري و همیاري کنند. سرانجامي که تیر محاسبه از آن به خطا نمي رود 

و باشد. و لنگه این است که زیـانمندي قطعي و حتمي است ، هنگامي که کیفر دزدي قطع عض

ترازوي سودمندي سنگین تر است ، هنگامي که کیفر دزدي زنداني کردن باشد. در خمیره سرشت 

آن جانب سود  همه مردمان نه تنها دزدان چنین سرشته شده است که از کاري دوري نکنندکه در

 .د، و اقدام به كاري نکنندکه زیان در آن محقق باشدخبر جانب زیان مي چر

یان این مطالب ، شگفت خواهم کرد ازکساني که مي گو یند: کیفر قطع عضو، با ترقي و بدنبال ب

تعالي و علوم و فنوني سازگار و همآهنگ نیست كه انسانیت و تمدن امروزي ما بدان رسیده است 

. انگار انسانیت و تمدن این است که در برابر جرم و جنایتي که دزد مرتکب مي شود، بدو جائزه 

که ورزیده است ، تشویق  اي که در پیش گرفته است وگمراهي راهه جر ادامه کم، و او را بهم بدهی
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هم بکنیم، و او را بر حرکت و ادامه سرگشتگي دل و جرات ببخشیم، و خودمان در بیم و هراس 

 م و بدبختـي ببینیم تا بیکاره ها و دزدان بر حاصلیلي و دلهره سرببریم ، و رنج بکشو پریشان حا

یزي که ضو با چرمان چیره گردند! براي بار دوم در شگفتم ازکساني که مي گویند.کـیفر قطع عکا

ان رسـیده است ، سر سازگاري ندارد. انگار که تمدن و انسانیت این است که انسانیت و تمدن بد

 دانش نوین و منطق دقیق را انکارکنیم ، و سرشت انسانها را فراموش گـردانیم ، و آزموده ها و

ریم و نسبت به دستاورد علمي بشري خود را به ناداني زنیم ، و عقلها یي ملتها را نادیده گتجربه ها

و خردهاي انسانها را پوچ و بیسود قلمدادکنیم و بیکاره و بي مایه گردانیم ، ودستاوردها و نتائجي 

یم که ل سخناني راه بیفترا بیهوده و بیفائده رها سازیم که حاصل و ثمره اندیشه ما است ، تا به دنبا

 !4گو ینده آنها جز بیم دادن وگمراه ساختن ، دلیل و برهاني برگفتارهایش نمي یابد

اگرمجازات سزاوار واقعاا مجازاتي است کـه با تمدن و انسانیت همآهنگ و همگام باشد، 

و  برجايقطعامجازات زندانـي کردن لغوگردد و قلم بطلان بر آن کشیده شود، و قطع عضو باید 

ماندگار باشد و در دفتر روزگار ثبت و ضبط گردد. زیراکیفر قطع عضو بر پایه محکم دانش 

روانشناسي ، و سرشتهاي انسانها، و تجربه ها و آزمونهاي ملتها، و منطق خردها و پـدیده ها، 

برجا ااستوار است .کیفر قطع عضو، پایه هائي را تشکیل مـي دهدکه کاخ تمدن و انسانیت بر آن پ

و برافراشته مي گردد. امّاکیـفر زنداني ، نه بر پـایه علمي استوار است و نه بر پایه تجربي. همچنین 

 . نه با منطق عقلها سازگاراست و نه با سرشتهاي پدیده ها همگام

کیفر قطع عضو، اصل بنیادین پژوهش رواني و عقلاني انسان است ، و لذا قطع عضو سازگار با 

ست و همچنین برازنده گروههاي انساني است . زیـرا منتهي به کاهش جنایت کاری سرشت افراد ا

و پـیدایش امنیت جامعه مي گردد. خوب، مادام که کیفري سازگار با سرشت فرد و شایان گـروه 

 گـردید، چـنین کیفري برترین و دادگرانه ترین کیفرها ا ست .

طع عضو را توجیه نمي کند وزیبا و آراسته جلوه امّا همه این چیزها به عقیده بعضي ها، کیفر ق

معتقدند چنین کیفري سنگدلانه و  -همانگونه کـه مي گویند  -گرنمي سازد. زیرا چنین مردماني 

دژخیمانه است . ایـن هم نخستین و واپسین دلیلي است که دارند. اما چنین دلیلي پوچ و نادرست 

است . عقاب هم عقاب گفته نمي شود وقتي که همراه است . زیـرا واژه عقوبت هم خانواده عقاب 

با نرمش و سستي و ضعف و ناتواني باشد. بلکه چنین عقاب شل و آبکي وکم جان و ناتواني ، 
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بازیچه و سرگرمي و یا چیزي نزدیک بدینها بشمار مي آید. لذا سنگدلي باید درکیفر نمودارگردد، 

 .4تا درست باشدکیفر را عقوبت نام داد

تفسیر فی ظلال القرآن آمده است:  الله پاک که مهربانترین مهربانان است ، بدانگاه که در در  

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا  عقوبت سرقت وکـیفر دزدي ، سختگیري مي کند، مي فرماید: }وَالسَّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ { ِ وَاللهَّ  6 كَسَبَا نَكَالاا مِنَ اللهَّ

ه : دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملي كه انجام داده اند به عنوان یك مجازات الهي ترجم

قطع كنید ، و خداوند ) بر كار خود ( چیره و ) در قانونگذاري خویش ( حكیم است ) و براي هر 

 جنایتي عقوبت مناسبي وضع مي كند تا مانع پخش آن گردد ( 

ن است . بازداشتن از ارتکاب جرم ، خودش مرحمت و مهرباني این تنبیه و مجازات بازدارنده یزدا

نسبت به فردي است که نفس امّاره اش بدو مـي گویدکـه دزدي کند. زیرا چنین کیفري و مجازاتي 

، او را از انجام جرم و گناه بازمي دارد. همچنین چنین کیفري و مجازاتي ، نسبت به گروه مردمان 

زیرا امنیت و آسایش را بدیشان ا رمغان مـي دارد ... هرگز هیچ نیز مرحمت و مهرباني است . 

کسي ادعاء نمي کندکه از خداوندگار مردمان نسبت به آدمیزادگان مهربانتر و دلسوزتر است ، 

مگـر این که در دلش کوري ، و در جانش تیرگي است . نه دل بینائي و نه روح با صفائي دارد. 

كیفرقطع عضو در مد ت تقریباا یک قرن از زمان در صدر  واقعیت تاریخي گواهي مي دهدکه

اسلام جز بر چند نفر اجراء نگردید. زیرا جامعه با سیستمـي کـه داشت ، و باکیفر سنگین و 

کمرشکني که در برابر جرم و جنایت روامـي دید، و امنیتها و تضمینهائي که از بایستگي چنین 

 .عضوگرفتار نیامدندکیفري خبر میداد، جز چند نفري به قطع 

آنگاه خداوند مهربان، درگاه توبه و پشیماني را پـیش پاي کسي باز مي گذاردکه مي خواهد توبه 

ا پشیمان باشد و به آستانه کریمانه اش صادقانه  کند و به آستانه اش برگردد، بدین شرط که واقعا

وري زه نیز بسنده کند و فقط به دبرگردد و ازگناه و جرم قاطعانه دست بکشد. البته نباید بدین اندا

گزیدن ازگناه قناعت نماید. بلکه باید به کارهاي نیک و شایسته دست بزند، و علاوه از نکردن 

َ غَفوُرٌ  :بدیها، به انجام خوبیها هم اقدام کند َ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللهَّ
} فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإنَِّ اللهَّ

 3 رَحِیمٌ {
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ترجمه : اما کسي که پس از ارتکاب ستم ) دزدي ( پشیمان شود و ) از دزدي ( توبه کند و با انجام 

اعمال نیکو و پس دادن اموال مسروقه یا قیمت انها( به اصلاح ) حال خود( پردازد، خداوند توبه 

 او را مـي پذیرد، بي گمان خداوند بس آمرزنذه و مهربان است . 

چون کار شرارت بار و تباهي خیزي است که انجام مي پذیرد، کـافي نخواهد که ستمگر ستمگري 

تنها از ستمگري خود دست بر دارد و بنشیند. بلکه باید ستمگري خود را با انجام کار مثبت و خوب 

 و اصلاح کننده ، جبران کند ... در برنامه یزدان ، کـار ژرف تر و بالاتر از این است . نفس انسان

باید بجنبد و به تلاش ایستد و تکاپو بیاغازد. اگر از شر و فساد دست بردارد، و در راه خیر و خو 

بي و شایستگي و بایستگي و اصلاح حال نجنبد و به تلاش نایستد و تکاپو نـیاغازد، در زوایاي 

 .ئي باقي مي ماند که نفس را دوباره به شر و فساد برمي گردانندگستره آن ، خلا

خیرو خوبي و صلاح و اصلاح به تکـان درمـي آید و به تک مـي  5وقتي که نفس انسان در را امّا

ایستد، از برگشت به شر و فساد در امان مـي ماند، و با انجام کارهاي مثبت و پرکردن خلا، 

 اازگرایش به بدیها و تباهیها ایمن و آسوده مي گردد... قطع کسي که با ایـن برنامه به تربیت نفسه

مـي پردازد خدا است و بس. خدائي که خودش مردمان را آفریده است ، و او خود مي داند چه 

 . مردماني را هستي بخشیده است

در پرتو بیان کیفر و عبث جرم و جنایت ، وذکر توبه و مغفرت ، روند قرآني یک قاعده کلي را 

ست . آفریدگار این هستي و مالک بیان مي داردکه قانون جزا و سزاي دنیا و آخرت بر آن استوار ا

این فراخناي وجود است که داراي مشیت والا و اراده بالا در سراسرگستره فراخ کائنات است ، و 

هان هستي است . تنها او است که جکلي درکار سرنوشت همه پدیده هاي صاحب سلطه و قدرت 

دارد. همچنین فقط و فقط او سرنوشت جهان وجهانیان ، و از جمله مردمان را مقرر و معین مي 

است که براي زندگي مردمان قانونگذاري بکند، و بد یشان سزا و جزاي کـارهایشان را در دنـیا و 

بُ مَنْ یَشَاءُ وَیَغْفِرُ لِمَنْ  :آخرف عطاء مي فرماید مَاوَاتِ وَالأرْضِ یُعَذِّ َ لَهُ مُلْكُ السَّ } ألََمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَّ

 ُ  4  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ {یَشَاءُ وَاللهَّ

ترجمه : مگرنمي داني که سلطنت آسمانها وزمین ) وهر چه در آنها است ( ازآن او است ؟ هر 

کس را بخواهد ) برابر حکمت و رحمت خود( مجازات مي کند، وهر کس را بخواهد ) برابر 

 . حکمت و رحمت خود( مي بخشد. و خدا بر هر چیزي توانا است
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رت ملک و مملکت جهان هستي ... این سه و قدرت درت وجود دارد، سلطه و قدا یک سلطه و قتنه

 ا ودر دنیا قانونگذاري مـي نماید و قوانین و احکام صادر کند، و این سلطه و قدرت در آخرت سز

مشخص مي سازد. نه تعددي و نه انقسامي و نه انفصامي در میان  ردمانجزا مي دهد و پاداش و م

.کار و بار مردمان بر و سامان نمي گیرد و روبراه نمي شود، مگر زماني که سه و قدرت  است

قانونگذاري و سلطه و قدرت سزا و جزا یکي باشد. هم دردنیا و هم درآخرت ، بلي در هر دو 

 .4جهان بطور یکسان  باشد

طبیق میبیند تا تخلاصه مشخص شد که عقل، جزایی سرقت را نه تنها که تأیید میکند، بلکه لازم 

شود، تا حیات و امنیت مالی و جانی تأمین گردد و انسانها در یک فضایی دور از جرم و سرقت 

 زندگی نمایند.

 : جرم سرقت در قانون افغانستانپنجممطلب 

سرقت یکی ازپدیده های اجتماعی میباشد که ازقدیم درجامعه وجود داشته وهم ادیان ومذاهب آن 

زشت دانسته که برای آن انواع مجازات وعکس العمل های اجتماعی  را به عنوان یک عمل

درنظرگرفته میشود و این جرم درگذشته بصورت ساده وجود داشت اما امروزه نوعیت آن تغیر 

 نموده است.

در کود جزای افغانستان هم برای سرقت های تعزیری جزاهای را تعیین کرده است، و سرقت را 

( سرقت عبارت است از گرفتن 4: )211، طوریکه تصریح میکند: ماده از جمله جرایم شمرده است

( هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد 6مال منقول ملکیت غیر، بدون رضایت به مقصد تملک. )

ا مطابق احکام این  تکمیل نگردد یا به نحوی از انحاء جزای حد سرقت ساقط شود، مرتکب تعزیرا

 فصل، مجازات میگردد.

: شخصیکه با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکی 744ماده 

 6از ملحقات آن، مرتکب جرم سرقت گردد، به حبس متوسط محکوم می گردد.

 عنوان اثبات سقوط قطع ید 

 تکذیب)منکرشدن،( مسروقه منه ازسرقت سارق4 

 عفوه سارق توسط مسروقه منه 6 
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 ر شی دو مرتبهرجوع سارق از اقرا 3 

 رد مال مسروقه توسط سارق به صاحب اش ۴ 

 وجودشهبه )ردمال مسروقه سهم سارق نیزباشد(. ۱ 

درصورت فوق وجود شرط حد بالاي مجرم یا سارق تطبیق نمیگردد.  آما مجازات تعزیری براساس 

 3حد اقل   -مه اللهرح -صلاح ید)نیکی کردن( حکم میباشد   حد نصاب)قطع ید(درنزد امام اعظم

درهم شرعی میباشد )کم باشد حد جاری نمیشود(بررسی جرم سرقت بمنظور کود  44دینار یا  

جرم سرقت راتعریف نموده عین تعریف است که درفقه  (763)جزای براساس کود جزا که درماده 

بیان شده وبراساس فقره دوم همین ماده )هرگاه جرم سرقت شرایط حد را تکمیل ننماید جزای 

 4تعزیری به آن تعین میشود(.
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 سرقت مادى جرممبحث دوم: اركان 

لق به عمال مت-3شیء مسروقه مال باشد؛ -6ربودن مخفیانه  -جرم سرقت عبارت از:امادى ارکان 

 :در مطالب زیر خلاصه می گرددقصد جنایی یاسوء نیت  -۴ غیرباشد

  یانهمطلب اول: ربودن مخف

  مسروقه مال باشد یءدوم: ش مطلب

  سوم: در حرز بودن مطلب

  داشته باشد یرچهارم : مال تعلق بغ مطلب

  ییقصد جنا یا یتپنجم: وجود سوء ن مطلب

 مطلب اول: ربودن مخفیانه 

مقصود از ربودن مخفیانه این است که سارق مال غیررا بدون اطلاع و رضایت او برباید؛ مانند 

یاب وی یا هنگام خواب اشیایی را بردارد؛ یا از محصولات کسی که از خانه ی دیگری، در غ

خرمن کسی در غیاب وی ویا در موقع خواب سرقت کند. پس اگر در حضوری مال باخته وبدون 

نامیده میشود، نه سرقت. « اختلاس »آنکه متوسل به زور شود،چیزی بردارد، عمل ارتکابی 

باید به صورت « ربودن»دارد عمل جرم نیست. واگربدون اطلاع ولی با رضایت غیر،مال او را بر

ه شرط دارای س« ربایش»کامل باشدوکافی نیست که دست سارق به مالی مسروقه برسد،بلکه باید

ذیل باشد: اول،سارق مال مسروقه را از حرز خود بیرون اورد؛ دوم، آنرا از حیازت)دست رسی 

ند،اگر یکی از این شرایط ( مال باخته خارج سازد؛ سوم،آنرا در حیازت خود وارد ک

کامل نیست ومجازاتی سارق تعزیر است نه قطع دست.پس اگر کسی از دیواری «ربودن»نباشد،

خانه ای به قصد سرقت بالا رود وپیش ازان که چیزی را بردارد یا پس از جمع آوری اشیاء دست 

آن سوار  کندویا برپشت گیرشود؛یا کسی داخلی طویله ای گردد تا حیوانی را سرقت کند،بند آنرا باز

شود. وقبل از بیرون آمدن دستگیر شود، یا کسی به محلی نگهداری غلات وارد شود تا مثلا گندمی 

را که در داخل گونیه قرار داده سرقت کند،اما در حالی ریختن به خورجین خود ویا پس از ریختنی 

رحله ولی پیش از آنکه از انباری ودرحالی که میخواهد آنرا به پشت خوود بگذارد. ویا پس از این م

محقق «ربودن مخفیانه »بیرون روددست گیرشود، نظر جمهور فقها در هیچ کدام از صور فوق 

نیست؛ زیرا عملیات سارق ،مال مسروق را از حرز )محلی معد برای نگهداری آن است ( خود 
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لیه )حیازت وی( بیرون نساخته است وتا وقتی مالی از حرزش خارج نشود ازدست رسی مجنی ع

  4خارج وتحت سلطه ای سارق داخل نشده است. 

نتیجه ای که بر وضعیت فوق بارمیشود. این است که دست سارق بریده نخواهد شد،وآنچه امروزه 

شروع به سرقت نامیده میشود مجازاتش تعزیر است، نه قطع. پیروان مذهب ظاهری درشروع به 

هرگاه سارق برمالی مسروق وضع نماید ،هرچندآن را  سرقت ، قطع دست را وجب میدانند؛ یعنی

کسی که درحالی جمع اوری اشیاء در  سساخته باشدد، دستش بریده میشود پاز حرز خود خارج ن

یا درحالی حمل وقبل از بیرون اوردن دستگیر  خانه ای مجنی علیه وپیش از حمل وخارج کردن آنها

قطع میشود؛ زیرا به سبب آن بخش از اقداماتی شود، چون عمل سرقت را شروع کرده است دستش 

را « حرز»محسوب میشود، دیگر آنکه ظاهریه ای در سرقت ،« سارق»که انجام داده است،

امل ک« ربودن»معتبرنمی داند ، لذا از نظر آنان سرف وضع بد بر مال مسروق با قصد سرقت آن، 

ی علیه خارج نشده ودر اختیاری تلقی میگردد؛ هرچند عملا مال مسروق از حیطه واقتدار مجن

 6سارق قرار نگرفته باشد.

تفاوت میگذارند وفقد در سرقتی، قطع دست را « اختلاس»و « سرقت»با این همه، ظاهریه میانی 

در حقوق اسلامی « اخذبه خفیه »در قوانین عرفی معادل عبارت« ساختلا»ب میدانند. لفظ واج

درصورتی کامل است که مالی مسروقه « اختلاس»، است به موجب قوانین جزائی مصر و فرانسه

از اختیار ودسترسی مجنی علیه خارج گردیده در اختیاری سارق قرار گیرد. این سخن بدان معناست 

ال اخراج م»اسلامی نسبت به قوانین عرفی ، شرط اضافه ای را نیز معتبر میداند. که عبارت از:

 . که بنا بر مذاهب اربعه ،سرقت است« از حرز 

 مطلب دوم: شیء مسروقه مال باشد

شیء مسروقه باید مال باشد. درحالی حاضر،سرقت فقط در خصوص مال تصورپذیراست، اما 

وکنیز به لحاظ آن که جنبه ی مالی داشتند بنابرحقوق ایلامی  پیش از فروپاشی نظام بردگی،عبد

                                                     
هـ(، المهذب في 172؛ شیرازی، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي )المتوفى: 6۱1و6۴1،ص 44ابن قدامه المغنی، ج -4 

؛ بهوتی، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن 617و 61۱،ص،6( ،جفقة الإمام الشافعي:(، دار الكتب العلمیة،)ب ط، ب ت

؛ ؛کاسانی  71،ص ۴هـ(، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمیة، )ب ط، ب ت(،  ،ج4454إدریس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 

 .۷۱،ص 7بدائع الصنائع ،ج 

بیروت،  –هـ(، المحلى بالآثار، دار الفكر 152م الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حز -6 

 . 337و  341،ص  46)ب ط، ب ت(. ج
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ار بیگرد. پس از اضمحلال وقوانین عرفی شایسته گی ان را داشتند که در این جهت مطمح نظر قر

، سرقت انسان متصور نیست. ولی  -رحمهم الله -نظام بردگی ،از نظر ابوحنیفه واحمد وشافعی

 عموضو»ز هرچند ازاد باشد،ممکن استمالک و ظاهریه را عقیده بران است که کودک غیر ممی

 4قرار بیگرد و دست سارق اوقطع شود.« سرقت

مال مسروق باید واجد شرایطی باشد تادر صورت اجتماع همه ی آنها،دست سارق بریده 

به حد نصاب -۴در حرز بودن؛ -3ارزش داشتن؛-6منقول بودن   -4شود،شروط مزبور عبارت از: 

 رسیدن. 

 فرع اول: مال منقول:

 ز و حیازتشیء مسروق باید منقول باشد؛ زیرا سرقت یک شیء ضرورتأ آن را حرکت داده از حر

مجنی علیه خارج می سازد و به حیازت سارق داخل می کند واین امر فقط در اموال منقول که 

 طبیعتأ از جایی به جای دیگر انتقال پذیر هستند،متصور است.

مال مسروق منقول شمرده خواهد شد، چنانچه برای جابه جایی وانتقال قابلیت داشته باشد. ضرورت 

شد. و اگر متهم با عمل خودویا دیگری آن را منقول سازد. سرقت محقق ندارد که ذاتآمنقول با

خواهد بود. مثلا کسی که چوب یا تیرآهن های یقف خانه ای را درمیآورد.و یا دیوار خانه را خراب 

کرده مصالح آن را برمی دارد. سارق مال منقول به حساب می آید.؛ هرچند غیرمنقول است ؛زیرا 

ن های سقف( از شقف خانه و ویران کردن دیوار،چوبها ومصاله بنایی را کشیدن چوپ ها )تیرآه

منقول می سازد،زمین غیری منقول ذاتی است ولی اگر کسی از آن خاک برداری کند یا سنگ 

بردارد؛یا از زیرزمینی  زغال سنگ ویا سنگ های معدنی دیگر درآورد،سارق مال منقول شمرده 

 6می شود.

اشد،مانند طلاونقره وچوب،ممکن است مال منقول مادی مانندآهن،سفت و باید مال منقول،ماده ب

سخت و یا مانند آب گاز و روشنایی، سیال باشد.ولی دارایی های معنوی )حقوق( که ذاتآ برای نقل 

                                                     
زرقانی، محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ، تحقیق: طه عبد الرءوف  -4 

. شوکانی،محمد 16؛ 337،ص 44؛ ابن حزم المحلی،ج443و1۴،ص9م (.،6443 -هـ 4161، )4القاهرة، ط  –نیة سعد، مكتبة الثقافة الدی

هـ(، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار ابن حزم، ) ب ط، ب 4654بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: 

 .6۴۱ ،ص44؛ و ابن قدامه المغنی،ج۷7؛ کاسانی بدائع الصنائع،ج،ص3۷1،ص ۴ت(. ،ج

 4166 -بیروت  -انصاری ، شیخ الإسلام / زكریا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار النشر : دار الكتب العلمیة  -6 

؛زرقانی،  شرح 93،ص۴؛ بهوتی کشاف القناع،ج4۴7ص1، الطبعة : الأولى،تحقیق : د. محمد محمد تامر،  ج6444 -ه 

 .۷1و۷9،ص7؛ کاسانی بدائع الصنائئع،ج446،ص9الزرقائی،ج
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و انتقال قابلیت ندارند،اعم از حقوق شخصی ویا عینی، قابل سرقت نیستند،بدهی است اسناد ومدرک 

ذاتآ منقول هستند. ممکن است مورد دست برد قرار گیرند،که در این صورت مثبته ی این حقوق 

 متهم به اعتبار سرقت آنه و نه به لحاظ حقوقی که متضمن هستند،تحت تعقیب قرار می گیرد.

شرعاامانعی به نظر نمی رسد که نیروهای طبیعی و اشیایی که ذاتا برای همه مباح هستند مانند 

وهوا به شرط آن که حیازت شوند وتحت سلطه درآیند مورد دست برد روشنایی و گرما و سرما 

قرار گیرند،پس کسی که  بتواند یکی از این امور را به حیازت خود درآورد،مالک آن خواهد بود 

حیازت این اشیا و نظایر شان، آنهارا در زمره ی  اشیای منقول در می آورد و سارق آنها مثل 

ازات می شود، بنابراین مانعی نیست که الکتریسیته را شایسته ی سارق هر مال منقول دیگری مج

 دست برد بدانیم ؛ زیرا حیازت و تسلط بر آن و انتقال آن از جایی به جایی دیگر مقدور است.

 فرع دوم: ارزشمند بودن مال :

شیء مسروقه باید مالیت داشته ودارای ارزش باشد. چنانچه مالی ارزش نسبی داشته باشد، دست 

سارق آن بریده نمی شود،بلکه به کیفر تعزیر می رسد، مثلا خمر وگوشت خوک نزد مسلمان بی 

ارزش است. لیکن در نزد غیر مسلمان ارزش داردو از این رو گفته میشود، ارزش آنها نسبی 

است نه مطلق و همین نقص در قیمت ،مانع از قطع دست می گردد؛زیرا شبهه محسوب می شود. 

،مالیت نداشتن ویا بی ارزش بودن آنهاست ومی دانیم که باقیام شبهه، حدود ساقط علت قام شبهه 

می شوند. اعم از آن که صاحب مال ویا سارق آن مسلمان باشد یا غیری مسلمان؛  زیرا مالک ویا 

  4سارق،ملاک اعتبار نستند بلکه ارزشمندی و بی ارزشی مال مسروقه مورد عنایت وتوجه است.

فاده است« مال محترم»مال منقول که حنفیه به کار می برند،ائمه ی ثلاثه از عبارت به جای عبارت 

می کنند؛زیدیه می گویند؛باید از اموالی باشد جایزالتملک هستند. ظاهریه تعبیری هم سان هم سان 

همه این عبارت ها  6زیدیه به کارمی برند. ومی گویند:مالی که قیمت دارد،ومالی که قیمت ندارد. 

 نای واحدی دارند.مع

می گوید شیء مسروق باید از نظری « تقوم»علاوه برشرط   -رحمه  الله –ابوحنیفه امام 

مردم،معتنابه .قابل توجه باشد و طوری باشد گه به آسانی آن را از دست ندهند؛ زیرا با این ویژه 

و کم ارزش است،  له نباشد،ناقابب معتناركنزد آنان عزیز و ارزشمند است و اگی می شود که در 

                                                     
،ص 44؛ابن قدامه ، المغنی،ج 17،ص9؛ شرح الزرقائی،ج431،ص۴؛ انصاری، استی المطالب،ج۷1ص7کساسانی بدائع الصنائع،ج، -4

 ؛3۷۱،ص ۴؛ شوکانی، شرح الازهار،ج77،ص۴. ؛بهوتی، کشاف القناع،ج696

 .33۴،ص 44ابن حزم المحلی ،ج  -6 
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  -صلی الله علیه وسلم -حدیثی است که عایشه از پیامبرخدا   -رحمه  الله –ابوحنیفهامام ند مسدر 

 4نقل کرده که میگوید در روزگاری پیامبر به سبب سرقت شیء ناقابل هیچ دستی قطع نشد.

ث سقوط حد می را شبهه می داند که باع« کم ارزش بودن مال »  -رحمه  الله –ابوحنیفهامام 

ابوحنیفه عاید  امام گردد.و به جای قطع به تعزیر جائی حکم می دهد. نتیجه ای که برای رای

میگردد این که سرقت کاه، علف هرزه،نی وخار و خاشاک وامثال آنها مستوجب حد قطع نخواهد 

ز خود نشان شد؛ زیرا این اشیا از نظر مردم کم اهمیت بوده. حساسیت چندان زیادی درمورد آنها ا

نمی دهندوهمین نکته کم ارزش بودن آنها را ثابت میکند واین که بخل ورزیدن درباره آنها را نشانه 

خست مرد می شمارندو ناقابلی آنها از این که سرچشمه می گیرد.هم چنین ابوحنیفه سرقت خاک، 

ع آنها، مستوجب قطبه نبودن  عتنااین قبل را به دلیل کم ارزشی وم وگل وآجرو خزف وچیزهایی از

 6دست نمی بداند.

سرقت در توصیف شیء بی ارزش وتفاوت آن از شیء با ارزش به  -رحمه الله –ابوحنیفه امام 

عرف وعادت مردم  توجه میکند و اذعان دارد که چی بسا شیء بی ارزش در اثر صنعت به شیء 

ء بی ابه کارگیری صنعت ،شیبا ارزش تبدیل شود،مانند ساقه ای که به تیر تبدیل شود؛ پس اگر ب

 .3ارزش واجد ارزش شود ،سرقت ان مستوجب قطع دست خواهد شد

سرقت هر مال که در حرز بوده  -رحمهم الله -ابو یوسف از فقهای مذهب ابوحنیفه امام به عقیده

باشد و به حدی نصاب برسد غیر ازخاک . فضله ی چهارپایان ،مستوجب قطع دست میگردد. به 

باید دست « معازف»موجب فتوای دیگری، درسرقت هر مالی جزآب وگل .ماسه والات موسقی 

زی را که درمالیت آن شبهه وجود ندارد از حرزش سرقت کرده سارق قطع شود؛ زیرا سارق چی

 1است.

از فقهای مذهب حنفی می گوید سرقت مالی که ماهیتاا کم    -رحمهما  الله –ابوحنیفه و محمدامام 

ارزش و تصرف آن برای هرشخص مباح است، مستوجب قطع دست نمی شود؛زیرا هر مالی که 

همیت وقاب توجه نیست ، لیکن بقیه فقها فقد کم ارزش بودن چنین باشد از نظر مردم،عزیز وبا ا

                                                     
 ؛۷7ص7کاسانی  بدائع الصنائع،ج، -4 

 ؛۷9و۷7،ص 7کاسانی همان اثر ج -6 

 .۷9ص 7كاساني همان اثر  ،  -3

هـ شرح فتح القدیر، الناشر دار الفكر ، مكان النشر 294ابن همام ،  كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي سنة الولادة / سنة الوفاة  -1 

 .667،ص۴بیروت ،ج.
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ف اشیا را در این زمینه مؤثر نمی داند زیرا طلا رث سقوط حد می دانند،واباحه در تصمال را باع

 و نقره ومروارید وگوهرها جنساا مباح هستند.

 : در حرز بودن مسومطلب 

مسروق در حرز قرار داشته باشد؛ تا موجب همه ای فقها صاحب نظر لازم می دانند که باید مال 

قطع دست سارق شود وفقط ظاهریه و گروهی از اخباربون نظر مخالف دارند واز نظر آنان چنانچه 

شخص معادل حد نصاب سرقت کند،هرچند آن را ازحرز خارج نساخته باشد،باید دستش قطع 

 4که خداوند اجازه نداده است. شود،و به صورت قاطع،این شرط را باطل وآن را،تشریعی می دانند

 . را شرط لازم می دانند« حرز»هستند کسایی که 

صلَّى الله  -عن عمرو ابن شُعیب، عن أبیه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله 

مَرِ المُعلَّق، فقال: من أصابَ بفیهِ مِن ذي حَاجَةٍ غیرَ مُتَخذٍ : »-علیه وسلم  لا خُبْنةا ف أنه سُئِلَ عن الثَّ

 . 6 «شيءَ علیه، ومَنْ خَرَجَ بشيءٍ منه، فعلیه غرامةُ مِثْلیه والعقوبةُ 

 رضی الله-ترجمه: عمرو ابن شعیب از پدرش، وپدرش از پدرکلانش  عبد الله بن عمرو بن عاص

 -لمسروایت می نماید که: از رسول الله صلی الله علیه و  -صلی الله علیه وسلم -از رسول الله -عنهما

در مورد میوه های معلق سؤال شد فرمودند: کسی که محتاج باشد تنها از آن بخورد و با خود نبر 

دارد هیچ گناهی بر وی نیست، وکسی که از آن باخود بر دارد بر وی تاوان دو چند وعقوبتی لازم 

 می گردد.

تَیْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ وَسَألََهُ عَنِ الْحَرِیسَةِ الَّتِي تُوجَدُ فيِ مَرَاتِعِهَا؟ قَا»   .3«لَ: فَقَالَ:فیِهَا ثَمَنُهَا مَرَّ

راوی  ،در مورد گوسفندی که از چرا گاه دزدیده می شود -صلی الله علیه وسلم -ترجمه: و از پیامبر

فر مودند: قیمت دو چند آن و زدن شلاق برای تأدیب  -صلی الله علیه وسلم -می گوید: رسول الله

  است.

 

                                                     
 .  37۱،ص6؛ ابن رشد، بدایۀ المجتهد،ج 337،ص 44ابن حزم ،  لمحلی ،ج-4 

 . شعیب ارنؤوط این حدیث را حسن گفته است.435، ص3ابو داود، ج -6

هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: 614احمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:  -3

هـ  4164عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،)  -ب الأرنؤوط شعی

 ، شیخ ارنؤوط این حدیث حسن لغیره گفته است.133 -136، ص44م (، ج 6444 -
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 فقهاء حرز را دو نوع میدانند: -

یکه فی نفسه وبدون وجود نگهداری،حرز تلقی میگردد. مالک چنین میگوید ا جای، حرز مکان -1

 گردیده، و ورود ینهرجایی است که برای محافظت تع اما به نظر ابو حنیفه ،حرز مکان عبارت از

به آنجا بدون اجازه ی  مالک جایز نباشد:مانند خانه ها و مغازه ها خیمه و چادر ومحلی نگهداری 

باشد؛هم ازآن که « بنا و ساختمان»کافی است که به صورت «حرز مکان »هشام. به نظری وی 

منظور حفاظت و ه در آن بسته یا باز ویا اساسا در داشته باشدیا خیر؛زیرا بنای چهار دیواری ب

 4دد.رنگهداری احداث میگ

ل بستن نگهداری احشام ومحلی نگهداری و خشکانیدن میوه ها حمالک ،لازم نیست مامام به عقیده 

و مراح شتران به صورت بنا بوده ویا نرده کشی شده باشد،بلکه صرف آماده سازی آن به منظوری 

باشد به منظوری نگهداری احشام ویا اشیا مورد نگهداری با عادتااو بدون مسدود کردن آن نیاز 

 6استفاده قرار بیگرد.در حرز تلقی شده وچنین مکانی کفایت میکند.

را مکانی میدانند که در آن بسته،معدا برای حفظ « حرزمکان » -رحمهما الله –شافعی و احمد امام 

 3غل چهارپایان.مال و داخل ابادی )شهرو روستا( باشد ،مانند خانه ها ومغازه ها و آ

از نظرآنان حرز مکان باید دارای شروطی باشد:اول باید در محل مسکونی وآباد قرار داشته 

باشد،اگر در بیرون از شهروروستا، هرچند در داخل باغ واقع شده باشد،حرز مکان نیست ،دوم 

ی از آید؛یا بخش دروازه آن بسته باشد،واگر درآن بازیا در نداشته باشد یا دیوار آن شگافی به وجود

دیوار فرو ریخته باشد،حرز محسوب نمی شود. البته لازم نیست که این مکان از سنگ یا آجریعنی 

ا نام مکان بر آن اطلاق گردد،کفایت  خشت پخته ساخته شود، بلکه اگر به نحوی باشد که عرفاا وعموما

چهارپایان نیز ممکن است می کند،مثلا ممکن است خانه از سنگ یا گل یا چوب تعبیه گردد و آغل 

 1از چوب یا گل ویا هیزم ساخته شود.

امام ، با مکانی که به سبب وجود نگهداری حرز محسوب میگردد. به عقیده ی حرز بالحافظ -2

ابوحنیفه مقصود است که برای محافظت و نگهداری اموال یا حیوانات ضرورتی برنگاهبانی از 

آن نیست وبدون اجازه می توان به آن داخل شد،مانند مساجد و شوارع؛اگر نگهبان نداشته باشد در 

                                                     
 . 6۴4،6۴۷،6۴4،ص۴؛ و ابن همام شرح فتح القدیر،ج 19،ص9کاسانی بدائع الصنائع ج -4 

 . 37۱،ص 6:ا ،و ابن رشد  بدایة المجتهد،ج444و19،ص9زرقانی شرح الزرقانی،ج -6 

 . 4۴4،ص۴؛ انصاری اسنی المطالب،ج94،ص۴،  بهوتی کشاف القناع ،ح6۱4،ص 44ابن قدامه المغنی،ج -3 

 . 96و94،ص ۴القناع،ج؛ بهوتی، کشاف 6۱6و6۴1،ص44؛ ابن قدامه، المغنی،ج4۴6و4۴4،ص۴انصاری، اسنی المطالب،ج -1 
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رم محسوب می جبرعکس چنانچه نگهبان داشته باشد حکم صحرا هستند وحرز حساب نمی شود. 

نامیده میشوند؛چه آن که حرز بودن آنها به وجود غیر خود که همان حافظ «حرزبالحافظ» شود ولذا

 4می باشد موکول است.

بنابر این هر کسی موتر خود را کنار سرک پارک کند وآن را بدون محافظ بگذارد در حرز نیست 

ز محسوب مکانی که با وجود نگهبان حر»ولی اگر کسی را به محافظت آن بگمارد،موتر را در 

قرار داده است مسجد مکانی نیست  که معد برای حفظ مال باشد وداخل شدن آن به اجازه « میگردد

ی کسی موکول نیست بنابر این، جزا در اشیایی که ملزوم مسجد هستند،مانند؛ حصیر وقندیل 

 ل فی نفسه حرز محسوب نمی گردد. پس اگر کسی قصد اقامه ی نماز واردیوچیزهایی از این قب

است واگر صاحب مال آن را فراموش کند واز مسجد برود وکسی آن « حرز محافظ»مسجد شود 

شته اده حرزنیست ودر زمان سرقت محافظ نرا سرقت کند.دست بریده نمی شود؛زیرا مسجد فی نفس

است اما اگر با وجود محافظ آن سرقت کند،قطع دست او به شرط وجود سایر شرایط واجب می 

 شود.

 مال تعلق بغیر داشته باشد:  چهارم مطلب

مسروقی، مال دیگری باشد .در غیراین صورت و هر چند  برای تحقق جرم سرقت لازم است شی  

شخص آن را مخفیانه نیز بر دارد،سرقت محسوب نمی شود. مالکیت سارق نسبت به مال مسروق 

وقع سرقت از ملکیت ده ودر مواگر پیش از سرقت درمالکت او بو در هنگامی سرقت معتبر است

وی خارج گردیده باشد ،مرتکب سرقت گردید،دستش قطع میشود. اگرسارق مالک مال مسروق 

نبوده ولی در هنگامی سرقت در مالکیت او قرار گرفته باشد. باز هم مسئول نخواهد بود،مانند؛آن 

حرز ،مالک  که در اثنایی سرقت آن را به ارث ببرد. ومالک شود. چنانچه پیش ازاخراج مال از

آن گردد. مسئولیت منتفی میگردد. واگر پس از اخراج از حرز،مالک آن شود از مسئولیت جزایی 

 6معاف نخواهد شد.

چون شیء مسروق در هنگامی اخراج از حرز ملک خیر بوده، لذا به عقیده ی مالک دست سارق 

م جرم وعدم آن تفاوت حالت شکایت و اعلا -رحمهم الله -شافعی واحمدامام بریده میشود. اما 

میگذارند؛ اگر پیش از ترافع مجنی علیه ، مال مسروقه با مالکیت سارق در آید ، مجازاتش قطع 

                                                     
 . 73،ص7كاساني، بدائع الصنائع،ج -4

 . 174،ص9زرقاني، شرح الزرقانی ،ج 6
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دست نیست و تعزیر خواهد شد؛ زیرا به نظرآنان برای محکومیت متهم به قطع دست ، ترافع مجنی 

ت بعدی مسموع علیه لازم است. چنانچه پیش از طرح شکایت، سارق مالک مسروق گردد شکای

نیست وعملاُ صدور حکم بر محکومیت متهم به قطع دست مقدور نخواهد بود واگر پس از طرح 

 4ود.ششکایت، سارق، مالک شیء مسروقه شود، مانع محکومیت وی به قطع دست نمی

مالک در این است که مالک اعلام شکایت مجنی علیه ودر خواست امام  تفاوت نظر این فقهاء و

استرداد وکشف اموال از سوی او را برای محکوم ساختن متهم به قط دست لازم نمی داند و اعلام 

را کافی می داند. وضرورت ندارد که  –مجنی علیه یا شخص دیگر  –سرقت از سوی هرکسی 

کند. بنابر این،بریدن دست سارق واجب است؛اعم از آن  مجنی علیه استرداد مال مسروقه را تقاضا

 6که مالی باخته اعلام شکایت بکند یا خیر ویا استرداد اموال مسروق را تقاضا بکند. یا نکند. 

ال باخته موکول اما این فقها قطع دست سارق رابه درخواست استرداد مال مسروقه از طرف م

، پیش ازصدور حکم ، تملک مال مسروقه باعث  -الله رحمه –ابو حنیفه  اماممیسازد به عقیده 

سقوط قطع دست میشود وچنانچه پس از صدور حکم وپیش از اجرای آن نیز تملک نماید و به 

، دست سارق بریده نمی شود ؛ زیرا اجرای حکم از اجزای -رحمهما الله -محمد امامعقیده ی وی و

از حکم مانع از اجرای حد گردد. پس از  حکم و تمامت آن به حساب آمده است وچیزی که پیش

تملک مال مسروق از صدور   -رحمه الله -ابو یوسفامام صدور حکم هم ممکن است مانع شود. 

ه را ب -رضی الله عنه -بن أمیة حکم را مانع اجرای حکم نمی داند؛ زیرا وقتی سارق عبای صفوان

وده تا دست سارق بریده شود صفوان اورده ، درست و فرم -صلی الله علیه وسلم -حضور پیامبر

فرمود:  -صلی الله علیه وسلم -گفت ای رسول خدا مقصود من این نبود آن را به وی بخشیدم ، پیامبر

... این سوال نشان میدهد که تملک مال مسروق 3قبل از این که او را نزد من بیاری بخشیده ای؟

 1پس از صدور حکم حدقطع را ساقط نمی کند. 

                                                     
 . 37۴،ص ۴؛شوکانی، شرح الازهار،ج677،ص 44؛ ابن قدامه، المغنی ،ج431،ص ۴انصاری، اسنی المطالب ،ج -4 

هـ(، الجامع لمسائل المدونة، المحقق: مجموعة باحثین  154ابن یونس، أبو بكر محمد بن عبد الله بن یونس التمیمي الصقلي )المتوفى:  -6 

جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعیة الموصى بطبعها(، دار الفكر  -في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي 

 . ۷1-۷۷،ص 4۷م(. ،ج  6443 -هـ  4131، 4للطباعة والنشر والتوزیع، )ط

هـ( ، المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، 343، ابو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: نسائی - 3

 البانی این حدیث را    29ص9، ج4192 - 4142حلب، الطبعة: الثانیة،  -تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة 

 . 6۱۷،ص۴؛ ابن همام شرح فتح القدیر،ج 91و99،ص 7ئع الصنائع ،ج کاسانی  بداا-1 
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 4یک سان است .  -رحمهم الله –ابوحنیفه  امام مذهب ظاهریه در این مسله با مذهبع وموض

برای به وجود آمدن جرم سرقت کافی نیست که شیء ماخوذه ملک سارق نباشد، بلکه باید مال 

دیگری باشد تا جرم سرقت به وجود اید واگر مالک نداشته باشد برداشتن آنه سرقت شمرده نمی 

ل مباح یا متروکه ، هرچند مخفیانه برداشته شود هم چنین رباینده ی چنین مالی را شود، مانند؛ اموا

سرقت نمی گویند؛ هرچند مالک او  نباشد لیکن اگر درآن حق انتفاع داشته باشد پس اگر،مستاجٔرعین 

مستعیرمورد عاریه ومرتهن عین مرهونه را به منظور استیفای حق خود بردارد هر »مستاجره 

چناچه مالک  -رحمه الله–نه، هیچ کدام سارق شمرده نمی شود، البته به عقیده ی مالک چند مخفیا

منافی شیء پیش از تسلیم آن از طرف مالک آن را مخفیانه بردارد. سارق محسوب و دستش بریده 

  6میشود. 

 یشیء ماخوذه باید تملک پذیر باشد تا شیء مسروقه به شمار آید والا، شیء مسروقه به حساب نم

محسوب نمی گردد؛ زیرا تملک «مال مسروقه »آید مثلا پس از اضمحلال نظام برده گی ، انسان ، 

پذیر نیست واز این رو ربایش مخفیانه ای کودک خانه وهمچنین ربایش مردانه و زنانه از هر رنگ 

ونژاد وبه هردینی که باشند،سرقت محسوب نمی شود. پیش از فروپاشی نظام برده داری ممکن 

وده برده گان مورد دست برد قرار بیگرند: زیرا آنان مانندی هر کالایی دیگری جنبه ای مالی ب

 یداشتن وتصرف پذیر بوده اما در حالی حاضر به عقیده ی جمهور فقهاء ابو حنیفه وشافعی را

محل سرقت نیست مالک در این زمینه عقیده ی مخالفی دارد؛  ابرترمذهب احمد چنین انسان مطلقا 

نی او فریب دادنش نظری او دست رباینده هی کودک )اعم از پسر یا دختر( چنانچه شرایط سِ به 

را میسر سازد. ونیز رباینده شخصی دیوانه )اعم از صغیر یا کبیر( به شرط آن که آنهارا از 

مثلا از نزد خانواده یا از کناری شخص بزرگی که مراقبت از او را عهده دار بوده « حرزمثل»

بریده میشود پس اگر طفل مزبور کبیر یا ممیز بوده ویا در حرز مثل قرار نداشته باشد  برباید،

دست سارق بریده نخواهد شد مذهب ظاهریه با مالک هم موضع است فقهای این مذهب دست سارق 

 3کودک ازاد راقطع میکند این رای با اراء ضعیف مذهب احمد موافقت دارد.

به جای سرقت جرم خاصی میدانند با قانون جزای مصر و  نظر کسانی که ربایش کودکان را

( تعبیرشده valفرانسه ساز گار است . البته در این قانون مجازات ربودن کودکان شدید تر است از )

                                                     
 .4۱4،ص 44ابن حزم، المحلی ،ج  -4 

 .3۷۱،ص ۴؛ وج،19،ص 9زرقانی،  شرح الزرقانی ،ج -6 

 .6۴۱،ص 44؛ ابن قدامه، المغنی ،ج۴39،ص 7؛بهوتی، نهایه المحتاج ،ج3۷7،ص7کاسانی، بدائع الصنائع ،ج-3
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که در آن مورد سرقت به کار برده میشود. واین کسانی که یکسانی در تعبیر احتمالاا است آنجاه 

 -انون در ربودن اطفال سرقت تلقی میشده است. برای تحقق سرقتناشی شده که در گذشته در این ق

کافی است که مال مسروقه ملک غیب باشد هرچند ملکی مال شناخته  -هم چنان که گفته شده

نشود،مانندی سرقت مال کسی که شناخته نیست یاملکی آن معین نمی باشد؛ یا مالی که برای فقرا 

وظاهریه که دست سارق رادرسرقت هر مالی  4ده باشد مالک یا غرباویا برای تعلیم وتربیه وقف ش

قطح میکند نیز چنین گفته آند. شافعی و احمد با آن که ربودن مخفیانه ای  6که در نصیب ندارد.

مجهوله المالک را سرقت می دانند،اجرای حد نمی کنند؛ زیرا آناندر خواست استرداد مال   شیء

مسروقه  از طرف مجنی علیه  رابرای قطع دست شرط لازم می شمارند و در صورتی که مال 

باخته ناشناخته است؛ترافع مطالبه منتفی است،دست سارق هم بریده نمی شود. اما در  سرقت مال 

ق را مستحق قطع می  داندبه شرط آن که از موقوف علیهم به حساب نیاید،در غیر موقوفه ،سار

این صورت ،حکم چنین سارقی،مانند سارق مال مشترک است که در آتیه مورد بحث قرار خواهند 

،نظری ابراز گردیده است که به موجب آن در سرقت مال  -رحمه الله -گرفت، در مذهب احمد

ه ب نتقی است واستدلال  طرف داران رای اخیر این است که مال موقوفهموقوفه مطلقا قطع دست م

 3شود.یمالکیت موقوفه علیه داخل نم

رحمهم الله  -قوی ترین رای مذهب ظاهریه در این مسئله به مذهب شافعی ورای برتر مذهب احمد

اب رق به ارتکچنانچه مالک مال شناخته نشود هرچند سا -رحمه الله –است به عقیده ی ابو حنیفه  1

 .5سرقت مقرر باشد دستش قطع نمی شود؛ زیرا صدورحکم قطع دست به ضد متهم 

 سوء نیت یا قصد جنایی وجود :پنجممطلب 

اشد این داشته ب« قصد جنایی»گرفتن و ربایش مخفیانه سرقت شمرده نمی شوود مگر آنکه رباینده 

شی بداند که عملش مجاز نیست  قصد هنگامی موجود فرض میشود که متهم به هنگامی برداشتن

وبدون اطلاع و رضایت مجنی علیه و به قصد تملک آن را بردارد پس اگر کسی با این اعتقاد 

                                                     
 ؛ ۷9،ص4۷؛ ابن یونس، المدونه ،ج1۷،ص9قانی،جزرقانی، شرح الزر -4 

 .369،ص 44ابن حزم، المحلی ،ج -6 

،ص 44؛ابن قدامه، المغنی ،ج344و619،ص6؛ شیرازی، المهذب،ج4۴4و431،ص ۴انصاری، اسنی المطالب،ج-3 

 . 97و77،ص6؛بهوتی کشاف القناع،ج699و6۴1،677

 .3۷1و 3۷۱،ص ۴شوکانی، شرح الازهار،ج-1 

 .3۷7،ص7بدائع الصنائع ،جکاسانی،  -5 
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چیزی را بردارد که مباح است ویا ملکش از آن عرض کرده ، چون سوء نیت ندارد مجازات نمی 

کسی که چیزی را  شود ؛ علاوه چیزی را برداشته است که تصورمیکرده برداشتن آن مجازاست

بدون قصد تملک برمی دارد مثلا میخواهد بداند از چیزی جنس ویا نواعی است یاآن که پس از 

رفع نیاز عودت دهد؛یا برای تبلیغات بردارد ویا به تصور آنکه مجنی علیه نیز راضی است، 

ت مالی بردارد درهیچ یک از حالات فوق به جهت فقد سوء نیت سارق به حساب نمیاید لازم اس

مسروق را به قصد تملک بردارد تا سارق به حساب آید. بنابراین اگر کسی مالی متعلق بغیر را 

بردارد وآنرا در همان جاه معدوم سازد، سارق خوانده نمی شود بلکه متلف است وهم چنین است 

 اخراج اگر غذا رابخورد ونوشیدنی را بنوشد ویا عطر را مورد استفاده قرار دهد ولی اگر پس از

شیء از حرز ان را تلف یا هلاکت سازد سارق نامیده میشود نه متلف در این حالات جمهور فقها 

چینین رای داده است، ولی ظاهریه از بین بردن شی را در داخل حرز سرقت میشمارند نه اتلاف 

 ؛ زیرا انان حرز را معتبر نمی داند وبه محض وضع بعد سارق به شیء مسروق سرقت را کامل

میشمارند.اگر کسی مالی خود را بردارد مجازات نمی شود؛ زیرا ممکن نیست گفته شود به قصد 

تملک آن را برداشته است بنا بر این مؤجری که عین مستاجره را برا می دارد ونیز معیر و امانت 

 هگذار چنان چه مورد عاریه یا مال و مودعی را بردارند سارق به حساب نمی یاید همچنین کسی ک

درمالی مانندیک وکیل تصرف میکند هرچند در این تصرف و کالت نداشته باشد، سارق نیست 

؛چون آنرا به قصد تملک برنداشته است مثلی شریک که مال مشترک را میفروشند بدون ان که 

قصد داشته باشد از سهم شریک به نفع خود بهره برداری کند و طلب کاری که مالی مدیون خود 

تملک وبااین قصد که برای تسهیل در وصول طلب از آن استفاده کند بردارد دراین  را بدون قصد

حالات جانی سارق محسوب نمی شود چون قصد تملک نداشته است اما اگر جهت تحکیم پایه های 

ان بی« اخذمال مدین »طلبش به قصد تملک آنرا بیگرد حکم مسله به شکلی است که در مبحث 

ا بردارد که مالکیت آن محل نزاع است؛ تا وقتی که ثابت شود ملک بوده  گردیده اگر کسی مالی ر

ونیت  عو در آن مال ذی حق سارق تلقی نمی شود چنانچه مالکیت او ثابت نشده ،جدی بوده نزا

جانی متهم ملاک اعتبار خواهد بود اگر نزاع جدی بوده یا متهم به اعتبار مالک بوده ، وآن را 

منتقی است و به این اعتبار مجازات نمی شود . برای مجازات کسی که  برداشته باشد ؛سوءنیت

مالی را برمی دارد . وجود سوء نیت وربایش مخفیانه کافی نیست  بلکه با حالاتی مواجه هستیم که 

به رغم وجود تمامی ارکان سرقت ، متهم یا کلآ مجازات نمی شود ویابه مجازات تعزیری محکوم 

مال کافر حربی ویا باغی را به قصد تملک ومخفیانه برمی دارد،سارق  می گردد، مثلا کسی که
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نیست ومجازات نمی شود ؛ زیرا برداشتن مال باغی وکافر حربی مجاز است. همانند مثال فوق 

است استعمال حقوق یا انجام دادن و اجباتی که ارتکاب فعل را مباح یا واجب می سازد؛مثلا حق  

را می دهد که به میزانی که از حیاتی خود دفاع کند به اموال دیگران دفاع به انسان این اجازه 

، ءاستیلا یابد ودر این راه از آنها استفاده کند، پس کسی که  برای دفع خطر از خود، مال وشی

متعلق به دیگری را برداردو آن قدر از ان در دفع خطر بهره جوید تا از میان برود وارزش خود 

 .4زات نمی شودرا از دست بدهد، مجا

 سرقت مال مشاع

شرط تحقق جرم سرقت این است که مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . از این رو اگر مال 

موضوع جرم ، متعلق به غیر نباشد ؛ رکن مادی جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند . در ذیل این بحث 

ود یا خیر ؟ اگر پاسخ ، پرسشی مطرح می شود که آیا مال مشاع ، متعلق به غیر محسوب می ش

 مثبت باشد ، ربودن آن سرقت است و اگر پاسخ آن منفی باشد ، ربودن آن سرقت نیست.

در اشاعه ، جزء مال مشاع به مالكین مشاع تعلق دارد و به این اعتبار دو فرض مي توان تصور 

 كرد:

ش محسوب اول ، این كه تصرف هر یك از شركاء در مال مشاع به منزله تصرف در مال خود

 . مي شود

دوم ، این كه چنین تصرفي در حكم تصرف در مال دیگری است . در فرض اخیر، هر گونه 

تصرفي كه در آن شود ، غیر قانوني است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد 

قت سر . یعني اگر مال مشاع توسط احد از شركا تخریب شود ، جرم تخریب و اگر ربوده شود جرم

است و نمي توان قائل به تفكیك شد و بعضي از اقدامات مذكور را جرم دانست و بعضي را فقط 

موجب ضمان مدني تلقي كرد . زیرا در همه این موارد، یا تعلق به غیر محقق شده است و یا تعلق 

ن توا به غیر واقع نشده است . پذیرفتن هر فرضي در همه جرائم علیه اموال یك حكم دارد و نمي

 . قائل به تفكیك شد

مال مشاع متعلق به همه شركاست و هر یك از آنها در جزء جزء فغانستان از نظر قانون مدني ا

مال مشاع سهیم اند . در نتیجه تصرف هر یك از آنها در مال مشاع، بدون اجازه شركاي دیگر 

                                                     
؛ شرازی، 4۴4و431،ص ۴. وادامه اش،  انصاری، اسنی المطالب،ج3۷7،ص7کاسانی، بدائع الصنائع ،ج -4 

 . 97و77،ص6؛بهوتی کشاف القئاع،ج699و6۴1،677،ص 44؛ابن قدامه، المغنی ،ج344و619،ص6المهذب،ج
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ق . م . بر این معنا تاكید كرده است . آیا ضمانت اجراي مدني ،  (۱94)غیر قانوني است و ماده 

مبني بر غیر قانوني بودن دخالت شریك در مال مشاع جایگزین یا نافي ضمانت اجراي كیفري هم 

 4 . هست یا خیر ؟ به نظر مي رسد كه هیچ گونه تعارضي بین این دو ، قابل تصور نیست

جراي كیفري همسو و هماهنگ با ضمانت اجراي مدني منطق حقوقي ایجاب مي كند ، ضمانت ا

باشد و با هم متعارض نباشند . یكي از اهداف مقررات جزائي هم تامین امنیت مالي افراد جامعه 

است و هیچ دلیلي بر مستثنی شدن مالك ملك مشاع از این حمایت قانوني وجود ندارد . آنچه مسلم 

حفظ حقوق متهم،به خصوص اصل برائت ، باید روح است این كه در تفسیر مقررات جزایي ضمن 

 .  قانون كه حمایت از جرم دیده است، ملاك عمل قرار گیرد

همان طور كه تفسیر قانون، نباید به نحوي باشد كه اعمال غیر مورد نظر مقنن را شامل شود، نباید 

دهنده جرم، موجب موجب توجیه عمل زیان آور متهم گردد; بلكه باید با توجه به عناصر تشكیل 

مبارزه با رفتارهاي ناهنجار اجتماعي گردد . بنابراین چنانچه دخالت غیر قانوني احد از شركاي 

مال مشاع به صورت ربودن واقع شود، هیچ مانعي در جهت سرقت شناختن آن عمل به اعتبار 

 6.عنصر مادي آن به نظر نمي رسد

یست كه از نظر جزائي هم داراي ضمانت تصرف در مال مشاع نه تنها از نظر مدني جایز ن

اجراست كه اگر این تصرف به صورت ربودن باشد، مي تواند مشمول عنوان سرقت گردد . به 

نظر مي رسد اتخاذ رویه متفاوت راجع به مال مشاع در جرائم علیه اموال، توجیه حقوقي ندارد و 

جرائم علیه اموال اجرا كنیم . یا  عدالت و انصاف اقتضا دارد كه یك سیاست و رویه را در تمامي

مال مشاع متعلق به غیر است كه در این صورت هر گونه تصرفي در آن غیر مجاز و واجد عنوان 

مجرمانه مناسب رفتار مرتكب است و یا مال مشاع متعلق به مرتكب است كه هر گونه تصرفي در 

 . آن واجد عنوان كیفري نیست

ان جرم سرقت از مال مشاع توسط شریك ، به اعتبار آن بخش چنین نتیجه مي شود كه تعیین عنو

از مال كه تعلق به او ندارد، مجاز است . به هر حال چنانچه براي مرتكب ، شبهه مالكیت وجود 

داشته باشد و یا سوء نیت ایشان ثابت نشود جرم سرقت به اعتبار فقد یكي از عناصر عمومي جرم 

 . خصیصه مشاعي بودن مال محقق نگردیده است) عنصر معنوي ( و فارغ از دخالت 

                                                     
 .594طبق ماده  فغانستانقانون جزای اوزارت عدلیه،   -4 

 .۱96طبق ماده  فغانستانقانون جزای ا وزارت عدلیه،  -6 
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آنچه مهم است این كه عمل ارتكابي همراه با علم و اراده و با سوء نیت انجام گرفته باشد . احراز 

این موضوع كه یك امر اثباتي است، از بررسي كیفیت رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال هر 

رتكابي تاثیر ندارد . همچنان كه از طریق دعوي بر عهده محكمه خواهد بود و در ماهیت عمل ا

بررسي كیفیت رفتار مالكانه همراه با محروم نمودن شریك از بهره وري از مال مشاع مي توان، 

 4. سوء نیت لازم در جرم سرقت از مال مشاع را احراز كرد

 هبا توجه به ممنوعیت تصرف در مال مشاع بدون رضایت سایر شركا، بدیهي به نظر مي رسد ك

اگر رفتار شریك در تصرف مال مشاع به صورت ربایش باشد، مي تواند مشمول عنوان سرقت 

 گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
حَیْليِّ، الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ: دار الفكر  - 4   .5133ص 7ج ، )ب ت(. 1دمشق، ط  –سوریَّة  -زحیلی؛ وَهْبَة بن مصطفى الزُّ
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 و مسروقمنه  ط مربوط به سارق، مسروقيمبحث سوم: شرا

در این مبحث از شرایط مربوط به سارق، مسروق منه و مسروق بحث خواهد شد که مطالب این 

 : مبحث قرار ذیل می باشد

  مطلب اول: شرایط مربوط به سارق

  مطلب دوم:شرایط سارق در قانون افغانستان:

  مطلب سوم: شرایط مربوط به مسروق منه

  مسروق یطمطلب چهارم: شرا

 ط مربوط به سارقی: شرامطلب اول

 4.باشدسارق باید دارای اهلیت وجوب قطع  تکلیف: -1

شخص بالغ محسوب می گردد. اما کسی که وقت یکی از علایم بلوغ  در شخص معلوم گردید، 

 6بالغ نگردیده باشد، حد و جزای سرقت بالایش نیست.

رکن معنوی جرم اقتضاء دارد که مجرم مکلف بوده و از جرم خود مسؤول باشد، شریعت اسلامی 

فقط انسان زنده و مسؤول را که در اثنای ارتکاب فعل مجرمانه از اهلیت کامل برخوردار باشد 

ؤولیت قرار می دهد؛ چنانکه نصوص شرعی این دستور را به وضاحت کامل بیان نموده محل مس

نِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَ »است، در این حدیث پیامبر خدا )صلی الله علیه وسلم( ارشاد می فرماید: 

ائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى یَحْتَلِمَ، وَعَنِ ا  .3«لْمَجْنُونِ حَتَّى یُفیِقَ النَّ

ترجمه: سه نوع شخص مرفوع القلم است: الف، ؛ شخص خواب تا هنگام بیدار شدن. ب؛ طفل تا 

وقتی که به بلوغ می رسد.ج؛ و شخص دیوانه تا هنگامی به هوش می آید. به استشهاد حکم این 

نظر گرفته می شود،  حدیث این سه کس مسؤولیت جنایی ندارند؛ اما مسؤولیت مدنی آن ها در

                                                     
.ماوردي،  أبو 137ص  6.  ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج 625ص  3ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ج - 4

هـ(، الأحكام السلطانیة، القاهرة، الناشر: دار 154الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الماوردي، )المتوفى: 

 . 629یعلى،، الأحكام السلطانیة للفراء، ، ص . أبو  669الحدیث.ص 

 .625ص  3ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار، ج  - 6

هـ(، صحیح ابن حبان 351ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى:  -3

.محقق مذکور سند 355، 4م(. جــ4113 -هـ 4141،) 6بیروت،ط ، -یب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة بترتیب ابن بلبان: المحقق: شع

 این حدیث را به شرط مسلم گفته است.
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انسان در حالت اکراه و اضطرار نیز مسؤولیت جزای ندارد و دلیل آن این حدیث پیامبر خدا می 

سْیَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْهِ »باشد:  تِي الْخَطَأَ وَالنِّ َ وَضَعَ عَنْ أمَُّ  .4«إِنَّ اللهَّ

اء امتم و از آنچه که به فراموشی می گذشت نموده است از خط -جل جلاله –ترجمه: البته خداوند  

 -جل جلاله –گذارد و از گناه آن عملی که به اکراه) اجبار( انجام می دهد، چنانکه این قول خداوند 

 6به عدم مسؤولیت مضطر )مجبور شده( دلالت دارد:} فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثِْمَ عَلَیْهِ {.

كه مجبور شود ) به خاطر حفظ جان از آن اشیاء حرام بخورد ( در صورتي ترجمه: ولي آن كس 

مند ) به خوردن و لذّت بردن از چنین چیزهائي نبوده ( و متجاوز ) از حدّ سدّجوع هم ( كه علاقه

 نباشد ، گناهي بر او نیست.

ملوکه که میعنی سارق عالم به تحریم فعلی باشد که مرتکب شده است و مالی را بگیرد  قصد: -2

 غیر باشد بدون علم و اراده مالک آن و نیت تملک آن را داشته باشد.

ترجمه:  3«.لاَ حَدَّ إلِاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ »از عمر و عثمان رضی الله عنهما روایت است که فرمودند: 

 حد نیست مگر بالای شخص که علم داشته باشد.

ت که حدود را دفع می کند و برای شخص اضطرار شبهه اس سارق محتاج و مضطر نباشد: -3

مباح می گرداند که از مال غیر به اندازه ضرورت استفاده نماید تا که نفس خود را از هلاکت 

نجات دهد و شخصی که به هدف دفع گرسنگی وتشنگی یی هلاک کننده ،سرقت نماید بر آن عقابی 

  1غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَیْهِ... {. نیست ، در مورد الله متعال می فرماید: } فَمَنِ اضْطُرَّ 

                                                     
د  -عادل مرشد  -هـ( سنن  ابن ماجة ،المحقق: شعیب الأرنؤوط 673ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني )المتوفى:  - 4  محمَّ

. محققین مذکوراین 644، ص3م(.ج 6441 -هـ  4134عَبد اللطّیف حرز الله، دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى،)  -كامل قره بللي 

 ح گفته اند.حدیث را صحی

 .473سوره  بقره، آیه  - 6 

شافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى:  - 3

. البیهقي، 4596، رقم الحدیث م4154 -هـ  4374لبنان، عام النشر:  –هـ(، مسند الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 641

هـ(، معرفة السنن والآثار، المحقق: عبد المعطي 159أحمد بن الحسین بن علي بن موسى، الخُسْرَوْجِردي، الخراساني، أبوبكر )المتوفى: 

دمشق(، دار  -لب بیروت(، دار الوعي )ح-باكستان(، دار قتیبة )دمشق  -أمین قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامیة )كراتشي 

. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع، الحمیري، 42929م، رقم الحدیث 4114 -هـ 4146القاهرة(، الطبعة: الأولى،  -الوفاء )المنصورة 

 –مي الهند، المكتب الإسلا -هـ(، المصنف، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي644الیماني، الصنعاني، )المتوفى: 

. این آثر همراي روایات از طرق دیگرش صحیح است. صالح بن عبد العزیز بن 43216هـ. رقم الحدیث 4143بیروت، الطبعة: الثانیة، 

 .462ص  4بیروت، ج  –محمد آل الشیخ، التكمیل لما تخریجه من إرواء الغلیل، الناشر: دار الفكر للطباعة 

 473سوره انفال ، آیه  - 1
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ترجمه: هرکس که مجبور به خوردن آن شود بي آنکه علاقه مند و تجاوزکار باشد، پس گناهي بر 

 او نیست.

س کسی که برای حفظ جان خود به خوردن آنها نا چار شود در صورتی که ستمگر و متجاوز پ

  4خدا آمر زنده و مهربان استنباشد بر او گناهی نیست زیرا 

 لذا به اتفاق فقها در قحط سالی و گرسنگی قطع ید نمی باشد . 

ترجمه: دست قطع  6«.لاَ قَطْعَ فيِ زَمَنِ الْمَجَاعِ »همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

 نمی گردد، که سرقت در حالت گرسنگی صورت گرفته باشد.

بعضی اوقات می شود که سارق،اصل مسروق منه  نه قرابت نباشد:در بین سارق و مسروق م -۴

و گاهی هم ممکن،فرع مسروق منه باشد و گاهی هم امکان دارد در بین سارق و مسروق منه 

شان موجود باشد در همچو  رابطه زوجیت باشد و گاهی هم می شود که رابطه دیگری در بین

صورت سرقت اصل از فرع جمهور فقها می اقامه حد مختلف می شود؛ چنانچه در  همحالات 

در ،هر چند بالاتر رود تطبیق نمی شود ،چون برای سارق شبهه حق در پگویند: حد سرقه بالای 

 3 مال مسروق منه وجود دارد بناء حد ساقط می شود.

: فقهای اسلامی اتفاق دارند که دست پدر وقتی که از مال فرزند و اول: سرقت کردن اصل از فرع

نواده هایش سرقت کند، قطع نمی گردد، زیرا برای سارق در مال مسروق منه إحتمال حق وجود 

 1دارد، بنابر این حد رفع می گردد.

 ،ِ ِ، إنَِّ لِي مَالاا »دلیل شان: این حدیث شریف است: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ أَنَّ رَجُلاا قَالَ: یَا رَسُولَ اللهَّ

ا، وَإنَِّ   5«.أَنْتَ وَمَالكَُ لِأَبِیكَ »أَبِي یُرِیدُ أَنْ یَجْتَاحَ مَاليِ! فَقَالَ:  وَوَلَدا

                                                     
 473 ره آیهسوره البق 4 

سیوطی جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین السیوطي، الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر؛ بیروت، الناشر:  - 6

. این حدیث ضعیف است و قایل استدلال نیست. عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدین 1142هـ، رقم الحدیث4147دارالبحوث العلمیة، 

 .47614هـ(، جامع الأحادیث، بیروت، دارالفکر، بدون تاریخ  و طبع، رقم الحدیث 144:  السیوطي )المتوفى

هـ( إعلام الموقعین عن رب العالمین، قدم  754ابن قیم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة )المتوفى: - 3 

ر بن حسن آل سلمان، شارك في التخریج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي له وعلق علیه وخرج أحادیثه وآثاره: أبو عبیدة مشهو

 .63ص 3هـ(.ج 4163، ) 4للنشروالتوزیع،المملكة العربیة السعودیة، ط، 

محمد  . شوكاني، 441ص  2.  بهوتي، كشاف القناع، ج 114ص  6. ابن رشد،  بدایة المجتهد، ج 74ص  7كاساني، بدائع الصنائع، ج - 1

هـ(، نیل الأوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، الناشر: دار الحدیث، 4654بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: 

 . 45-41ص  2م، ج 4113 -هـ 4143مصر، الطبعة: الأولى، 

 سن ابن ماجه این حدیث را صحیح گفته اند.شعیب ارنووط ودیگر محققین س  314ص 3. ابن ماجه ج6614ابن ماجه، رقم الحدیث   - 5
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ترجمه: از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است: که مردي گفت: یا رسول! من مالي دارم  

و فرزندي نیز دارم و پدرم مي خواهد كه مال مرا از بین ببرد. پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم 

 ود: تو و مالت از آن پدرت مي باشي.فرم

جمهور فقهاء می گویند: اگر فرزند از مال پدرش و یا پدر کلانش دوم: سرقت کردن فرع از اصل: 

سرقت کند، دستش قطع نمی گردد، از جهت وجوب نفقه فرزند بر بالای پدر، و هم فرزند از پدر 

است، اینها همه أمورات است که حد  میراث می گیرد، همچنان برای فرزند حق دخول بر خانه پدر

 4را از فرزند دفع می کند.

: جمهور فقهاء شامل مالکیه، شافعیه و حنابله می گویند: سرقت قرابت از سوم: سرقت از قرابت

برخی شان شبهه و شک را در حد وارد نمی کند، بنابر این شخصی که از مال برادر، خواهر، 

ر اینها، مادر و خواهر شیری، زن پدر، شوهر مادر، اولاد زن کاکا، عمه، ماما، خاله، پسر و دخت

 6و مادر زن، سرقت کند، باید دست سارق قطع گردد.

 -رحمه الله علیهم اجمعین-در صورت سرقت فرع از اصل جمهور فقهاء ) حنفیه،شافعیه و حنابله(

د جهت وجوب نفقه ولاینتر رود تطبیق نمی شود از پمی گویند: ) حد سرقه بالای فرزند ، هر چند 

در مال والد واینکه ولد از مال والد میراث می بد و حق دخول در خانه والد را دارد واین همه 

  شبهات است که حدود را از آن دفع می کند.

 سر دفع نماید از اینپدری را به آن حدی نمی بینند که حد سرقت را از پسری و پو مالکیه علاقه 

 . 3فروع از اصول لازم میدانند جهت اقامه حد را در سرقت

                                                     
خلیل بن  . الخرشي، 494ص  6، ج لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي :الفتاوى الهندیة.  639ص  1ابن همام، فتح القدیر، ج  - 4

، 4ر الحدیث/القاهرة، ط، هـ(، مختصرخلیل: المحقق: أحمد جاد، دا772إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري )المتوفى: 

هـ(، حاشیة الدسوقي على الشرح 4634. دسوقی، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: 12ص  9مـ(.  ج 6445هـ/4162)

ص  2. ، ابن یونس المدونة الکبری، ج 19ص  9.  زرقاني. شرح الزرقاني.، ج 337ص  1الكبیر: دار الفكر،)ب ط(، )ب ت(، ج 

. بهوتي ،  منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 422ص  6رازي المهذب، ج ..شی672

م ، 4113 -هـ 4141الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى،  هـ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، 4454

 .692ص  44.  ابن قدامة، المغني، ج 441ص  2 .بهوتي  كشاف القناع، ج374ص  3ج 

.  شرح الزرقاني على موطأ الإمام 337ص  1. دسوقي،  حاشیة الدسوقي، ج 12ص  9خرشي،  شرح مختصر خلیل للخرشي، ج - 6

 ص 44. ابن قدامة، المغني، ج 374ص  3. بهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 422ص  6.. شیرازي، المهذب، ج 19ص  9مالك، ج 

692. 

 . 672ص  2. ابن یونس، المدونة الکبری، ج 19ص  9زرقانی  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ج -3 
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 دوم:شرایط سارق در قانون افغانستان: مطلب

( سرقت عبارت است 4جزء اول، چنین تصریح نموده است: ) 211در کود جزای افغانستان ماده 

 4از گرفتن  مال منقول ملکیت غیر، بدون رضایت به مقصد تملک.

 شرایط سارق عبارت از:کود جزا دانسته می شود که  211از این جزء ماده 

سارق مال منقول ملکیت غیر را بگیرد، ولی اگر ملکیت عامه باشد، در این صورت حد سرقت 

 744بالایش تطبیق نمی گردد، بلکه این موضوع به جزای تعزیری بر می گردد، طوریکه ماده 

 جزء اول این قانون تصریح می کند: 

مقصد استفاده عامه اختصاص داده شده است یا أموال ( شخصی که أموال عامه یا أموالی که به 4)

متعلق به عبادگاه ها یا آثار تاریخی یا وسایل تأسیسات برق، گاز، آب یا واسطۀ نقلیه را به شکل 

 3محکوم می گردد. 6غیر مجاز اخذ نماید، به حبس متوسط

قه حث فبدون رضایت بگیرد، یعنی در صورت رضایت سرقت محسوب نمی گردد، طوریکه در ب

 هم تذکر رفت.

نیت و قصد در گرفتن آن موجود باشد، یعنی با إختیار خود و بدون إجبار مال ملکیت غیر را به 

بگیرد، در صورتیکه به شکل إجبار بگیرد، حد بالایش تطبیق نمی گردد، بلکه تعزیر می گردد، 

 این قانون چنین تذکر می دهد:  743طوریکه ماده 

، 1یا تهدید به استعمال سلاح مرتکب سرقت گردد، به حد اکثر حبس طویلشخصی که به أثر اکراه 

 محکوم می گردد.

 2محکوم می گردد. 6،5هرگاه در اثر اکراه ضرب یا جرح واقع گردد مرتکب به حبس دوام درجه

جام سرقت، حد سرقت از مرتب آن ندر این ماده مشخص گردید که در صورت اکراه و اجبار به ا 

 7و بالایش نظر به حجم جرم جزای تعزیری تعیین می گردد.برداشته شده 

                                                     
 (.211وزارت عدلیه، کود جزا، ماده) - 4

 حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال. -6جزء دوم این قانون چنین تصریح کرده است:  417حبس متوسط را ماده  - 6

 (744همان أثر، ) - 3

 این قانون چنین تصریح نموده است: حبس طویل بیش از پنج سال تا شانزده سال. 417حبس طویل را ماده  - 1

 ، بیش از شانزده سال تا بیست سال.6این قانون چنین تذکر رفته است: حبس دوام درجه 417، در ماده 6حبس دوام درجه  - 5

 (.743همان أثر، ماده ) - 2

 .79هـ ش، ص 4314ستانكزي، نصرالله ستانکزی، حقوق جزای افغانستان، کابل، انتشارات سید حسیب، چاپ اول،  - 7
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به قصد تملیک بگیرد، یعنی اگر برای کدام هدف دیگری از قبیل: مزاح و شوخی، کار کردن و 

 4سپس مسترد کند، در این صورت حد سرقت بالایش تطبیق نمی گردد.

ق نمی رقت بالایش تطبیاگر این شرایط و شرایط که در فقه بکار رفت بر سارق صدق نکند، حد س

( هرگاه در جرم سرقت 6کود جزا، جزء دوم چنین تصریح می کند: ) 211گردد، طوریکه ماده 

ا  شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به نحوی از انحا جزای حد سرقت ساقط شود، مرتکب تعزیرا

 6مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.

 اتان جزاهای تعزیری سرقت را بحث و بیان نموده است، امهمچنان باید گفت که کود جزای افغانس

 چنین تصریح نموده است: 6زاهای حدود آن را به فقه حنفی واگزار کرده است، طوریکه ماده ج

 این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید. 

 3مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد. 

 ط مربوط به مسروق منهی: شرامطلب سوم

زیرا مال مسروقه وقتی در ملکیت کسی نباشد، یعنی مال مباحه و یا هم مال متروکه باشد، شخص 

اء برخی شرایط را در مسروق که آنها را بگیرد، جزا متوجه اش نمی گردد، از همین جهت فقه

منه لازم دیده است، تا تعریف سرقت تکمیل گردد، این شرایط: عبارت است از مسروق منه معلوم 

باشد، ملکیت مسروق منه بر بالای مال مسروقه صحیح باشد و هم مسروق منه مالش معصوم باشد، 

 که تفصیل این شرایط قرار ذیل است

ور اینکه مسروقه شی با ارزش و دارای قیمت باشد و تلف کننده مسروقه مال متقوم باشد: منظ -4

آن در صورت تجاوز ضامن آن شود یعنی مسروقه چیزی باشد که دارای ارزش بوده و مردم آنرا 

مال شمارند ،چون موجودیت این وصف بر قدر و عزت آن دلالت می کند و انچه را که مردم مال 

 و به همچون چیزی حد جاری نمی شود.نمی شمارند بی ارزش و حقیر می باشد 

احناف برای اقامه حد سرقت شرط می دانند که : مسروقه مال باشد متقوم باشد،متمول )رایج( و 

س اگر سارق چیزی را دزدید که مال نبود مانند انسان ازاد حد سرقت بر پغیر مباح الاصل باشد 

یا کبیر اگر چه همان مسروق لباس سارق، تطبیق نمی گردد فرق نمی کند که مسروق صغیر باشد 

                                                     
 .79همان أثر، ص  - 4

 (.211وزارت عدلیه، کود جزا، ماده ) - 6

 (.6همان أثر، ماده ) - 3
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وشیده باشد یا به همرای آن زیوراتی باشد که به حد نصاب برسد ،چون آنها تابع پهای گرانبهای 

 همان مسروق می باشند.

می گوید: حد بر سارق طفل تطبیق می گردد در صورتیکه  -رحمه الله –مگر امام ابو یوسف 

حد نصاب برسد چون در صورت که مسروق به تنهای به همرای آن لباس یا زیوراتی باشد که به 

حد نصاب برسد دست سارق قطع می گردد همچنان در صورتیکه با غیر یکجا باشد هم قطع می 

 4 گردد.

مسروق به حد نصاب برسد: در چیزیکه به حد نصاب نرسد حد سرقت جاری نمی شود البته  -6

حنفیه می گویند نصاب سرقت یک دینار و یا ده فقهاء در مقدار نصاب اختلاف نظر دارند چنانچه 

 »درهم و یا قیمت یکی از آنها می باشد و بر روایت ابن عباس استناد می کنند که فرموده است: 

 6«یَدَ رَجُلٍ في مِجَنّ، قیمتُهُ دینار، أو عشرةُ دَرَاهِم -صلَّى الله علیه وسلم  -قطع رسولُ الله 

هری که قیمتش یک دینار و یا ده پ( دست شخصی را در عوض سلی الله علیه وسلمرسول الله )ص

 درهم می شد قطع نمودند.

می گویند: نصاب سرقت، ربع دینار شرعی از طلا یا سه  -رحمهم الله –شافعیه،مالکیه و حنابله 

درهم شرعی خالص از نقره یا قیمت آنها از اشیا تجارتی و حیوانات می باشد و بر این قول رسول 

ا لَا تُقْطَعُ الْیَدُ إلِاَّ فيِ رُبُعِ دِینَارٍ فَصَ » ( استناد می کنند که فرموده است: لی الله علیه وسلمالله )ص اعِدا

و یا زیاد تر از آن ، تقویم قیمت گذاری در نزد مالکیه  ردست قطع نمی شود مگر در ربع دینا 3«

در نزد شوافع به ربع دینار می  ره به درهم می باشد وقوحنابله دراشیاء مسروقه غیر از طلا و ن

 1باشد.

                                                     
 .479، 477ص  6، والفتاوى الهندیة ج636 - 634ص  1، ابن همام، فتح القدیر ج21 - 27ص  7کاسانی،  بدائع الصنائع ج - 4 

. إسناده  این حدیث ضعیف است  ازجهت وجود اضطراب که محمَّد بن إسحاق درسند این حدیث  ضعیف است 131ص 2ابوداود ج -6 

ره کرده است به وجود این اختلاف اشا 65/ 6بیان داشته است، وبخاری در "تاریخه الكبیر"  443/ 46چناچه ابن حجر در  "فتح الباري" 

: 394/ 41( اختلاف را نیز در این مورد بیان نموده است و ابن عبد البر در " التمهید" 47416 - 47491ودر "معرفة السنن والآثار" )

 بیان نموده است.

 وشعیب ارنووط در همین مرجع این حدیث را صحیح دانسته است. 241ص3ابن ماجه ج - 3 

  .616 ص 9جالمغني ابن قدامه ، 679 ص 6جالمهذب شیرازی  - 1 
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 : شرایط مسروقهارمچمطلب 

حد و جزای سرقت بالای سارق تطبیق نمی گردد، مگر در صورت که مال مسروق قیمت داشته 

 باشد، به نصاب سرقت رسیده باشد و از محل حرز سرقت شده باشد، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 شرط اول: مسروق مال متقوم باشد

 فقهاء در تعیین و توضیح مال متقوم دیدگاه های مختلف دارند، که این دیدگاها قرار ذیل اند:

اول: أحناف: احناف برای تطبیق حد سرقت شرط کرده است: که مسروق باید مال باشد و در پهلوی 

 باشد. كه تفصیل أن قرار ذیل است: آن این مال متقوّم، 

سرقت  کردن انسان آزاد، حد بر بالایش تطبیق نمی اگر چیزی سرقت شده، مال نباشد مثل  -4

شود، مسروق طفل باشد و یا بالغ، حتا اگر بر بدن انسان سرقت شده پول و طلا و أمثال آن هم 

باشد که به نصاب سرقت برسد، با آن هم حد بر بالای سارق نیست، زیرا پول و طلا تابع انسان 

  4است.

برایش قیمتی باشد که کسی آن را تلف می کند، تاوان  مسروق از مال های متقوم باشد، یعنی -6

سرقت کرد که از نگاه شریعت قیمت نداشت، مثل خنزیر،  بدهد، پس اگر سارق چیزی را

شراب، حیوان خود مرده، آله و اسباب لهو و لعب، کتاب های حرام، علامه صلیب و بُت، 

 6بالایش قطع نیست.

تمایل کند، یعني طعم و لذت به خود داشته و امکان  مسروق مالی باشد که انسان برایش میل و -3

ذخیره کردنش هم باشد، بنابر این اگر مسروق بدون طعم و لذت باشد که انسان ها آن را تمایل 

نمی کند، مثل خاک، گِل، کاه، نَی، چوپ و أمثال آن، در اینها قطع نیست؛ زیرا مردم به بردن 

، مگر در صورت که از اینها صنایع و وسایل مهم  می داینها معمولاا بخل و یا ممانعت نمي كن

 3سازد، مثل نَی که از او تیر بسازد، در این صورت قطع صورت می گیرد.

                                                     
 .  51-59ص  5.  البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج 21-27ص  7بدائع الصنائع، ج  - 4

 .  479-477ص  6. الفتاوى الهندیة، ج 636-634ص  1فتح القدیر، ج  - 6

 479-477ص  6.  الفتاوى الهندیة، ج 51-59ص  5البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج  - 3
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ا مالی محترم باشد، از  دوم: مالکی ها: مالکی ها برای تطبیق حد شرط می داند که مسروق شرعا

آزاد و غیر ممیز را از مکان حرز  4جهت مالکی ها، قطع را واجب دانسته اند بر کسی که طفلهمین 

 مثل خانه

  6بسته سرقت کند، لباس آن طفل کهنه باشد و یا نو، پول و یا طلا همرای آن طفل باشد و یاخیر. 

بْیَانَ ، ثُمَّ یَخْرُجُ فَیَبِیعُهُ  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أتُِيَ بِرَجُلٍ یَسْرِقُ الصِّ بِيَّ صَلَّى اللهَّ مْ فيِ أرَْضٍ دلیل شان: أنَّ النَّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ. ِ صَلَّى اللهَّ ترجمه: به پیامبر صلی الله علیه وسلم  3أخُْرَى ، فَأمََرَ بِهِ رَسُول اللهَّ

مردی را آورده شد، که اطفال را سرقت کرده می کرد، سپس از آنجا بیرون می کرد و در زمین 

 صلی الله علیه و سلم دستور داد، پس دستش قطع گردید.دیگر به فروش می رساند، پیامبر 

 1مناقشه: این حدیث موضوعی است و استدلال از آن به اتفاق محدثین درست نیست.

ا محترم باشد، از همین جهت حد را قابل تطبیق نمی   همچنان مالکی ها می گویند: مسروق شرعا

ن دو از غیر مسلمان هم باشد. همچنان دانند، بر شخص که شراب یا خنزیر سرقت کند، ولو که ای

 5شخص که سگ تربیت شده، یا سگ حراست کننده را سرقت کند، دست اش قطع نمی گردد.

بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ...»دلیل شان: حدیث شریف است:  ترجمه:  2«.نَهَى النَّ

 ، نهى نموده است.رسول خدا صلي الله علیه وسلم از قیمت سگ

                                                     
در صورت که طفل سرقت گردد، نزد مالکی ها طفل مال محسوب می گردد و بالای سارق طفل، حد را لازم می داند. شرح الزرقاني  - 4

 .11ص  9علی الموطأ، ج 

 . 692ص  2.  المدونة الکبری، ج 11ص  9. شرح الزرقاني علی الموطأ، ج 356ص  6تبصرة الحكام، ج  - 6

، الفوائد، المحقق: هـ(141د بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنید البجلي الرازي ثم الدمشقي )المتوفى: أبو القاسم تمام بن محم - 3

. سنن الدارقطني، رقم الحدیث 613هـ، رقم الحدیث 4146الریاض، الطبعة: الأولى،  –حمدي عبد المجید السلفي، الناشر: مكتبة الرشد 

. این حدیث موضوعی است، زیرا 47473. البیهقی، معرفة السنن والآثار، 47636، 47634الحدیث  . البیهقی، السنن الكبرى، رقم3126

در سند آ شخص بنام عبد الله بن محمد قرار دارد که ابوحاتم اورا متروک الحدیث خوانده است و همچنان إمام ذهبی اورا از آفات حدیث 

ی خوانده است. آلبانی، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، رقم الحدیث قلم داد کرده است و آلبانی تمام روایات او را موضوع

. حکم حدیث موضوع: حدیث موضوع مردود است، و اصلا ذکر و روایت آن جایز نیست مگر آنکه به موضوع بودن آن اشاره 6147

ي آن حدیث صحیح از ضعیف تشخیص داده مي شود تا از آن تحذیر شود. ابن عثیمن، مصطلح حدیث)قواعد و ضوابطي که به وسیله 

هـ(، شرح نخبة الفكر في مصطلحات 4441. علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري )المتوفى: 451شود(، ص 

 .64لبنان / بیروت، ص  -أهل الأثر، الناشر: دار الأرقم 

 .6147قم الحدیث إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، ر - 1

 . 332ص  1. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج 77ص  42المدونة الكبرى، ج  - 5

. مسلم بن الحجاج أبو 5312، 6696، 6637، 6492محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 2

 . 4527 الحسن القشیري النیسابوري، صحیح المسلم، رقم الحدیث
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وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که خرید و فروش سگ جواز ندارد، بنابر 

 این سگ از جمله أموال محترم شمرده نمی شود، پس دست سارق آن هم قطع نمی گردد.

همچنان حد سرقت تطبیق نمی شود بر شخص که آله لهو ولعب را مثل دف، طبله و طنبور و أمثال 

ن، یا آلات قمار مثل نرد و یا آنچه که حرام است نگهداری آن مثل صلیب و بُت و أمثال آن را آ

سرقت کند. ولی اگر آنها را شکستاند در داخل حرز سپس از جای که شکستانده بود بیرون کردند 

 و قیمت شان به نصاب

 4یق کند.می رسیدند، در این صورت حد سرقت بخاطر سرقت شان نصاب حرز شده را تطب 

ا مال محترم را سرقت کند، به این مال تمایل وجود  همچنان حد تطبیق می گردد بر شخص که شرعا

داشته باشد و یاخیر، ذخیره کردن آن إمکان داشته باشد و یاخیر، اصلیت آن مباح باشد و یاخیر، 

 6مانند سرقت قرآن کریم و کتاب های که منفعت دار است.

ا مال محترم سوم: شافعی ها و حنبلی  ها: برای تطبیق حد سرقت، شرط کرده اند که مسروق شرعا

باشد، از همین جهت آنها می گویند: حد بالای شخصی که شخصی آزاد را سرقت می کند، تطبیق نمی 

گردد، طفل باشد و یا بالغ، دیوانه باشد و یاخیر، از چشم بینا باشد و یاخیر، همرایش مال باشد و یاخیر، 

زاد مال نیست، بنابر این حد بالایش تطبیق نمی گردد، همچنان شخص آزاد در دست اش زیرا شخص آ

می باشد مالی را که همرایش است، مثل شخص که شتر را دزدی کند در حالیکه صاحب شتر بر شتر 

 3سواراست.

همچنان تطبیق حد را لازم نمی بینند بر شخص که شراب، خنزیر، سگ، جُلد حیوان مرده قبل از 

اغت، را سرقت کند. ولی وقتی آلات لهو و لعب، یا أسباب قمار مثل نرد، یا ظروف طلا و نقره، دب

ا غیر محترم اند، سرقت کند، حد بالایش تطبیق نمی  یا بُت، یا صلیب و یا هم کتاب های که شرعا

گردد، مگر در صورتی که قیمت آنها بعد از شکستاندن شان و یا از بین بردن شان به نصاب 

 1سند، در آن حالت هم بهتر است تا دست سارق قطع نگردد.بر

 دلیل شان: 

                                                     
 .77ص  42. المدونة الكبرى، ج 17ص  9. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ج 12ص  9شرح مختصر خلیل للخرشي، ج  - 4

 .337ص  1حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج  - 6

ص  44دامة، المغني، ج . ابن ق321ص  3.  شرح منتهى الإرادات، ج 164ص  7. نهایة المحتاج، ج 431ص  1أسنى المطالب، ج  - 3

615 ،693 ،691  . 

 .  434، 79ص  2.  كشاف القناع، ج 473ص  1. مغني المحتاج، ج 415ص  1حاشیتا قلیوبي وعمیرة، ج  - 1
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 4اینها وسایل و اسباب معصیت هستند، بنابر این دست سارق شان نباید قطع گردد. -4

بِيُّ »اینها وسایل هستند که شبهه را در حد وارد می کند، مثلاا در حدیث آمده است:  -6 نَهَى النَّ

ترجمه: رسول خدا صلي الله علیه وسلم از قیمت «.  وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ...صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ 

 سگ، نهى نموده است.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص می گردد که سگ نباید خرید و فروش گردد، یا به 

ش زخریدن سگ نباید پول مصرف گردد، یعنی از این حدیث چنین برداشت می گردد که سگ ار

بناءا این یک نوع شبهه وارد کرد که وقتی سگ ارزش پولی ندارد، پس سارق آن هم  ،پولی ندارد

 6نباید مجازات گردد. به همین شکل تمام وسایل که در راه معصیت از آن استفاده می گردد.

 قول راجح: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول احناف راجح است، به چند دلیل:

 قول تمام شرایط را مراعات نموده است، که همانا مسروق باید مال و متقوم باشد.این  -4

مالکی ها طفل آزاد را مال شمرده اند، در حال که انسان چه خورد باشد و چه کلان مال  -6

تذکر  74محسوب نمی گردد و هم حدیث که از آن استدلال نموده است، طوری که در صفحه 

 3از آن درست نیست.رفت موضوعی است و  استدلال 

 شرط دوم: مال مسروق به اندازه حد سرقت رسیده باشد.

منظور از اندازه حد سرقت همان نصاب است، که وقتی مال مسروق به آن نصاب برسد، دست 

  1سارق قطع می گردد، از همین جهت در أموال که ارزش پولی ندارد، دست قطع نمی گردد.

 نصاب سرقت، اختلاف نموده اند، که این اختلاف قرار ذیل است:فقهای اسلامی در مقدار و اندازه 

قول اول: أحناف می گویند: نصاب سرقت به طلا یک دینار، به نقره ده درهم و یا قیمت یکی از 

 5اینها است.

 دلایل شان: سه حدیث است که قرار ذیل است:

                                                     
 .615ص  44ابن قدامة، المغني، ج  - 4

 .  434، 79ص  2.  كشاف القناع، ج 473ص  1مغني المحتاج، ج  - 6

 .6147إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، رقم الحدیث  - 3

 . 374ص  7همان أثر، ج  - 1

 . 437ص  1. المبسوط، ج 664ص  1. فتح القدیر، ج 77ص  7بدائع الصنائع، ج  - 5
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ترجمه: در کمتر از  4«.ة دراهملا قَطْعَ فیما دُونَ عشر»پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  -4

 ده درهم قطع دست نیست.

وجه استدلال از این حدیث: در این حدیث مشخص شد که در کمتر از ده درهم قطع صورت گرفته 

 6نمی تواند، پس نصاب در سرقت ده درهم است.

 3«.ارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَا تُقْطَعُ الْیَدُ إلِاَّ فِي دِینَ »همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید:  -6

 ترجمه: دست قطع کرده نمی شود، مگر در یک دینار و یا ده درهم.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نصاب سرقت را یک دینار و یا 

 1هم ده درهم خوانده است، پس نصاب سرقت معلوم گردید.

، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.همچنان در حدیث دیگر است: لَا  -3 ارِقُ فيِ دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ  5یُقْطَعُ السَّ

ترجمه: براي کمتر از قیمت یک سپر جنگي دست دزد قطع نمي شود و قیمت سپر جنگی ده 

 درهم است.

 وجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم مشخص شد که نصاب سرقت همان ده درهم است.

                                                     
. در سند 49117اني، المصنف، رقم الحدیث . عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنع2144مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث  - 4

مع این حدیث  اشخاص بنام های حجاج بن أرطأة و  نصر بن باب است که جمهور علماء آنها را  ضعیف خوانده اند، بناءا این حدیث ضعیف است. مج

 .21محمود طحان، تیسیر مصطلح الحدیث، ص . حدیث ضعیف قابل استدلال را در حدود و أحکام ندارد. 44216الزوائد ومنبع الفوائد، رقم الحدیث 

 .77ص  7بدائع الصنائع، ج  - 6

. عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني 47416. البیهقی، السنن الكبرى، 1716الطبرانی، المعجم الكبیر، رقم الحدیث  - 3

در سند این حدیث است که ضعیف می باشد و برخی حدیث موقوف است و قاسم ابومحمد این . 49154الصنعاني، المصنف، رقم الحدیث 

. آنچه که )از قول یا فعل یا تقریر( به صحابي نسبت داده مي 44211ها او را ثقه دانسته است. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، رقم الحدیث 

ر که گفته شد، حدیث موقوف شود، و در ضمن حکم مرفوع براي آن ثابت نشود )حدیث را موقوف گویند(. حکم حدیث موقوف: همانطو

ممکن است صحیح یا حسن یا ضعیف باشد؛ چنانکه ضعیف باشد، پس قابل استناد نبوده و حجت نیست، اما اگر صحیح یا حسن باشد، در 

تند که ساینصورت باز نمي تواند مانند حدیث مرفوع حجت باشد، زیرا روایات موقوف کلام یا فعل یا تقریر پیامبر صلي الله علیه وسلم نی

ي مانند مرسل تابع -بر مسلمانان حجت باشند، اما )برخي از( علما فرموده اند که حدیث موقوف باعث تقویت بعضي از احادیث ضعیف 

. مصطلح حدیث )قواعد و ضوابطي که به وسیله ي آن حدیث صحیح از ضعیف تشخیص 444خواهد شد. تیسیر مصطلح الحدیث، ص -

 ینجا حدیث علاوه از موقوف بودن، ضعف هم دارد، بنابر این قابل استدلال نیست.. در ا492داده مي شود(، ص 

 .437ص  1المبسوط، ج  - 1

. عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني، 69441أبو بكر بن أبي شیبة، المصنف في الأحادیث والآثار، رقم الحدیث  - 5

هم ضعیف است و قابل استدلال نیست. جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ن حدیث ای. 49517المصنف، رقم الحدیث 

یروت، ب –هـ(، التحقیق في أحادیث الخلاف، المحقق : مسعد عبد الحمید محمد السعدني، الناشر : دار الكتب العلمیة 517الجوزي )المتوفى : 

 .4912هـ، رقم الحدیث 4145الطبعة : الأولى ، 
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حدیث که احناف از آن استدلال نموده اند، ضعیف می باشد، گرچند به حدیث ضعیف استدلال  هر سه

ولی جهت روشن شدن دلایل احناف، این احادیث را تذکر و یادآوری  (4)در قسمت احکام درست نیست،

 کرده ام.

 گویند: نصابقول دوم: قول جمهور از فقهاء شامل مالکی ها، شافعی ها و حنبلی ها هستند، آنها می 

سرقت ربع دینار شرعی از طلا و سه درهم شرعی از نقره خالص است، یا قیمت اینها از اموال 

تجارتی و حیوان، مگر قیمت گزاری نزد مالکی ها و حنبلی ها باید از سه درهم نقره باید صورت 

 بگیرد، ولی نزد شافعیه از

  6ربع دینار طلا باید صورت بگیرد. 

 از أحادیث است که این أحادیث قرار ذیل است:دلایل شان تعداد 

بِيِّ  -4  تُقْطَعُ الْیَدُ فيِ رُبُعِ دِینَارٍ »قَالَ:  -صلى الله علیه وسلم  -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّ

ا صلى الله علیه وسلم  -ترجمه: از عایشه رضي الله عنها روایت است که نبي اکرم  3«.فَصَاعِدا

 دست دزد به خاطر یک چهارم دینار و بیشتر از آن، بریده مي شود. فرمود: -

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم مشخص می سازد که دست دزد 

 باید قطع شود وقتی مال مسروق به ربع دینار و یا زیادتر از آن برسد.

6-  ُ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهَّ هُ قَطَعَ فيِ مِجَنٍّ ثَمَنُ »عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهَّ

ترجمه: از عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما روایت است که فرمود: نبي اکرم  1«.ثَلاثََةُ دَرَاهِمَ 

 قطع کرد. دست دزدي را بخاطر سپري که قیمت اش سه درهم بود، -صلى الله علیه وسلم  -

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث بوضوح معلوم گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم دست 

 دزدي را بخاطر سپري که قیمت اش سه درهم بود، قطع کرد، پس نصاب سرقت سه درهم است.

                                                     
 .492طلح حدیث )قواعد و ضوابطي که به وسیله ي آن حدیث صحیح از ضعیف تشخیص داده مي شود(، ص مص - 4

هـ(، المنتقى على الموطأ، 171أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي )المتوفى:  - 6

.  حاشیة الدسوقي 137ص  6. بدایة المجتهد، ج 452ص  7هـ، ج  4336بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى،  -الناشر: مطبعة السعادة 

. القوانین الفقهیة، ص 614ص  9. المغني، ج 459ص  1. مغني المحتاج، ج 677ص  6. المهذب، ج 333 1، ج علی الشرح الکبیر

351 . 

 .2791محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 3

. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، 2715محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .4292صحیح المسلم، 
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 4و این سه درهم قیمتش برابر ربع دینار است.

ي است که دست سارق بسبب آن در زمان پیامبر منشأ و اساس اختلاف: اندازه قیمت یک سپر جنگ

صلی الله علیه وسلم قطع گردید، احناف قیمت آن را یک دینار می داند و جمهور فقهاء ربع دینار 

 6میدانند.

 قول راجح: بعد از تحقیق و بررسی قول جمهور فقهاء است، به چند دلیل:

 3را روایت کرده اند.دلایل جمهور از احادیث صحیحه است که بخاری و مسلم آن  -4

دلایل احناف از أحادیث ضعیفه است، طوریکه ابن قیوم جوزی می گوید: احادیث که أحناف  -6

 1از آنها استدلال کرده اند، همه شان ضعیف و قابلیت استدلال را ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
ص  1. مغني المحتاج، ج 677ص  6. المهذب، ج 333 1.  حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج 137ص  6بدایة المجتهد، ج  - 4

 .351. القوانین الفقهیة، ص 614ص  9. المغني، ج 459

 .374ص  7تُهُ، ج الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّ  - 6

 .374ص  7همان أثر،  ج  - 3

 .335ص  6جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، التحقیق في أحادیث الخلاف، ج  - 1
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 مبحث چهارم: انواع سرقت

 این بحث قرار زیر است:در این مبحث از انواع سرقت بحث بعمل می آید و مطالب 

 یاسلام یعتمطلب اول:انواع سرقت در شر

  دوم:انواع سرقت در قانون افغانستان مطلب

 سرقت در شریعت اسلامیانواع مطلب اول:

 آن تعذیرباشد‹ جزا›سرقت که عقوبت   -4در شریعت سرقت به دو نوع میباشد.  

سرقت و دزدي که موجب تعزیر است آنست که شرایط اقامه و اجراي حد در آن تحقق نیافته  

 4باشد.

 سرقت که جزای آن حد است ، دونوع است ، سرقت -6

 ‹ کوچک›سرقت صغری   -أ 

 ‹ بزرگ›سرقت کبری   –ب 

 6(السرقة الصغریٔ : هي اخٔذ مال الغیرخفیه علی سبیل الاستخفاء)

 عبارت است از ربودن مخفیانه ی مال غیر . ترجمه: سرقت کوچک

 اول: سرقت صغرا یا دزدي کوچک که مجازات و کیفر آن بریدن دست راست دزد است.

 3(لسرقة الكبرى : هی أخذ مال الغیرعلی سبیل المغالبة وتسمی السرقة الکبری حرابة )ا

این سرقت حرابه ترجمه : سرقت بزرگ عبارت است از ربودن مال غیر برسبیل غلبه و زور 

 قطع طریقت مي نامند.

سرقت کوچک عبارت است از ربودن مخفیانه ی مال غیر. سرقت بزرگ بس تفاوت میان این دو  

عبارت است ازربودن مال غیر برسبیل غلبه وزور، این سرقت حرابه )قطع الطریق( نامیده میشود. 

بدون اطلاع ورضایت وی مال غیر  میان سرقت کوچک وبزرگ این تفاوت است که در اولی

ا نباشد، عمل  ربوده می شود. پس اگر در موردی این شرط )عدم اطلاع ورضایت مال باخته( توأما

ارتکابی سرقت تلقی نخواهد شد، مثلاا کسی که در پیش چشم صاحب خانه از خانه ی او بدون 

نامیده می  استعمال زور چیزی را برمی دارد، مرتکب سرقت نشده است بلکه عمل او اختلاس

                                                     
 .  674ص  44. ابن قىدامه، المغني، ج 632ماوردي، الأحكام السلطانیة للماوردي ص  - 4

 .  641ص  1ابن همام،  شرح فتح القدیر  ج -3

 .  646ص   3ابن عابدین، ردالمختار علی الدرالمختار  ج  -۴
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شود، وکسی که بازرنگی تمام مال دیگری را می رباید، عمل وی غصب یا غارت است وسرقت 

تلقی نمی شود.اختلاس، غصب وغارت مال غیر، همگی صورت های خاصی از سرقت هستند 

لیکن حد ندارند. هم چنین کسی که بارضایت صاحب مال ودر غیاب وی مال اورا می بردارد، 

 4سارق نیست.

، 6ر تعریف سارق چنین آمده است: )سارق( هر بالغ وعاقلی که شبهه ی درآن مال نداشته باشدود

)یعنی هیچ نوع حقی در آن مال نداشته باشد(.امام شیرازی می گوید: شخصی دزدی کند در حالی 

که بالغ ، عاقل، مختار وپای بند احکام اسلامی باشد، یک نصاب مال را که قصد به دزدیدن آن 

از حیازتِ وی بیرون کند که در آن هیچ شبهه ی وجود نداشته باشد، در آن قطع واجب می شود 

   3شود.

و در شروط معتبره ی سارق آمده است: در سارق شش چیز شرط شده است: عقل؛ زیرا کسی که 

عاقل نباشد مخاطب قرار نمی گیرد، بلوغ؛ زیرا شحصی که به بلوغ نرسیده باشد خطاب شارع 

نمی باشد، رسیدنِ دعوت؛زیرا کسی جدید مسلمان شده باشد، ودر مجالس مسلمانان به متوجه وی 

خاطر شناخت احکام ننشسته باشد، وادعای جهل کند در آنچه از سرقت وزنا انجام می دهد، اگر 

 1صدقش ثابت شود قابل مجازات نمی باشد.

م نباشد، لیکن در آن دراهمی امام قرافی می گوید: اگرکسی لباسی را دزدی کند که مساوی سه دره

ا  داد وگرفت مردم  وجود داشته که وی از آن واقف نبود، در لباس ومثل آن قطع می کردد که عادتا

برآن جاری باشد، به خلاف چوب وسنگ که درآنها تا وقتی که قیمت نصاب را تکمیل نکند قطع 

 نیست.

رچه ی)تکه ی( را برای خود دزدی ابن یونس می فرمایدکه: بعض فقهای ما می گویندکه: اگر پا

کند که، عرفاا مردم به آن داد وگرفت نمی کند در آن قطع نیست،  تا وقتی که عرف بر آن جاری 

نقره گرفته شده را دزدی کند که ظاهراا نقره نشود، در ادامه آمده است: وقتی که درشب عصای 

                                                     
 .412، ص 1عوده، عبد القادر، التشریع الجنائی: ج - 4 

هـ(، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة 711بن فرحون، إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري )المتوفى: ا - 6 

 .617، ص6م(، ج4192 -هـ 4142، ) 4الكلیات الأزهریة،ط ، ومناهج الأحكام: مكتبة 

 .353، ص3شیرازی، المهذب ج - 3

هـ(، أحكام القرآن،تعلیق: محمد عبد 513ابن العربی، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي )المتوفى:  - 1

 .442، ص6م(، ج 6443 -هـ  4161، )4ن، ط لبنا –القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 
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شب ندیده بودم، وگمان برده شودکه  شد، وبگوید که مه نقره آن را دردر آن از سه درهم بیشتر با

  4وی ندیده است قطع لازم نمی گردد، چنانچه نقره در داخل وی باشد.

قصد جرمی در این موضوع: در این مسأله از مجموع تعریفات وخصوصیات سارق وسرقت 

دانسته می شود که قصد جرمی در جرم سرقت ، عبارت از گرفتن مال غیر به طور پنهانی در 

آگاهی به حرمت آن مال داشته باشد، وهمچنان به نیت تَملُّک در آن، در این موضوع نیز  حالی که

اراده وعلم هردو موجود است ، اگر در این مال شبهه ی وجود داشته باشد یعنی شخص سارق به 

 نحوی حق داشته باشد قصد جرمی تحقق پیدا نمی کند.

سرقت می فرماید: ربایش محفیانه سرقت استاد عبد القادر عوده در مورد قصد جرمی درجرم 

داشته باشد. این قصد هنگامی موجود فرض « قصد جنایی»شمرده نمی شود، مگر آن که رباینده، 

می شود که متهم به هنگام برداشتن شیء بداند که عملش مجاز نیست بدون اطلاع ورضایت مجنی 

د چیزی را بر دارد که مباح است ویا علیه وبه قصد تملک آن را بردارد. پس اگر کسی با این اعتقا

مالکش از آن اعراض کرده، چون سوء نیت ندارد، مجازات نمی شود؛ بر علاوه چیزی را برداشته 

است که تصور می کرده برداشتن آن مجاز است. کسی که چیزی را بدون قصد تلک بر می دارد، 

از رفع نیاز عودت دهد؛ یا برای مثلاا می خواهد بداند از چه جنس ویا نوعی است؛ یا آن که پس 

تبلیغات بر دارد؛ ویا به تصور آن که مجنی علیه نیز راضی است، بر دارد، در هیچ یک از حالات 

  6فوق به جهت فقد سوء نیت، سارق به حساب نمی آید.

: این سرقت بردو نوع است:نوع اول عبارت از هرسرقت فرع اول:سرقت مستوجب تعزیر

اجرای حد را فاقد بوده یا حد سرقت به دلیل وجود شبهه ساقط شده باشد،مانند مستوحب حد،که شروط 

سرقت پدر از پسر یا سرقت مال مشاعی، اعم از آن که  سرقت در اصل خود کوچک باشد یا 

 بزرگ .

نوع دوم عبارت از گرفتن مال غیر بدون پنهان کاری؛یعنی مال باخته مطلع باشد ولی  رضایت  

روز هم به کار نرود. اختلاس ،غضب و غارت مال دیگری،از این نوع محسوب نداشته باشد و 

میگردد،مثلا سارق لباس های شخصی را که بورده دیوار خود گذاشته ،بردارد وفرار کند. یا مثلی 

                                                     
: محمد حجي 43، 9، 4قرافی :أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي،الذخیرة: المحقق:جزء   - 4

 – 419، ص46.(: جم4111، ) 4بیروت،ط -: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي46 - 1، 7، 5 - 3: سعید أعرابجزء 2، 6جزء 

411. 

 .695 – 691، ص1عوده ، عبد القادر، التشریع الجنائی: ج - 6 
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کسی که سندی مالی دیگری را که میان انگشتان خود نگاه داشته بود،بگیرد و فرار کند. این از 

ش ه نبکسی ک» می فرماید:  -صلی الله علیه وسلم -وجب حد نیست. پیامبر قبیل سرقت های مست

درحقوق «قبرنماید یا مالی دیگری را غارت کند ودر مال او خیانت کند، دستش قطع نمی شود

اسلامی سرقت تحت چهار عنوان فوق مورد بحث قرارمی گیرد و غیر از آنها عنوان دیگری برای 

بر سبیل عادت ،لفظ سرقت را فقط درباره سرقت کوچک استعمال سرقت وجود ندارد ؛ولی فقها 

می کنند،وقتی از سرقت و احکام و آن بحث می کنند،منظور شان سرقت کوچک است واز سرقت 

واز غارت غضب و اختلاس ،با عنوان کلی « حرابه یا قطه الطریق»بزرگ با عنوان 

 سخن میگوید . «اختلاس»

لفظ سرقت را بدون اشاره به نوع آن ،فقط در خصوص سرقت  سببی که فقها را وادار کرد تا

ا بیشترین سرقت ها مخفیانه یعنی« قطع ید»کوچک استعمال کنند،این است که اولا مجازات آن   ثانیا

 به صورت سرقت کوچک انجام می گیرد.

عنایت و توجهی که فقها در خصوص جرایم مستوجب حد یا قصاص از خود نشان داده و ارکان و 

روط و احکام آنها را به تفصیل بیان کرده اند و هیچ یک از جزیات مربوط را نادیده نمی انگارند، ش

درمورد جرایم تغزیری مبذول نداشته اند و فقط با اهمیت ترین آنها را مورد بحث وتعرض قرار 

ان آنها داده و احکان آنها را به اجمال بیان کرده اند؛هرچند در مبحث توصیف انواع مجازات ومیز

را مورد عنایت قرار « تعزیرات»و اختیارات قاضی و حاکم جامعه در اعمال آنها به نحو کلی 

داده اند،احتمالی که در اتخاذ این شیوه به نظر می رسد این است که در مورد جرایم تعزیر،تعیین 

به علاوه  اعمال مجرمانه ومجازات آنها به اختیار ولی امر و حاکم جامعه موکول گردیده است .

این جرایم با توجه به محل وقوع ونوع حکومت ها متفاوت است لذا معقول بوده است که در ادامه 

ی تفصیل احکام جرایم تعزیری،اهتمام لازم مشاهده نشود،آن گونه که در مورد جرایم ثابت ، مثل 

زم مع مسلمین لاحدود و قصاص این  اهتمام به کار رفته است. دیگرآن که این اندیشه که برای جوا

است مقررات واحدی حاکم باشد بعدها به وجود آمده )چون این تفکر از قبل نبوده برای یافتن روش 

 واحد تاکنون اقدام نگردیده است(. 

لازم است توجه داشته باشیم که فقها در هنگام بحث از سرقت کوچک از هر دو نوع سرقت تعزیری 

همان سرقت مستوجب حد است که فقط یکی از شرایط نیز سخن می گویند؛زیرا سرقت نوع اول 

تعبیرمی شود،تنها در برخی « اختلاس»لازم را دارانیست و نوع دوم سرقت تعزیری که از ان به 
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را هم در برمی  « اختلاس»از شرایط با سرقت کوچک تفاوت دارد. بنابر این مبحث سرقت . 

 نامیده می شود.« اختلاس »ت برود که بعضی از شرایط آن از دس« سرقت کوچک»گیرد و هر 

 میان سرقت کوچک و اختلاس تفاوت های زیر ملاحظه می شود:

 مجازات سرقت، قطع دست ومجازات  اختلاس،تعزیراست؛ -4

 است،  لنىانه ورکن مادی اختلاس ،ربودن عرکن مادی سرقت، ربوردن مخفی -6

 لاس این شرط آن لازم نیست:در سرقت مال مسروقه باید حرز قرارداشته باشد ودر اخت -3

 .در اختلاس ، چنین شرطی لازم نیستبرسد ولی «حدنصاب»مال مسروقه در سرقت،باید به  -۴

پس از شناخت تفاوت های موجود میان سرقت و اختلاس،ذکر این نکته شایان توجه است مه احکام 

ا مانند احکام « اختلاس» انون جزا مصر در ق« سرقت های جنحه ای»در حقوق اسلامی  عینا

است. البته در بعضی موارد تفاوت های جزئی دیده می شود ؛ مثلا در قانون جزای مصر،اختلاس 

« خیانت درامانت»به عمل آمده از جانب متصدی حمل ونقل سرقت تلقی شده و ان را در عداد

اعت از مانت می نامد. البته در چنین موارد ی اطانیاورد ه ولی حقوق اسلامی آن را خیانت در 

قانون واجب است:زیرا جرم ارتکابی از جرایم تعزیری بوده وارتکاب آن ممنوع است که خائن در 

توصیف واقعی ،سرقت باشد یا خیانت در امانت و حاکم جامعه در تعیین مجازات برای جرایم 

 .4تعزیری اختیار نام دارد واگرآن را با مجازات سرقت کیفر می دهد،واجب الاطاعه است

ا: شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن  (ق. م ۱۱1 )به مادۀ: اموال تاریخی و فرهنگی سرقت

 :است که

 .اولاا: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد

ها یا اماکن تاریخی و مذهبی یا سایر اماکنی باشد که تحت نمایشگاهها، ثانیاا: محل سرقت موزه

 6.حفاظت یا نظارت دولت است

ق. م. ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن )اموال  419ماده  4۷مجازات آن بر اساس بند 

 ۱۴۱و  ۱۴۴فاقد مالک شخصی( مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حکم خاص در مواد 

                                                     
. ابن قىدامه، المغني، ج 632.  ماوردي، الأحكام السلطانیة للماوردي ص 646ص   3ابن عابدین، ردالمختار علی الدرالمختار  ج  - 4 

 . البته با برخی تغییرات در الفاظ ومفاهیم.695 – 691، ص1.  عوده ، عبد القادر، التشریع الجنائی: ج674ص  44

 ( ۱۱1ماده ) فغانستانقانون کود جزای ا 6 
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 مندرج است را نسبتجات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور سرقت نوشته

 4.ق. م. ا( تشدید کرده است ۷۷4به سرقت عادی )مادۀ 

 :انیاء و اموال نظامی توسط نظامیسرقت اش

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  99سرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان که طبق مادۀ 

سرد است.  تا ده سال است و منظور از سلاح اعم از گرم و 6مجازات آن حبس از  4396مصوب 

قانون  91سرقت وسایل و لوازم نظامی )غیر از اسلحه و مهمات( توسط نظامیان که طبق مادۀ 

 .سال است ۱تا  4مذکور مجازات آن حبس 

 :فرع دوم: سرقت یا عقوبت آن حد میباشد

 ِ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا كَسَبَا نَكَالاا مِنَ اللهَّ ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ {}وَالسَّ  6 وَاللهَّ

ترجمه : دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملي كه انجام داده اند به عنوان یك مجازات الهي 

قطع كنید ، و خداوند ) بر كار خود ( چیره و ) در قانونگذاري خویش ( حكیم است ) و براي هر 

 جنایتي عقوبت مناسبي وضع مي كند تا مانع پخش آن گردد (

در سرقت  نظر فقهای امت را دیدیم که حد را واجب میدانند حالا دیدگاه فقها را در مورد حرابه 

  :مورد بررسی قرار میدهم

 الف.تعریف حرابه: حرابه مؤنث حرب است در لغت به معانی ذیل آمده است: 

 ضد صلح و هرج مرج؛ چنانچه گفته می شود در میان شان حرب )جنگ وجنجال( واقع شد.

ِ وَرَسُولِهِ } چنانچه الله متعال می فرماید: 3جنگ، قتل، معصیت وغیره؛ ترجمه:  1{فَأذَْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهَّ

مَا جَزَاءُ } بدانید که به جنگ با خدا وپیغمبرش بر خاسته اید. ودر جای دیگر نیز می فرماید:  الَّذِینَ انَّ

َ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ  عَ أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ یُحَارِبُونَ اللهَّ لوُا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ ا أَنْ یُقَتَّ فيِ الْأَرْضِ فَسَادا

، ترجمه: کیفر کسانی که ) بر حکومت اسلامی می شورند وبر احکام 5{ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأرَْضِ 

، و در روی زمین ) با تهدید امنیت شریعت می تازند وبدین وسیله( با خدا وپیغمبرش می جنگند

مردم وسلب حقوق انسانها مثلاا از راهزنی و غارتگری کاروانها( دست به فساد می زنند، این  است 

                                                     
 (.۱۴۱و  ۱۴۴( مواد )۷۷4( و مطابق ماده )4۷( بند )419ماده ) فغانستانقانون کود جزای ا 4 

 39سوره المائده: ایه  - 6 

 .441 – 446، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج - 3 

 .671سوره ی بقره آیه:  - 1 

 .33سوره ی مائده، آیه:  - 5 
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که )در برابر کشتن مردم( کشته شوند، یا )در برابر کشتن مردم وغصب اموال(  به دار زده شوند، 

ای آنان در جهت عکس یکدیگر بریده شود، یا ) در برابر راهزنی وغصب امول، تنها ( دست و پ

 ویا این که ) در برابر قطع طریق وتهدید، تنها( از حای به جای دیگر تبعید گردند ویا زندانی شوند.

  4وبه معنی راهزنی و سرقت بزرگ نیز آمده است.

 ردد:گتعریف اصطلاحی حرابه: فقها حرابه را تقریبا تعریف مشابهی نموده اندکه ذیلاا بیان می  

مذهب حنفی: نزد احناف، عبارت از خروج به خاطر گرفتن مال ازعابرین به طریق مغالبه ،به 

  6طوری که مانع عبور عابرین  وقطع طریق گردد،

مذهب مالکی: مالکی ها  حرابه را این گونه تعریف نمودند: هر آن فعلی که به قصد گرفتن مال 

مانند؛ اظهار کردن سلاح ، خفه کردن و نو شانیدنِ باشد ودر آن کمک وفریاد رسی متعذر باشد، 

ونیز گفته شده: اظهار کننده ی سلاح برای سلب)چیزی( محارب به شمار می رود،  3مسکرات .

برابر است که در شهر باشد یا دشت ، ویا قوت داشته باشد یاخیر، مرد باشد یازن، وآله هم تعین 

 ،) یعنی به هر وسیله ی باشد(. 1نشده است

ذهب شافعی:  حرابه نزد شافعی ها این چنین تعریف شده است : قاطع طریق از این لحاظ به این م

اسم مسمی شده است که از مرور در راه منع می کند، به سببِ بیرون شدن برای گرفتن مال ، قتل 

عنی ی 5کردن، یا ترسانیدن به اساس تکبر و اعتماد به قدرت وعدم توان )مجنی علیه( به فریاد رسی

 مکان دور.

اما استاد عبدالقادرعوده در مورد تعریف محاربه چنین می فرماید: حرابت عبارت است از راهزنی 

استعمال حقیقی نیست؛ زیرا سرقت، « قطع الطریق»یا همان سرقت بزرگ. استعمال لفظ سرقت در

ا این حال در ربایش مخفیانه ی مال غیر است ودر راهزنی، متهم مال غیر را علناا می رباید. ب

نیز نوعی از مخفی کاری وجود دارد و ان این که متهم به دور ازچشم حکومت و « حرابت»

مأموران ذیربط گردنه گیری می کند. از این رو به عمل چنین متهمی لفظ سرقت به تنهایی اطلاق 

گر فقط ا گفته می شود؛ چه،« سرقت کبری»نمی شود، بلکه آن را با قیودی به کار می برند؛ مثلاا 

                                                     
 .166، ص5ابن همام، فتح القدیر: ج - 4 

 .14 – 14، ص 7کاسانی،بدائع الصنائع، ج - 6 

 .627، ص 6ابن فرحون، تبصرة الحكام: ج - 3 

 .463، ص46قرافی، الذخیرة : ج - 1 

ابن حجر الهیتمی، حمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أالمكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبها  - 5 

 .457، ص1م(،ج 4193 -هـ  4357مصطفى محمد، )ب ط(، )



77 

 

« دقی»لفظ سرقت به کار رود، مفهوم قطاع الطریقی مستفاد نمی گردد. ضرورت استعمال آن با

 نشانه ی این است که لفظ سرقت، مجازاا در مورد حرابت به کار می رود.

 از نظر استاد عوده حالات ذیل محاربه محسوب می گردد:

خانه خارج شود؛ هر چند مالی نگیرد وکسی برای این که با استعمال زور، مال غیر را بستاند، از 

 را به قتل نرساند وراه را نا امن نسازد.

 به قصد فوق از خانه خارج شود، مال کسی را بگیرد ولی مرتکب قتل نشود.

 کسی را بکشد ولی مالی را نگیرد. و فتن مال با زور از خانه خارج شودبه قصد گر

   4گیرد وهم مرتکب قتل گردد.به قصد مزبور خارج شود، هم مال مردم را ب

خلاصه: فقهای بزرگ اسلامی اتفاق دارند بر این که، حرابه عبارت از اظهار سلاح ، چیره شدن 

بر سر راه در بیرون ازشهر، و دراین که محارب داخل شهرباشد محارب شمرده می شود یاخیر، 

باشد یا خارج در هردو حالت اختلاف نطر دارند، امام مالک می گوید: فرقی ندارد که داخل شهر 

محارب محسوب می گردد، امام شافعی شوکت وقدرت راشرط می داند ولیکن عدد را شرط نگذاشته 

است، وهمچنان دوری از آبادی را شرط گذاشته است؛ زیرا مغالبه به اساس دوری از آبادی به 

ه ی )محاربین( حس وجود می آید، ونیز می فرماید: اگر حکومت ضعیف شده باشد و وجود مغالب

شود نیز حرابه محسوب می شود، اما غیر این صورت دیگرانش اختلاس محسوب می گردد، امام 

  6صاحب ابوحنیفه می گوید: در شهر مغالبه به شمار نمی رود.

واینجا تعدادی از فقها به این نظر اند که تجاوز ودست درازی برمال آشکارا حرابه محسوب می 

می گوید: گرفتن مال به هر نوعی که باشد حرابه  -رحمه الله -صاحب مالکشود، وهمچنان امام 

قوه ؛ ویابدون استعمال قوه، در هردو صورت  لمحسوب می شود، چه به فریب همراه با استعما

 3شخص محارب به شمار می رود.

اده م ونیز درمذهب مالکی چنین آمده است که ما خلاصه ی آنرا بیان می کنیم: کسی مجنی علیه را

ی از نوع مخدرات را بنوشاند ویا بخوراند، یا بندی کند وی را تا از مقصدش باز ماند ومال وی 

را بگیرد، ویا فریب دهد وی را تا از چشم رس مردم دور شود، وبعدا هرچه که دارد به خود 

 بگیرد، محاربه به حساب می رود، وهمچنان کسی شخصی را که خورد سن باشد یا بزرگ به همان

                                                     
 .349 – 347، ص1عوده، التشریع الجنائی: ج - 4 

 . 639، ص1ج ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، - 6

 .445م(. سوریه. ،ص6446هـ، 4133، )4طیب، عبد الجبار ،القصد الجنائی فی الفقه الاسلامی، ، الناشر: دار النوادر، ط  - 3
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دو طریق مذکور فریب دهد وبعدا به خاطر گرفتن مالش وی را به قتل برساند نیز محاربه به شمار 

امام صاحب مالک ) می رود، برابر است که از نزد وی چیزی پیدا کند یاخیر، واین نوع قتل را 

 4رحمه الله( قتل غیله می نامد که شامل در مفهوم حرابه است.

نظریات فقهای مذاهب چهارگانه چنین بر داشت می کرددکه:  آنها   ب. قصد جرمی در این جرم: از

این را شرط دانستند که جانی توسط سلاح ویا چیز دیگری مردم را به گرفتنِ مال ویا  در این جرم

 بند نمودن راه بترساند، به طوری که مردم  از کسی کمک طلبیده نتوانند.

می شود که خود آگاهی دارد به غیر مشروع، نا  ونه ، جانی در این جرم عملی را مرتکبگهمین 

جائز ومخالف شریعت بودن آن عمل، وهدف وی کرفتن مال مردم به ناحق و ایجاد ترس برای 

مردم بوده، در این شکی وجود ندارد که کسی این نوع اعمال مجرامانه را انجام دهد وآن هم از 

به مشاهده نمی رسد، و آنچه انجام می  روی قصد نباشد؛ زیرا در این عمل هیچ نوع شبهه وشکی

 شود فقط با وجود قصد ونیت انجام می شود. 

ربودن مال دیگری به »ق. م. ا سرقت را چنین تعریف نموده است: ( 417 )قانونگذار در مادۀ

نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت « طور پنهانی

« لبانهربودن متق»دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن باید صفت « پنهانی»

 6.است. با این وصف سرقت عبارت است از؛ ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر

ن سرقت گرفت« السّرقةُ اخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق»سرقت در اصطلاح فقه عبارت است از: 

توان از لحاظ قاون مجازات اسلامی بدون حق است. سرقت را می چیزی از حذر به طور پنهانی

به، سرقت حدی و تعزیری تقسیم کرد، که هر کدام از آنها دارای انواعی است. که در ذیل به آنها 

 3 شود:اشاره می

سرقت حدی سرقتی است که کیفیت و کمیت مجازات آن تعیین شده و دادگاه و قاضی موظف به 

 :ساس مقدار معین شده است. و اما شرایط خاصاعلام مجازات برا

                                                     
یادات على مَا ف392قیروانی، أبو محمد عبد الله بن )أبي زید( عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي )المتوفى:  - 4 ي هـ(، النَّوادر والزِّ

نة من غیرها من الأمُهاتِ: تحقیق:جـ  د حجي، جـ 1، 3: الدكتور/ عبد الفتّاح محمد الحلو، جـ 6، 4المدَوَّ ، 44، 44، 1، 7، 5: الدكتور/ محمَّ

/ محمد : الأستاذ9: الدكتور/ عبد الله المرابط الترغي، الأستاذ/ محمد عبد العزیز الدباغ،جـ،  2: الأستاذ/ محمد عبد العزیز الدباغ، ج43

د حجي، دار  45، 41: الدكتور/ أحمد الخطابي، الأستاذ/ محمد عبد العزیز الدباغ، جـ 46الأمین بوخبزة، جـ  )الفهارس(: الدكتور/ محمَّ

 .177 – 171، ص 41م(، ج  4111) 4الغرب الإسلامي، بیروت، ط 

 417ماده  فغانستانقانون جزای ا 6 

 3 http://www.heyvalaw.com .مقاله اخذ شده از سایت انترنتی هیوا لاو  

http://www.heyvalaw.com/
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شی مسروقه باید جزو اموال شخصی افراد باشد. اموال مسروقه عمومی و وقفی و دولتی جزو 

 .سرقت حدی نیستند

 .شی مورد نظر، تحت حفاظت و نگهداری باشد

 .سارق حرز) محل نگهداری و حفاظت اموال، مثل گاو صندوق( را از بین ببرد

 .از حرز خارج کند سارق مال را

 .ارتکاب سرقت و نابودی حرز به صورت مخفیانه انجام شود

 .نخود طلای مسکوک باشد ۴.۱ارزش مال مسروقه) به هنگام خارج کردن آن از حرز( حداقل 

 .ارتکاب سرقت در زمان قحطی نباشد

 .صاحب مال در مرجع قضایی علیه سارق شکایت نماید

 .سارق، سارق را نبخشدصاحب مال قبل از اثبات جرم 

 .قبل از اثبات جرم، مال مسروقه به دست صاحبش نرسد

 .مال مسروقه خود از اموال سرقتی نباشد

 .قبل از اثبات جرم، سارق مال را به تملک خود درنیاورد

سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. اما سرقت اموال پدر توسط فرزند، سرقت حدی محسوب 

 4می شود.

 وم: راهزنی در کود جزا افغانستان:فرع س 

کود جزا راجع به راهزن چنین آمده است: ) شخصی که به قصد گرفتن مال از طریق  ۷44در ماده 

مغالبه در راه عام و یا در هر جای محجور دیگر با سلاح یا وسیله ای که مشابه سلاح باشد موضع 

د مطابق احکام این فصل مجازات گرفته و مرتکب یک یا چند عمل ذیل شود: راهزن شناخته ش

 می شود.

 تخویف عابرین. -4

 گرفتن مال غیر با تهدید. -6

 قتل انسان. -3

 قتل انسان و گرفتن مال غیر. -۴

                                                     
 ( اکادمی علوم افغانستان.469( ص)۴مجله علمي و تحقیقي تبیان شماره ) 4 
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کود جزا آمده است : هر گاه در جرم راهزنی شرایط اقامه حد تکمیل نگردد و یا ( ۷44 )در ماده

 4مرتکب تعزیرا قرار ذیل مجازات می گردد.به نحوی از انحاء جزای محکوم بهای حد ساقط شود 

 در صورتی که سبب تخویف عابرین شده باشد به حبس متوسط بیش از سه سال. -4

 در صورتی که سبب تخویف عابرین و گرفتن مال شده باشد به حبس طویل. -6

 در صورتی که سبب قتل شده باشد به اعدام . -3

یف یا گرفتن مال عابرین عمل تجاوز جنسی را نیز هر گاه مرتکب جرم راهزنی علاوه بر تخو -۴

مرتکب شده باشد در صورت عدم تکمیل شرایط تطبیق حد زنا به حبس دوام درجه یک محکوم 

 6گردد..

 مطلب دوم:انواع سرقت در قانون افغانستان

اففانستان  یک کشوری اسلامی بوده که قوانین آن برمبنایی شریعت اسلام استوار است. قانون 

جزای این کشور نیز از این امر استثناء نبوده و بر اساسی فقه اهل سنت تهیه و تنظیم گردیده است. 

طبق دستورات این قانون جرم سرقت به دو نوع سرقت ساده و مشدد تقسیم شده است که در سرقت 

 ساده پاین ترین نوع مجازات ،علیه مرتکبین عمل مجرمانه ،اجرا می گردد.در سرقت مشدد،جرم

قه،عمل مسلحانه و خشونت آمیزو همچنان به اعتبار سروم براساس عوامل متعددی مانند:نوع مال

سایر شرایط وکیفیات مشدد،جرم حالت تشدید را به خود گرفته ومجازات ان نیز گرفته شده است. 

یاد «الهاح»مانند:استفادۀ غیر قانونی از گاز،برق تلفنو...که  در قوانین بین المللی از آن به نام 

 میشود.

سرقت ساده: سرقت ساده سرقتی است که کم ترین مجازات را به دنبال دارد. این نوع -الف

سرقت،آشکار واو بدون کلیه شرایط اضافی است که برای سرقت های مشدد پیش بینی شده است 

درمورد 43۱۱وبا ربودن مال دیگری بدون رضایت صاحب مال،محقق می گردد. قانون جزای 

هرگاه درجرم سرقت هیچ یکی از احوال مشدده »بیان می دارد: ۴۷4نوع سرقت در ماده  این

موجود نگردد یا قیمت مال مسروقه ناچیز باش،مرتکب حسب احوال به حبس قصیری که از سه 

 431۷ماه کم تر یا به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد. محکوم می گردد. اما کود جزای 

                                                     
 (.۷44و ۷44قانون کود جزای افغانستان طبق ماده ) 4 

 (.۷۱۷ه )ماد فغانستانقانون کود جزای کشور ا 6 
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ات این نوع سرقت را حبس قصیر وجزای نقدی از ده هزار تا شصت هزار مجاز 741در مادۀ

 تعیین نموده است.

سرقت مشدد: همان طوری که قبلا نیز بیان گردید،که عوامل متعددی سبب می شود که رفتار  -ب

مجرمانه از حالت عادی به حالت مشدد تبدیل ومجازات سنگین تری را در پی داشته باشد،مانند، 

مانه ی او با مال مسروقه یا عمل خشونت آمیز،همچینان به اعتبار سارق و سایر شرایط رفتار مجر

و کیفیات مشدد، جرم حالت تشدید را به خود گرفته ومجازات آن نیز سنگین می شود. چنان چه 

گاهی هم می شود همه این شرایط مشددۀ جرم در یک عمل مجرمانه اتفاق بیافتد. بر اساس ماده 

خورشیدی حالات وشرایط تشدید مجازات برای سرقت مشدد. قرار ذیل 43۱۱زا قانون ج ۴۱۱

است مطرح شده ومجازات حبس دوام را برائ ان در نظر گرفته است :شخصی که با اجتماع 

 شرایط چهار گانه زیرا مرتکب سرقت گردد. به حبس دوام محکوم میگردد: 

 و طلوع افتاب . بسرقت بین غرو -4

 دو شخص یا بیشتر از آن .سرقت از جانب  -6

 سرقت با عمل اسلحۀ ظاهری یا پنهان سارقین یا یکی از آنها . -3

سرقت با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت اماده شده یا به یکی از ملحقات  -۴

ید لآبه وسیله بالا شدن به دیوار، سوراخ کردن آن ، شکستاندن دروازه وامثال آن یا با استعمال ک

های ساخته شده یا لباسی عسکری پولیس یا لباس سایر مؤظفین خدمات عامه یا به وسیله امر تزویر 

شده به ادعا  این که از مقامات با صلاحیت دولت صادر شده ا به وسیله سازش با یکی از ساکنین 

شته است بیان دا 431۷محل یا به استعمال هر نوع حیله یی که باشد،صورت گرفته باشد،کود جزا 

شخصی که الات یا وسایلی را که مواصلات تیلفونی یا تلگرافی بکار رفته است سرقت نماید : » 

مشروط »این ماده را چنین مقید نموده است: 43۱۱قانون جزای « به حبس متوسط محکوم میگردد.

ود این قانون موج ۴۱7و  ۴۱۱،۴۱۷برای این که در این جرم یکی از احوال مشدده مندرج مواد 

در مواد مذکور شرایط مشدده جرم سرقت به اعتبار عمل مسلحانه وخشونت امیز بیان شده « نباشد.

 در دو فقره ذیل چنین بیان نموده است: ۴۱۷است. به گونه مثل ماده 

شخصی به اثر اکراه یا تهدید یا به استعمال اسلحه مرتکب سرقت گردد.به حبس طویل محکوم  -ا

 . 4نیز همین است 743در ماده 43۱۱میگردد. کود جزای 

                                                     
 .۴۱7و  ۴۱۱،۴۱۷بحث سرقت مواد  4355و قانون جزای   741و  743وزارت عدلیه  کود جزا مواد - 4 
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 عت و قانونيم: اثبات جرم سرقت در شرپنجمبحث 

اصل بر برائت است در صورتی که کسی ادعا کند دیگری مرتکب دزدی شده ، باید خود ادله 

اثبات آن را فراهم کند. راه های اثبات جرم دزدی عبارتند از اقرار متهم ، شهادت دو مرد عاقل و 

. فیلم دوربین مدار بسته برای اثبات جرم سرقت ، تنها به عنوان یکی از امارات بالغ و علم قاضی 

 .قضایی است و به تنهایی نمی تواند وقوع دزدی را اثبات کند

برای اینکه جرم سرقت را بتوان اثبات کرد ، باید به دلایل و مستندات مشخصی استناد کرد . بعد 

بررسی قرار گرفت و مشخص شد که متهم مرتکب  از اینکه ارکان جرم سرقت در دادسرا مورد

جرم سرقت شده است، پرونده به دادگاه فرستاده می شود  و در آن مرحله قاضی مستندات پرونده 

را رسیدگی می کند . و در صورتی که ادله ای که ارائه شده است ، مورد قبول دادگاه و به اصطلاح 

 .و باید مجازات شودمحکمه پسند باشد ، متهم ، مجرم شناخته شده 

به این پرسش ها پاسخ می دهیم که اولا جرم سرقت به چه طرقی قابل  نوشتهاز این رو در این 

اثبات بوده و چه دلایلی را باید به دادگاه ارائه بدهیم تا بتوانیم ارتکاب سرقت ، توسط یک نفر را 

لازم برای اثبات دزدی کدام  به دادگاه ثابت کنیم. سپس به این مسئله خواهیم پرداخت که مدارک

است و در آخر هم قدرت اثباتی فیلم دوربین مدار بسته در رابطه با جرم سرقت را بررسی خواهیم 

 ومطالب این مبحث به شرح زیر است کرد

  مطلب اول: اثبات جرم سرقت در شریعت

  مطلب دوم: اقرار

  مطلب سوم: سوگند

  مطلب چهارم:اثبات حد سرقت در شریعت

  مطلب بنجم: اثبات جرم سرقت در قانون افغانستان

  مطلب ششم: حد ومجازات سرقت

 عتیمطلب اول: اثبات جرم سرقت در شر

از آنجا که اثبات جرم بدون دلیل از جمله اثبات دزدی بدون مدرک قاعدتا امکان پذیر نمی باشد، 

به متهم ، به دادگاه اثبات  برای مجازات مجرم لازم است که ابتدا وقوع این جرم و نسبت آن جرم

شود که برای تحقق این امر باید دلیل ارائه شود . "دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا 

برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند. "این دلایل با عنوان ادله اثبات دعوا در قانون 
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رت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند مجازات اسلامی مشخص شده است : "ادله اثبات جرم عبا

 در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است." به غیر از قسامه که مربوط به جرایم 

مستوجب دیه و قصاص است و برای دزدی به کار نمی رود ، بقیه موارد راه های اثبات جرم 

رد سرقت نیز کاربسرقت را در زیر بررسی خواهیم کرد که این روش ها برای اثبات بی گناهی در 

 4دارند.

 فرع اول: تعریف بیّنه

لالََةُ الْوَاضِحَةُ  الف: تعریف لغوی بیّنه: راغب اصفهانی بیّنه را در لغت چنین معرفی کرده است: )الدَّ

.) ةا أَوْ مَحْسُوسَةا ترجمه: بیّنه، یعنی دلایل واضح عقلی و حسی است. برخی دیگر گفته اند:  6عَقْلیَِّ

لیِل. ةُ وَالدَّ ةُ الْقَوِیَّ  ترجمه: بیّنه یعني حجت قوي و دلیل است.  3الْحُجَّ

ترجمه: بیّنه عبارت از آگاهی  1ب: تعریف اصطلاحی بیّنه: )إخْبَارُ حَاكِمٍ عَنْ عِلْمٍ لِیَقْضِيَ بِمُقْتَضَاهُ(.

 صل نمودن حاکم است از علم که، تا به مقتضای آن فیصله نماید.حا

نُ -رحمه الله - 5ابن قیّم جوزی بیّنه را در اصطلاح چنین تعریف و توضیح نموده است: )اسْمٌ لِمَا یُبَیِّ

نَةِ الْمُفَلِّسِ ، وَتَارَةا شَاهِدَیْنِ الْحَقَّ وَیُظْهِرُهُ. وَهِيَ تَارَةا تَكُونُ أرَْبَعَةَ شُهُودٍ ، وَتَارَةا ثَلاثََةا بِالنَّصِّ فِ  ي بَیِّ

ا أوَْ أرَْبَعَةَ أیَْمَانٍ ، وَتَكُونُ  ا أوَْ خَمْسِینَ یَمِینا ا وَامْرَأَةا وَاحِدَةا وَنُكُولاا وَیَمِینا ا وَاحِدا يِ  وَشَاهِدا
شَاهِدَ الْحَال ) أَ

   2الْقَرَائِنَ ( فِي صُوَرٍ كَثِیرَةٍ(.

است برای چیزی که حق را بیان و آشکار می کند. که برخی وقت با چهار شاهد)  ترجمه: بیّنه اسم

مثل شهادت در زنا(، برخی وقت با سه شاهد در زمینه بیّنه مفلس، برخی وقت دو شاهد) مثل 

شهادت در سرقت(، یک شاهد مرد و یک زن همرای نکول و قَسَم) در موارد که دو شاهد وجود 

                                                     
 ( اکادمي علوم افغانستان.431-439( ص )۴مجله علمي و تحقیقي تبیان شماره ) 4 

 . 29راغب اصفهاني ، المفردات في غریب القرآن، ص  - 6

 .642مجددی،  محمد عمیم الإحسان المجددى البركتى، قواعد الفقه، دار النشر :  الصدف ببلشرز،  ص  - 3

 .421ص  1دسوقي،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج  - 1

د، که مه الله بوابن قیم: شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب زرعی دمشقی، او ادیب، مجاهد، فقیه ویکی از شاگردان ابن تیمیه رح -5

هـ(، وفات نموده است، تصانیف زیادی دارد از  754هــ(،  تولد شده ودر سال) 214همرای وی محبوس شده بود در دمشق، در سال )

جمله اعلام الوقعین، و شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل.وكشف الغطاء عن حكم سماع الغناء وغیره. شدرات الذهب 

، 6م(، ج4176هــ،  4313، سنة)4. والداودی: طبقات المفسرین، تحقیق: علی محمد عمر، مکتبة وههبة بعابدین، ط474 -429، ص2ج، 

 .441_442ص

هـ(، الطرق الحكمیة، الناشر: مكتبة دار البیان، 754ابن قیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )المتوفى:  - 2

 . 61عة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ص الطب
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ر موضوع قسامه(، یا چهار قسم)در موضوع لعان( و شاهد حال در ایها نداشت(، یا پنجاه قسم)د

 قرائن می باشد.

سرقت باید واجد همان شرایطی باشند که در شهود زنا   فرع دوم: اثبات جرم ازطریق بینه شهود:

بیان گردید و همچنین خلاف و وفاق فقها نیز به گونه ای است که در آن مبحث عنوان شده . سرقت 

دت دوگواه ثابت میشود ؛اگر تعداد شهود از دو نفر کم تر باشد ؛ یا یکی از آنها زن ،ویا یکی با شها

 شاهد رؤیت ودیگری شاهد سماعی باشد، گواهی آنان باعث قطع دست نیست . 

شهادت یک مرد دو زن ویک شاهد رؤیت ودو شاهد سماعی ویک شاهد با سوگند مدعی به منظور 

وق مسموع است ، اگر برامری سرقت چنین گوهانی اقامه نشوند،حکم اثبات مالکیت بر شیء مسر

به قطع دست ممنوع است و قاضی ،متهم رابه تحمل مجازات تعزیری واسترداد قیمت مال مسروق 

 4به مال باخته محکوم خواهد کرد.

دم اعدم تق»برای قبول شهادات وبرای این که دست سارق بریده شود ،  -رحمه الله -ابوحنیفهامام 

در حدودالله محض ،باعث باطل شدن شهادت میشود «تقادم »را معتبر میداند. به نظری وی ،« 

لیکن بطلان شهادت و بی تاثٔیری آن نیست به حد قطع ، مانع از ثبوت مال برای مجنی علیه نمی 

شود ونیز از تعزیر متهم و ضمانت وی در قبال قیمت مال مسروقه جلوگیری نمی کند ؛زیرا 

به دلیل احتمالی وجود کینه وعداوت میان شهود و متهم در حدودالله محض ، مانع از قبول « دمتقا»

نظریه ی تقادم »شهادت است ولی مانع از وجوب مال بر ذمه ی جانی نمی شود .ائمه ی ثلاثه به 

عقیده ندارند وآن را نمی پزیرند . به نظر  آنان چنانچه قاضی ، قناعت وجدائی حاصل کند : « 

خوار شهادت بر واقعه مستقدم باشد وخواه نباشد، مسموع است . از احمد فتوایی نقل شده است که 

 6پذیرفته است .« تقادم»،« حدود»در 

در صورتی که بعضی سارقان حاضر وبعضی غایب باشند ، باشهادت دوشاهد علیه همه ی آنان، 

ارقان غایب را با این شهادت سرقت ثابت میشود و دست سارقان حاضر قطع میگردد؛ ولی دست س

نمی توان برید ، بلکه باید بینه ی مزبور مجددآ در مواجهه یا سارقان غایب ادای شهادت کنند ویا 

 3بینه ی دیگری اقامه گردد.

                                                     
؛ انصاری، استی المطالب، 691،ص 44؛ ابن قدامه، المغنی،ج ۷-4: زرقانی، شرح الزرقانی، ص 94کاسانی، بدائع الصنائع ،ص  -4 

 .4۱4، ص۴ج 

 . 94ص  7؛ کاسانی، بدائع الصنائع ج497،ص 44ابن قدامه،  المغنی ،ج -6 

 . 6۱9ص  ۴ج ابن همام، شرح فتح القدیر ، -3 
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وموارد گفته شده ائمه ی ثلاثه بود . قاضی وظیفه دارد در حدود ، عدالت شهود را احراز کند؛ 

آنان ایراد واعتراض نشده باشد. ولی در جرایم  دیگر ، بنابر مذهب هرچند از طرف متهم به عدالت 

ابوحنیفه ، اگر متهم شهود را جرح ننماید ، قاضی به تحقیق درمورد عدالت شهود ملزم امام برتر 

 نیست.

، برای این که شهادت بر سرقت مستوجب حد قبول شود ، طرح  -رحمه الله -ابوحنیفهامام از نظر 

ال باخته لازم است. پس اگر شهود پیش از مرافعه ی ذی حق در دادگاه حاضر شکایت از طرف م

شوند و شهادت بدهند، مادامی که ذی نفع یا کسی که حق شکایت دارد حاضر نشده وشکایت نکرده 

است؛ شهادت آنان پذیرفته نمی شود؛ زیرا شرط تحقیق سرقت این است که شیء مسروقه متعلق 

علام شکایت آشکارمیگردد و اگر خصومت ومرافعه اقامه نشود. شهادت به غیر باشد . سرقت با ا

مسموع نیست . البته عدم پذیرش شهادت ، مانع از دست گیری و حبس متهم نیست؛ چون شهود با 

ادای شهادت، اتهامی را عنوان کرده اند، واگرپس از این مجنی علیه یاکسی که حق شکایت دارد 

 4ه گردد، شهادت شهود پذیرفته میشود .حاضر ومدعی مالکیت شیء مسروق

منظور از عدم قبول شهادت این است که شهادت آنان دلیل ومبنای رسیدگی قضایی نخواهد بود، 

والا هیچ مانعی نیست که شهود قبل از مخاصمه حاضر واظهارات شان استماع و تدوین وحتی 

توان به موجب اظهارات شهود،  متهم به موجب این اعلام دست گیر شود. فقط قبل از مرافعه نمی

 6حکم داد.

برا ی استماع شهادت شهود وقبول آن وصدورحکم بران مبنا،مخاصمه را  -رحمه الله -امام مالک

ضروری نمی داند. هرگاه شهود حاضر شدند و وقوع سرقت را اعلام کردند، شهادتشان استماع و 

مسروقه متعلق به شخصی غایب ویا متهم محکوم می شود؛ هرچند مجنی علیه حاضر نباشد ومال 

مجهول المالک باشد. با شهادت دو شاهد،دست سارق بریده می شود؛ زیرا حد از حقوق  الله است 

 3ومتهم مرتکب برٔء گردیده ومجازات واجب است؛ 

حتا اگرمجنی علیه شهود را تکذیب کند ،مادامی که سرقت محقق است، مانع از قطع دست سارق 

 1نمی شود.

                                                     
 . 94،ص 7کاسانی،  بدائع الصنائع، ج  -4 

 . 656ص 1ابن همام، شرح فتح القدیر ،ج -6 

 .۷7و۷۷،ص 4۷؛ابن یونس ، المدونه،ج 44۷،ص 9شرح الزرقانی،ج -3 

 .17،ص 9؛شرح الزرقانی،ج ۷9همان منبع،ص-1 
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،چنانچه شهود حاضر شوند ودرمورد سرقت مال شخصی غایب  -رحمه الله -شافعیامام یده به عق

ویا حاضری که اعلام شکایت نکرده ، شهادت دادن ، شهادت آنان از باب تغلیب حق الله پذیرفته 

میشود؛ ولی مادامی که مالک ، استرداد مال مسروقه را درخوست نکرده ویا ولی وصی او چنین 

ح ردادگاه نداشته باشند، به سبب شهادت شهود،دست سارق بریده نمی شود ؛ پس ازط تقاضایی از

ادای شهادت کننده؛تا ثابت شود. که مال مسروقه متعلق به مدعی  اا این ادعا، لازم است شهود مجدد

ارد و وجوب قطع دست است؛ زیرا شهادتی که محض رضای خدا ادا گردیده درمورد مال اعتبار ند

ت شده ، ثابر است که سرقت با شهادتی که حسبتاا ومحض رضایی  خدا انجام یافته ضحامتهم بدان 

ط به مخاصمه وطرح شکایت است ؛ زیرا عدم مخاصمه، به افاده ی ستواست؛ هرچند اجرای آن 

مسقط حد می انجامد پس انتظار برای اعلام شکایت از سوی مال باخته، به معنای در انتظار ایجاد 

 4ن است وچون مال باخته طرح شکایت کند،معلوم میشود که مسقط حد وجودندارد.مسقط حد ماند

 از نظرعلمی با رای ابوحنیفه تفاوت ندارد. -رحمه الله -شافعی امام رای

ابوحنیفه ورای امام احمد در این باره رای ارائه شده است؛ رای برتربا مذهب  امام در مذهب

 6مالک هم پوشان است. امام ضعیف بامذهب

طرف داران رای اول با احتیاط معتقد هستند که باید سارق زندانی، ومال مسروقه از او گرفته و 

 حفظ شود؛ تا غایب ویا وکیل وی حاظر شوند .

این توضیح لازم است که در سرقت موجب قطع، وجود مخاصمه معتبر است. اگر سرقت تعزیری 

ماینده ی او لازم نیست، مگر در آن قسمت باشد، وجود خصومت واستماع اظهارات مجنی علیه یا ن

که به ضمانت سارق از قیمت مال مسروقه مربوط می شود وکافی است که سرقت از هر راه 

 دیگری غیر از اعلام مال باخته ثابت شود.

ناشی « الحدود بالشبهات ؤا ادر»ری در سرقت موجب حد، ازاصل حساسیت وسخت گی

روری می داند، عدم حضور او را شبهه به حساب می میگردد.کسی که حضورمال باخته را ض

آورد که چه بسا مال،مسروقه نباشد ؛ یامتهم درآن ذی حق باشد ویا آن را از حرزبرنداشته باشد؛یا 

 متهم در دخول برحرزمجاز بوده باشدو شبهات دیگر که باعث سقوط قطع می شوند. 

                                                     
 .4۱6. ص ۴انصاری، اسنی المطالب ،ج -4 

 .9۷،ص ۴؛بهوتی،  کشاف القناع،ج611،ص 44ابن قدامه، المغنی ،ج-6 
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را برای پیدایش سرقت موجب چی کسی حق شکایت دارد: چون برخی از فقها وجود دعوت 

 حد،ضروری می دانند.باید توضع داد که چی کسی حق شکایت دارد؟

در مذهب شافی راجع به قطع دست سارقی که از سارق اول سرقت میکنددو رای صادر شده 

رای فقد مالک حق  است . به موجب هردو 4است:اولی مانندی رای مالک دومی مانندی رای احمد

 استرداد دارد. 

 مطلب دوم: اقرار

 فرع اول: تعریف اقرار

 (6)لغوی: اقرار در لغت: به معنای اعتراف کردن است، گفته می شود: أَقَرَّ بِالْحَقِّ إذَِا اعْتَرَفَ بِهِ.

خْصَ فيِ الْمَكَانِ : أثَْبَتَهُ وَجَعَلَهُ  يْءَ أوَِ الشَّ ترجمه: به حق اقرار کرد، یعنی اعتراف کرد. وَأَقَرَّ الشَّ

  3یَسْتَقرُِّ فیِهِ.

ترجمه: و به آن چیز یا شخص در مکانش اقرار کرد: یعنی آن چیز یا شخص را ثابت گردانید و 

 استقرار بخشید.

به به الفاظ مترادف بیان شده است که همه یک  و در اصطلاح فقهاء: اقرار اصطلاحیتعریف 

: الْإقْرَار: هُوَ معنی را افاده میکند و ما تنها در اینجا تعریف اقرار از مذهب حنفی نقل می نماییم

حق غیر ترجمه: اقرار عبارت از خبردادن از ثبوت  1الْإخْبَارُ عَنْ ثُبُوتِ حَقٍّ لِلْغَیْرِ عَلَى الْمُخْبِرِ.

                                                     
  314 -،ص ۴،  نووی المجموع ،ج  611،ص 6شیرازی،  المهذب ،ج  -4

هـ 222.رازی، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، المتوفى: 99ص  5ابن منئور، لسان العرب، ج  - 6

هـ / 4164صیدا، الطبعة: الخامسة،  -الدار النموذجیة، بیروت  -الناشر: المكتبة العصریة  المحقق: یوسف الشیخ محمد،  مختار الصحاح

 .654م،  ص 4111

 .99ص  5لسان العرب، ج  - 3

. حطاب، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب 452ص  1الفتاوى الهندیة، ج  - 1

عین . 642ص  5م(. ، ج 4116 -هـ 4146، ) 3هـ(، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، دار الفكر، ط151ي المالكي )المتوفى: الرُّ

هـ(،  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة 4614صاوی، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي )المتوفى: 

الشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسالك لمَِذْهَبِ الْإِمَامِ مَالكٍِ(: دار المعارف، الصاوي على الشرح الصغیر )

هـ(، نهایة 4441. رملی، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي )المتوفى: 565ص  3)ب ت، ب ط(. ، ج 

ص  2.  بهوتي، كشاف القناع، ج 25-21ص  5م(.، ج 4191هـ/4141ار الفكر، بیروت، ط أخیرة ) المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: د

156  . 
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بالای خبر دهنده معلوم گردید که اقرار عبارت از خبر دادن شخص است از حق غیر بالای خودش، 

 4این بهترین ثبوت و دلیل است، که خود شخص علیه خودش اعتراف و اقرار کند.

: دراثری اقرار متهم سرقت ثابت میشود.هرچند از زمان فرع دوم:اثبات جرم سرقت از طریق اقرار

نزد کسانی که آن را قبول دارد در اقراربی تاثیر است « تقادم»مدت گذشته باشد زیرا  وقوع جرم

چرا که انسان ها در آنچه علیه خود اعتراف می کند در مظان تهمت نیست به نظرظاهریه ؛ اقرار 

ی عشافمام امالک و امام ختلافی است.افقد یک مرتبه است وتکرار نمی شود. تعداد اقاریر میان فقها 

 -داحمامام ه ویفحنابویوسف از فقهای امام اقرار واحد را کافی میداند،:-رحمهم الله-ابوحنیفه  امامو

صلی  -عقیده دارد. که اقرار باید دوباره صورت پزیرد. مستند اینان روایتی از پیامبر -رحمهم الله

«. دسه بار اقرار کن دست هیچ سارقی بریده نمی شود. مگرآن که دو یا»که فرمود:   -الله علیه وسلم

نتیجه ی اشتراط دوباره اقرار این است که اگر سارقی یک بار اقرار کند؛ دستش بریده نمی شود. 

 6ولیکن تعزیرشده، به پرداخت قیمت مال مسروقه محکوم میشود.

 -درصورتی اقرار متهم شرط وجود شکایت صاحب مال اختلافی است ابوحنیفه وشافعی واحمد

وجودی اقرار، طرح شکایت را لازم وشرط میداند پس سارقه ای که به سرقت مال  ،با -رحمهم الله

شخصی ناشناخته یا غایب اقرار میکند دستش بریده نمی شود: مگر انکه از ناحیه کسی که حق 

 -رحمه الله -شکایت دارد، اعلام جرم شود ؛ همچنان که در شهادت شهود چنین بود. ولی ابویوسف

اقرار مخاصمه را لازم نمی داندوعقیده دارد درصورتی که سرقت ثابت  فقهای حنفی درصورت

شده باشد نیازی به مخاصمه نیست وچنانچه از اشخصی غایب یا ناشناخته سرقت کند. دستش بریده 

میشود؛ او در تایید نظری خود میگوید،اقرار کننده در مظان متهم کردن خود نیست. ابوحنیفه 

  -لمصلی الله علیه وس -هستند. در تایید نظر خود به روایتی از پیامبروکسانی که باوی هم عقیده 

ا اقرار کردکه شتری ر  -صلی الله علیه وسلم -استناد می کند.ومیگوید؛سمره در حضوری پیامبر

شخصی را برای تایید پرسش موقوع نزد مجنی   -صلی الله علیه وسلم -سرقت کرده است.؛ پیامبر

 فتند؛ در فلان شب شتری را کم کردیم آنگاه دستی سارق را برید.علیهم فرستاده وانان گ

                                                     
لْبِيِّ  713زیلعی، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي )المتوفى: - 4 هـ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

لْبيُِّ )المتوفى:  ، الحاشیة: شهاب الدین أحمد بن محمد ، الناشر: المطبعة الكبرى  (هـ 4464بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ

 . 6ص  5هـ ج  4343بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -الأمیریة 

 96و94؛بدائع الصنائع،ج 4۱4،ص۴؛استی المطالب،ج44۷،ص9. ؛شرح الزرقانی،ج 61۴؛نا 614،ص44ابن قىامه، المغنی،ج -6 
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در تایٔید حکم می توان گفت ظاهراین است که هرکس مالی را در دست دارد مالک آن است هرگاه 

اقرار کند. که متعلق به دیگری است؛ تا مقرٔله اورا تایید نکرده است، زوال مالکیت اومشمول حکم 

یب است، ممکن است متهم را تایید کند وممکن است تایید نکند. قرار نمیگرد وشخصی که غا

 را از متهم ساقط می کند. « حد»وحتمال تکذیب،شبهه ای است که 

 4قبلابیان شده که مالک وجود مخاصمه را معتبر نمی داند؛ خواه سرقت با بینه ثابت شود یا با اقرار.

می شود؛ زیرا عدول از اقرار موجب درصورتی که متهم از اقرار خود رجوع کند دستش قطع ن

شبهه در صحت آن میشود،ولی ممکن است در اثری اقرار، تعزیروبه پرداخت قیمت مال مسروقه 

محکوم شود. چنانچه اتهام با بینه ثابت شده باشد، عدول متهم از اقرارش بی تاثٔیر است دستش 

 6ت.بریده میشود. این سخن با رای احمد و مالک وظاهریه سازگار اس

به عقیده ی شافعیه، صحیح تر آن است که اگر سرقت ، اول با اقراری ثابت شده است وبعدا شهود 

 3شهادت داده اند درصورتی عدول از اقراری حد قطع ساقط گردد.

ظاهریه عدول از اقرار را بی تاثیر میداند. ودر صورتی عدول نیز به قطع دست سارق معتقد 

ا شبهه ساقط نمی شود. بعضی از شافعیه برای این اساس که سرقت است، زیرا به نظرانان، حدودب

 1حق الناس است ، طرف دار این نظریه هستند.

 مطلب سوم: سوگند

رایی است که موجب آن سرقت را با یمین مردوده ثابت می  -رحمه الله -درمذهب شافعی

ثابت گردد،دست سارق داند.درصورتی که شاهد نباشد ومتهم اقرارنمایدوبا یمین مردوده سرقت 

بریده می شود،منظور از یمین مردوده این است که سارق سوگند خوردن امتناع میکند ومدعی 

سوگندمیخور؛زیرایمین مردوده مانند بینه و اقرار، یکی از طرق ااثبات جرم است وچون 

 د.دراثرآن،دودست سارق بریده میشود، پس نتیجه ی یمین مردوده هم قطع دست سارق خواهدبو

                                                     
،ص 7؛بدائع الصنائع،ج44۷،ص9؛زرقانی، شرح الزرقانی ،ج4 6۱4،ص۴؛ نووی المجموع ،ج344،ص 44ابن،  قدامه المغنی ،ج  -4 

96. 

 .6۱4ص 9؛ ابن حزم ، المحلی ،ج9۷،ص۴بهوتی ، کشاف القناع،ج -6 

 .651- 656ص  1؛ ابن همام، شرح فتح القدیر ،ج4۱4،ص ۴انصاری، استی المطالب،ج-3 

 .3۷6،ص 6؛ شیرازی، المهذب ،ج6۱4،ص 9ن حزم، المحلی ،جاب -1 
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لیکن رای برتر مذهب شافعی؛ قطع دست سارق را فقط در نتیجه ی بینه و اقرار لازم میشمارد 

 4ودر اثری یمین مردوده را در اثبات مال منحرف می داند. 

را دلیل مثبت مال می شمارند و « یمین مردوده »این رای با رای مالک و ابوحنیفه واحمد  که 

 6می دانند، سازگاراست.دست سارق را در اثرآن قطع شدنی ن

 در شریعت سرقت حدهارم:اثبات چمطلب 

 حد سرقت چه گونه ثابت می شود؟ آیا متوقف است برطلب صاحب مال مسروقه؟ 

وقتی  حد سرقت برسارق جاری می شود که صاحب مال مسروقه ازحاکم. اجرای حد را مطالبه 

 3کند.

داوری صاحب مال ومطالبه مال مسروقه شرط واقامه دعوی کند واثبات نماید. زیرا در خواست 

 است. هرگاه دو نفر عادل گواهی بدهند. یا خود سارقه اعتراف کند حد ثابت میشود.

به قول امام مالک وعلما شافعیه یک بار اقرار کافی است چون پیامبر)صلی الله علیه وسلم( دستی 

را بتکرار اقرار امر کرده  دز دسپهرودزد عبای صفوان را قطع کرد ونقل نشده است که دزد

گفته اند: بالای اقرار کننده لازم  -رحمهم الله -باشد.و  امام احمد ابوحنیفه و اسحاق وبن ابی لیلی

 .1است حتما چهار بار اقرار و اعتراف را تکرار کند

 مطلب بنجم: اثبات جرم سرقت در قانون افغانستان

 اثار ثبوت جرم سرقت دو نوع است

 .ید اثبات قطع  -4

 .ضمان )ردمال مسروقه(  -6

 

                                                     
 همان مراجع -4

 . 651- 656ص  1؛ ابن همام، شرح فتح القدیر ،ج4۱4،ص ۴ج 9۷،ص۴بهوتی ، کشاف القناع،ج -6 

 امام مالک گویند :نیاز به مطالبه نیسست .-3 

، 611ص  2، حطاب،  مواهب الجلیل ج11ص 7، کاسانی،  البدائعج411، 413ص  3ابن عابدین،  رد المحتار علی الدر المختار ج - 1 

، ابن رشد،  بدایة  94/  9، وشرح الزرقاني 153/  1،  صاوی الشرح الصغیر 611/  2مواق  والتاج والإكلیل على مواهب الجلیل 

هـ(،  روضة الطالبین وعمدة المفتین: 272ابو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  ، نووی، 131، 139/  6المجتهد 

، 414/  9، والمغني 413، 15/  44م(. 4114هـ / 4146، )4عمان، ط  -دمشق -تحقیق: زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت

416. 
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 :دیاثبات قطع فرع اول: 

لی ص)سوره مائده واحادیث پیغمبر (37)حدود میباشد در قرآنکریم آیه  زائيقطع ید که یکی ازج 

عنوان جرم حدود ثابت شده است چون این جرم یکی جرایم حق الله بوده بعد از الله علیه وسلم( 

وهیچ کس حق تخفیف وبخشش انرا ندارد. محل قطع دست درباره اثبات ان باید فورا تطبیق شود 

محل قطع ید بین فقها اختلافات چون کلمه )فا قطعُوأیدیهما( معناي مختلف دارد درنزد احناف آنرا 

تامچ دست میداند اما درسایرمذاهب اهل سنت آنرا به دست راست به پای چپ ترجیح می نماید بناءا 

 4.انواع متفاوت قطع ید صورت میگیرد درصورت اثبات جرم سرقت به

 :ضمان ردمالفرع دوم: 

مال مسروقه درنزد همه مذاهب شرط است که درصورت اثبات قطع ید هم قطع ید صورت میگیرد 

 فقط -رحمه الله -وهم حکم به ردمال مسروقه میشود ىر صورتي كه موجود باشد اما امام ابوحنیفه 

مسروقه را درصورتیي كه موجود باشدلازم می داند اگر هلاک قطع ید را شرط میداند و ردمال 

  6شده باشد لازم نیست

در مذهب شافعی و حنبلی در هر صورت باید مال مسروقه را پرداخت کند، اما نزد مالکی ها اگر 

 .3پولدار بود پرداخت کند واگر غریب بود ضمان لازم نیست

 1.را پذیرفته است کودجزا نظر سایر مذاهب (73۴)اما براساس ماده 

عفوه سارق توسط  6تکذیب)منکرشدن،( مسروقه منه ازسرقت سارق  4عنوان اثبات سقوط قطع ید 

رد مال مسروقه توسط سارق به صاحب  ۴رجوع سارق از اقرار شی دو مرتبه  3مسروقه منه 

 وجودشهبه )ردمال مسروقه سهم سارق نیزباشد( ۱اش 

م یا سارق تطبیق نمیگردد آما مجازات تعزیری براساس درصورت فوق وجود شرط حد بالای مجر

 3حد اقل  -مه اللهامام اعظم رح-صلاح دید)نیکی کردن( حکم میباشد حد نصاب)قطع ید(درنزد 

درهم شرعی میباشد )کم باشد حد جاری نمیشود(بررسی جرم سرقت بمنظور کود  44دینار یا 

راتعریف نموده عین تعریف است که درفقه جرم سرقت  (763)جزای براساس کود جزا که درماده 

                                                     
 .ز695/  3، حاشیة ابن عابدین 97/  7بدائع الصنائع  - 4 

 (، مختصر القدوري في الفقه الحنفي،  (ه169قدوری، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري )المتوفى:  - 6 

 .646م، 4117 -هـ 4149المحقق: كامل محمد محمد عویضة الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 

ابن جزی، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي  -1،  142، 429/  5ابن همام،  شرح فتح القدیر  -3 

 .411/  2، 79/  1،بهوتی،  كشاف القناع  314، 359هـ(، القوانین الفقهیة، )ب ط، ب ت(. 714الغرناطي )المتوفى: 

 (.73۴کود جزای افغانستان ماده )  - 1 
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بیان شده وبراساس فقره دوم همین ماده )هرگاه جرم سرقت شرایط حد را تکمیل ننماید جزای 

 4.تعزیری به آن تعین میشود(

 حدی سرقت چی گونه ثابت می شود؟ آیا متوقف است برطلب صاحب مال مسروقه؟

ل مسروقه ازحاکم. اجرای حد را مطالبه وقتی  حد سرقت برسارق جاری می شود که صاحب ما

 کند.

واقامه دعوی کند واثبات نماید. زیرا در خواست داوری صاحب مال ومطالبه مال مسروقه شرط 

 است. هرگاه دو نفر عادل گواهی بدهند.باخود سارقه اعتراف کند حد ثابت میشود.

 دعوی ملکیت مال مسروقه از جانب سارق :

حرز دزدید وبحد نصاب رسیده بود وبا اقامه بینه بر وی ثابت شده و او هر گاه سارق مالی را از 

گفته است به هیچ وجه  -رحمهم الله -ادعا نموده که مال مسروقه ملک خود او است. امام مالک

ادعای او قبول نیست و واجب است که دست او قطع گردد. و ابوحنیفه و شافعی گفته اند مجازات 

نام نهاده است سارق « الظریف السارق»شود و امام شافعی او را  نمی قطع ید درباره او اعمال

 شوخ طبع .

تلقین کردن به سارق چیزی موجبی اسقاط حد از وی است: مندوب و پسندیده است که قاضی چیزی 

را به سارق تلقین کند که موجب اسقاط حد باشد. زیرا ابوامیه مخزومی روایت کرده است که دزدی 

دند و بدزدی اعتراف نمود ولی هیچ کالائی با وی نبود. رآو  -صلی الله علیه وسلم -را پیش پیامبر

به وی گفت : من گمان نمی کنم که تو دزدی کرده باشی ؟ او گفت:   -صلی الله علیه وسلم -پیامبر

ا این حرف خویش ر  -صلی الله علیه وسلم -بلی من مرتکب دزدی شدم ام. دوبار یا سه بار پیامبر

 .6ر کرد وآنشخص هر بار اقرار می کردتکرا

گوید: ابوبکر وعمر به هنگام قضاء وداوری چینین می کردند. از ابوالدرداء روایت شده  3اءعط

که کنیزی را پیش او آوردند که دزدی مرده بود. از او سؤال کرد: تو دزدی کردده ای؟ بگو:نه. او 

 . 1گفت:نه. عمر او را رها کرد

                                                     
 ( بند دوم.763کود جزا ماده ) - 4 

 البانی این حدیث را در همین مرجع ضعیف گفته است. 27ص 9سائی جن - 6

 . 1/635م( وفات نموده است. زرکلی الاعلام 736 - 217هـ =  441 - 67عطا ابن ابی رباح تابعی مشهور است در سال ) - 3

هـ 242ابن اثیر،  مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر )المتوفى :  - 1 

 -لاح مطبعة الم -التتمة تحقیق بشیر عیون، الناشر : مكتبة الحلواني  -، تحقیق : عبد القادر الأرنؤوط  (جامع الأصول في أحادیث الرسول

 . 519، 517ص 3كتبة دار البیان، الطبعة : الأولى ج م
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 حد ومجازات سرقت :ششممطلب 

هرگاه جرم سرقت ثابت شده وشرایط محرزگردید اجرای حد بر سارق واجب است ودست راست 

 می شود.  عز مفصل کف وبند مچ قطاو ا

ُ عَزِیزٌ  ِ وَاللهَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا كَسَبَا نَكَالاا مِنَ اللهَّ  4 یمٌ {كِ حَ چون خداوند میفرماید: }وَالسَّ

ترجمه : دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملي كه انجام داده اند به عنوان یك مجازات الهي 

قطع كنید ، و خداوند ) بر كار خود ( چیره و ) در قانونگذاري خویش ( حكیم است ) و براي هر 

 جنایتي عقوبت مناسبي وضع مي كند تا مانع پخش آن گردد ( 

مسروقه ونه حاکم حق ندارد. که سارق را عفو کند و مجازات را درباره هیچ کس نه صاحب مال 

او اجرا نکند. همانگونه که جایز نیست مجازات قطع ید را به مجازات خفیف تری تبدیل کنند، یا 

اجرای آن را بتاخیر اندازند، یا آن را تعطیل کند می گویند: حاکم می تواند برای  

از بعضی از مردم ساقط کند، یا برای مصلحت آن را بتاخیر مصلحت،مجازات،واجب قطع ید را 

روایت می کنند که  -ه وسلمصلی الله علی -اندازد واین رای مخالف اهل سنت است که از پیامبر

ن درباره عقوبت و حدود در میا»  6«تَعَافَوُا الْحُدُودَ فیِمَا بَیْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ  »گفت:

 «.حد واجبرسید،  منکنید وچون مجازات و عقوبت به  وعفو خودتان سخت گیری

هرگاه دزد برای بار دوم مرتکب دزدی شد پای چپ او قطع می گردد. چنانچه برای بار سوم 

مرتکب دزدی گردد علما در باره مجازات او اختلاف دارند: ابوحنیفه گفت است:تعزیرمی گرددو 

غیر او میگوید چنانچه مرتبه سوم دزدی کرد دست چپ او قطع می شود زندانی می شود، شافعی 

سپس اگر مرتبه چهارم نیز دزدی کند پای راست او نیز قطع میگردد سپس اگر بعد از آن نیز 

مرتکب دزدی شود تعزیر می گردد سپس اگر بعد از آن نیز مرتکب دزدی شود تعزیر می گردد 

 .3و زندانی می شود

رق بعد از بریدن آن:  بطورکامل بریدن وداغ کردن دست سارق، بعد از بریدن، داغ کردن دست سا

لازم است تا خون آن قطع گردد و سارق تلف وهلاک نشود.البته هر وسیله ای که مانع خونریزی 

 و جلوگیری از تلف شدن او گردد کفایت می کند.

                                                     
 39سوره المائده: ایه  - 4 

 البانی این حدیث را در همین مرجع صحیح گفته است.   636ص 1ابوداود ج - 6

 . 621ص  9، والمغني ج411ص  44،نووی،   وروضة الطالبین ج325، والقوانین الفقهیة لابن جزي ص642ص  3ابن عابدین،  ج  -3 
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را اى باوردن که ع  -علیه وسلمالله صلی  -از ابوهریره روایت شده است: که دزدی را پیش پیامبر

 دزدیده بودگفتند: ای رسول خدا این دزد است ودزدی کرده است .

گفت: گمان نکنم دزدی کرده باشد سارق گفت چرا دزدی کرده ام   -صلی الله علیه وسلم -پیامبر

برید ودست باورا « »اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه،ثم الئوني به»گفت   -صلی الله علیه وسلم -پیامبر

ریدند دست اورا ب«اش را ببرید سپس از خون ریزی وی جلوگیری کنید سپس اورا پیش من بیارید 

ت در به وی گف  -صلی الله علیه وسلم -آوردن پیامبر  -صلی الله علیه وسلم -و اورا پیش پیامبر

صلی الله  -رم. پیامبپیشگاهی خداوند توبه کن . او نیز گفت: تبت الی الله = توبه کردم و پشیمان شد

گفت : خداوند توبه ات را بپذیرد.دارقطنی وحاکم بیهقی آن را روایت کرده اند. وابن  -علیه وسلم

 . 4القطان آن را صحیح دانسته است

ابوحنیفه گوید: اگر مال مسروقه تلف شده باشد سارق نباید غرامت آن را بپردازد. زیرا غرامت امام 

 .6شود چون خداوند تنها از قطع ید سخن گفته است نه غرامت با مجازات قطع ید جمع نمی

مالک ویاران او گفت اند. اگر مال مسروقه تلف شده باشد اگر فراخ دست الثمر یعنی مالی داشته 

 . 3باشد ،باید غرامت آن را بدهد واگر تنگ دست باشد چیزی بر وی نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
حاکم ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع  - 4 

، بیروت ،  الطبعة: الأولى –المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر: دار الكتب العلمیة  (هـ145)المتوفى: 

 . ذهبی در مورد  این حدیث سکوت کرده است صحت وسقم  این حدیث را بیان نکرده است..166ج ص1، 4114 - 4144

 ، 11ص  7، کاسانی،  البدائع411، 413ص  3ابن عابدین  رد المحتار علی الدر المختار ج -6 

 .139/  6ابن رشد،  بدایة المجتهد  -3 
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 فصل سوم

 کشور ن نافذهياز جرم سرقت در شريعت وقوان ىناش تجبران خسار

در این فصل از چگونگی ادای خسارت جرم سرقت و ضمان وضرری که از طریق سرقت برمال 

حث به دسترس شما قرار خواهد وجان دیگران وارد گردیده است بحث صورت گرفت و نتایج این ب

 :ومباحث این فصل قرار ذیل است گرفت

 خسارت)ضمان(مبحث اول : مفهوم جبران 

 یاسلام یعتاز جرم سرقت در شر یمبحث دوم :جبران خساره ناش

 جزا وجبران خسارت ناشي از جرم سرقت یمبحث سوم: حکمت ها
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 )ضمان(مبحث اول : مفهوم جبران خسارت

  :مطالب این مبحث قرار ذیل می باشند

  جبران خسارت)ضمان( لغتا یفمطلب اول : تعر

  جبران خسارت)ضمان(. یاصطلاح یدوم : معن مطلب

  سوم: مفهوم جبران خسارت)ضمان( در قانون افغانستان مطلب

  و قانون افغانستان یاسلام یعت)ضمان( در شریفتعر یانم یسهچهارم: مقا مطلب

نْ الله متعال میفرماید: }وَلَا تَأكُْلوُا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلوُاْ بِهَآ إلَِى  امِ لتَِأكُْلوُاْ فَرِیقاا مِّ  أَمْوَالِ الْحُكَّ

اسِ بِالإثِْمِ وَأنَتُمْ تَعْلَمُونَ   .4{النَّ

ترجمه: اموالتان را در میان خود به باطل نخورید و آن را) اموالتان را( به قضات ندهید ) به عنوان 

ود ناه بخوریددر حالیکه خرشوه تا به ناحق به نفعتان حکم کنند( و تا بخشی از اموال مردم را به گ

 تان خوب می دانید.

 6وهمچنان میفرماید : } وَلَا تُفْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ{

ترجعه :  و در زمین بعد از اصلاح آن ) توسّط خدا یا بر دست انبیاء علي الخصوص محمّد 

اد و تباهي مكنید . و خدا را بیمناكانه و امیدوارانه به فریاد خوانید ؛ ) بیم از عدم مصطفي ( فس

پذیرش ، و امید به رحمتش ( . بیگمان رحمت یزدان به نیكوكاران نزدیك است . ) پس نیكوكار 

 باشید تا دعاي شما پذیرفته گردد و رحمت خدا شامل شما شود (

مردم آشکارمیشود که خوردن اموال مردم از جمله فساد  از خلال این آیات حرمت خوردن اموال

 است وسرقت دزدی  بزرگترین فساد ها میباشد . 

روایت است که رسوال الله )صلي الله علیه وسلم( میفرماید : قال رسول  هودر حدیثی از ابوهریر

 .3«فإنَّ دماءَكم، وأموالَكم، وأعراضَكم، علیكم حرامٌ،»الله)صلی الله علیه وسلم(: 

ترجمه: یقیناا ریزاندن خون های شما، خوردن مال های شما، و ریزاندن آبروهای شما بر یکدیگر 

 تان حرام است.

                                                     
 .499سوره ی بقره، ایه:  -4 

 .52أعراف آیه سوره  -6 

 .56، ص4، ج بخاري - 3 
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ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :  أخُْذَ لاَ یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَ »قال رسول الله)صلی الله علیه وسلم(: قَالَ رَسُولُ اِلله صلَّى اللهَّ

ُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ.عَصَا أخَِیهِ إلِاَّ بِطَ  مَ اللهَّ دَ صلى الله علیه وسلم مَا حَرَّ ا شَدَّ  یْبَةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّ

»4. 

ترجمه: رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمودند: درست نیست برهیچ مسلمانی تا این که چوب 

از آن جهت رسول الله )صلی الله علیه وسلم(  دست برادر مسلمان خود را بدون اجازه وی بگیرد،

 در این مورد سخت گرفتند که الله متعال مال مسلمان را بر مسلمان دیگر حرام قرار داده است.

لاضررولا »وهمچنان قاعده ای فقهی هم داریم که رسول الله )صلي الله علیه وسلم( میفرماید : 

 «ضرار

ر مقابل ضرر ضرراست بناء عقلاا هم انسان به این اگاه ترجمه: نه اضررابتداء وجود دارد ونه د

     است که خسارت وارد کرد وحق   دیگران را گرفت باید متضمن جبران آن باشد .                                                        

 لغتا  ت)ضمان(مطلب اول : تعریف جبران خسار

کردن مال شخصی  بالای شخصی تلف کننده لازم میشود . ضمان یا جبران خسارت بعد از تلف 

 6که ضمان در لغت به معنای )الكفالة و الالتزام (

 که کفالت و التزام میباشد . 

ا به معنای کفالت و غرامت )تاوان وپرداختن( میباشد .  همچنان ضمان لغتا

ا وضَمَاناا: کَفَلَ به ه ایٍاه :به کفله .... وضمنته  ابن منظور میگوید: )ضَمِنَ الشي ءَ وبه ضَمنا وضمنَّ

 3تضمینا فتضمنه عینی: مثل غرصه (

همچنان به معنای تعویض و عوض ذکرشده که به معنای بدل است که جمع آن أعواض است . 

 1وعروض مصدر آن 

                                                     
 .56، ص6مسند البزار، جبزار،   -4 

 ۱۴۴ –معجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة إبراهیم مصطفی ]احمد الزیات [ حامد عبدالقاد ]محمدالنجار[ ناشد: دارالدعوة ، ص  -6 

 ،المادة ضمن .6۱7ص  43ج  41۷9ص  4399ابن منظور : اللسان العرب، دارصادر، بیروت ،  -3 

 .  4۱4ص 44ابن  منظور، جمال الدین محمد بن جلال الدین المخزومی المصری ،لسان العرب ج -1 
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 )ضمان(.مطلب دوم : معنی اصطلاحی جبران خسارت

ن خسارت ]ضمان[ ناشی از جرم خسارت علماء در مورد ضمان تعریفات مختلف داشته اند اما جبرا

تعریف دقیق ساخته است : که استاد زرقاء چنین تعریف نموده است ))الضمان : هو التزام بتعویض 

 4مالی  عن ضررللغیر(

ترجمه : جبران خسارت : عبارت از لازم بودن تعویض مالی در مقابل ضررکه رسانده شده می 

 باشد.

که :) هوالالتزام بتعویض الغیرعما لحقه من  تلف المال اوضیاع لي هم تعریف نموده یو دکتور زح

 6المنافع ،اوعن الضرر الجزئی الحادث اوالکلی الحادث بالنفس الانسانیة (

ترجمه : ضمانت عبارت است از تعهد است به جبران دادن به طرف مقابل بسبب خسارت مالی یا 

 واقع شده  باشد . فقدان منافع یا خسارت جزئی ویا کلی که به انسان 

 3و امام غزالی میفرماید: )واجب رد الشيء ،اوبدله ،بالمثل اوالقیمة (

 یاقیمت آن را ضمان یا جبران گویند.  ن مال یا بدل ]عوض[ یامثل ومانندترجمه: ردیا پرداخت هما

 جبران خسارت ناشی ازجرم سرقت درشرییعت اسلامی :

]الضرریزال[ که همین ازبین بردن ضرربه جبران وتعویض  علماء بااستدلال به قاعده شریعة میکند 

 1مالی میباشد. چون تعویض وجبران خسارت بهتروخاص تر است نسبت به ضررساندن. 

 در قانون افغانستان  )ضمان(مطلب سوم: مفهوم جبران خسارت

 در یکی ازاهداف مهم واصلی مسٔولیت مدنی ،حق وجبران خسارت می باشد که به استناد این حق

صورتی که تمام شرائط وارکان مسئولیت مدنی جمع باشد؛ زیان دیده میتواند با رجوع به انجام 

دهنده فعل زیانبار خواهان جبران خسارت وارده بر خویش شودوعامل ورود زیان نیز ملزم می 

                                                     
 . ۷4م ، ص  4199ص  4۴41الزرقاء مصطفی ، الفصل والضمان فه ، دار القلم ، دمشق ، ط  -4 

ناشر: دارالفکر  –م 4377 -4۴49ق  –ائیه فی الفقة  الا سلاکی المدینه و الجن –الزحیلی ، نظریة الضمان او، احکام المسودلیة  -6 

 . 4۱ص -المعاصر : دمشق 

  -4۷الزحیلی نظریه الضمان ص  -3 

 علی المما طله فی الدین ، الدکتور : مسلمان بن صالح الدخیل.  –التعویض عن الآضرار المترتبه  - 1 
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ده یشود تا ضرررا که به او نیست داده شده جبران کند بدین ترتیب رابطه دینی ]تعهد[ بین زیان د

 4وعامل ورود زیان به وجود می آید. رابطه ای که در نتیجه مسئولیت مدنی ایجاد شده . 

 شریعت اسلامی و قانون افغانستان )ضمان( درهارم: مقایسه میان تعریفچمطلب 

ن معنای لغوی فقهی ضرر وزیان اگرچی واژه ی خسارت در حقوق افغانستان تعریف نشده وهم

محکمه ، جبران خساره را به تناسب ضررعایده تعیین »ق.م.( میگوید:771به کار رفته ولذا ماده 

ولی هدف آن جبران کلیه خسارات با شمول خسارت معنوی ،عدم النفع وخسارت « می نماید...

ره شامل سنجش ضررمعنوی جبران خسا»ق.م( افغانستان می گوید: 779تادٔیه است : زیراء ماده )

خساره با نظرداشت ».....ق.م( افغانستان دادگاه مکلف است 73۴نیز می باشد وبراساس ؛ماده )

وی،میزان خساره را تعین نماید وهم چنین به موجب ماده « م النفع وارده بردائن وکسرعواید عد

دیه را که سالانه معادل دائن می تواند جبران خساره ناشی از تاخٔیر تأ »ق.م( افغانستان 73۱)

 6فیصدباشد مطالبه نماید.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 ( کابل .6۷44( نمبرمسلسل )431۷ثور  6۱کود جزای افغانستان ) -4 

 (. 73۱، و771، 779، 73۴قانون کود جزای افغانستان شماره های ماده ) -6 
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 و شريعت اسلامیمبحث دوم :جبران خساره ناشی از جرم سرقت در 

 قوانين نافذه 

در مبحث از ضمان وجبران خسارت ناشی از جرم سرقت به بحث خواهد گرفته شده  ومطالب این 

 بحث قرار ذیل است :

  یاسلام یعتاز جرم سرقت درشر یناشمطلب اول: جبران خسارت 

  از جرم سرقت در قانون افغانستان یدوم : جبران خسارت ناش مطلب

  در جبران خسارت. یسوم:مقایسه بین قانون و شریعت اسلام مطلب

  یاسلام یعت( در شریضچهارم : انواع جبران خساره )تعو مطلب

  یاسلام یعتعوض درشر یاپرداخت جبران خساره  یفیتپنجم : ک مطلب

  ششم: شروط جبران خساره در ضرر رساندن مال مطلب

  هفتم : فرضیت جبران خسارت مطلب

 مطلب اول: جبران خسارت ناشی از جرم سرقت درشریعت اسلامی 

در صورت که مال موجود باشد درمیان فقها در رد مال هیچ اختلافي وجودنداردکه باید مال پرداخته 

ثروتمند باشد یافقیر ،ویا حد جاری شده باشد یا نشده باشد وبرابر است شود برابر است که سارق 

که مال نزد خود سارق پیدا شود ویا نزد دیگری واین نظربه اینکه از رسول الله )صلي الله علیه 

وسلم( روایت شده که به صفوان رداء]چادر[ اش را دوباره داد ودست سارق اش را قطع کرد. و 

 4( یهعلیه وسلم( فرمود: )علی الید ما اخذت حتی تؤدرسول الله)صلي الله 

 ترجمه: بر دست لازم است که آنچه را که گرفته دوباره برگرداند.          

وهمچنان :میان علماء دراین اختلاف وجود ندارد که باید عوض بپردازد در صورت که مال تلف   

سباب که مانع قتل شده مانند : كرفتن کرده باشد و حد بالای سارق جاری نشده باشد به یکی از ا

مال از غیر حرز ویا نصاب را تكمیل كرده باشد ویا شبه كه مانع از تطبیق حد میشود یا در غیر 

                                                     
 تحقیقعزت عبید )عاس( من حدیث الحسن من سمرۀ . – 3.966اخرجه ابودار)  -4 
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این صورت ها، در این صورت برسارق لازم است که مال سرقت شده را بپردازد مثل اش را اگر 

 4ی باشد .از مثلیات بوده باشد ویا قیمت اش را درصورت که مال قیم

اما در پرداخت مال ویا جبران خسارت در جرم سرقت در صورتی که مال تلف شده باشد وحد هم 

 جاری شده بالایی سارق وقطع شده باشد دست سارق علماء اختلاف کرده اند به سه نظر .

 فرع اول: ضمان یاجبران خسارت در جرم سرقت نزد احناف:

ک شده باشد نزد سارق وحدهم بالایش جاری شده احناف : در صورتیکه مال مصرف ویا هلا 

ست مطلقا. وهمین نظر مشهور نزد دراین صورت جبران خساره یا ضمان واجب وضروری نی

 6ناف ، عطاء، ابن سیرین ،شعبي ،مکحول وغیره است حا

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا كَسَبَ  ُ عَزِیزٌ ا نَكَالاا مِنَ اللهَِّ واستدلال کردن به آیه قرآن: }وَالسَّ   وَاللهَّ

 3{حَكِیمٌ 

ترجمه : دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملي كه انجام داده اند به عنوان یك مجازات الهي 

قطع كنید ، و خداوند ) بر كار خود ( چیره و ) در قانونگذاري خویش ( حكیم است ) و براي هر 

 تا مانع پخش آن گردد (جنایتي عقوبت مناسبي وضع مي كند 

در این آیه فقط ]قطع [ بنام جزاء یادشده وجزاء آنچه است که کفایت کند ، اگر جبران خسارت یا 

پرداخت مال را هم با آن یکجا نماید به این دلالت می کند که قطع را كافي نبوده ،سپس جزاء هم 

 نبوده.

کر کرده قطع را وچیزی دیگری را ذکر والله متعال قطع را تمام جزاء ساخته چون الله متعال ذ

نکرده ، پس اگر ما پرداخت مال یا ضمان را هم واجب بسازیم پس قطع یک جزء از اجزاء است 

 نه تمام جزاء .

 1و رسول الله )صلي الله علیه وسلم( هم میفرماید: ) لایغرم صاحب سرقة إذا اقیم علیه الحد( 

 دزد( درصورتی که بالایش حد جاری شده باشد .ترجمه: غرامت یا ضمانت نمیپردازد سارق )

                                                     
ص متوفی( ناشر: دارالطبعة ۷63رافعی العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الکبر، مولف : عبدالکریم بن محمد  ابو القاسم الرافعی ) -4 

  671ص 44.م( ج4117 -ه 4۴47)

 .143ص 5بدائع الصنائع ج -6 

 39سوره المائده: ایه  - 3 

 ث را  در همین مرجع متروک گفته است.ذهبی این حدی 144ص 1حاکم  المستدرك على الصحیحین . ج -1 
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پس این حدیث هم صراحتا دلالت به این میکند که درصورتی که قطع صورت گرفته باشد پس 

 ضمانت یا عوض وجود ندارد.

وعوض و قطع هر دو یکجا نمیشود : بخاطراینکه حکم کردن به پرداخت عوض مال سرقت شده 

ن آن  پس حد قطع جواز ندارد دراین صورت ؛ بخاطری که را ملکیت سارق میسازد تا وقتی گرفت

 دست هیچ کس در مال که ملکیت خودش باشد قطع نمی شود. 

 فرع دوم : ضمان یا جبران خسارت در جرم سرقت نزد مالکی ها : 

مالکی ها به این نظرهستن که باید عوض مال هم پرداخته شود اگر مال را تلف کرده درصورت  -6

د غنی وپول دار باشد  از وقت سرقت تا هنگام قطع دو جزاء برسارق وبرسارقه که سارق و دز

جاری نمیشود . اگر سارق در وقت دزدی یا سرقت پول دار و غنی بوده بعدأ فقیر شده ویا در وقت 

سرقت فقیر بوده و بعدأ غنی و پول دار شده ، پس هردوصورت بالایش عوض و یا ضمان نیست 

 4وعقوبت وجزاء جاری نشود. که هم قطع شود وهم پرداخت جبران خسارت شود.تا اینکه بالایش د

 فرع سوم: جبران خسارت ناشی از جرم سرقت نزد شافعی ها وحنابله:

شافعی ها وحنابله : عوض وپرداخت ضمان واجب و لازم است مطلقأ ، برابر است که سارق  -3

)از بین برده(ویا استفاده ویا مصرف کرده واینکه  ثروتمند بوده باشد یا فقیر ویا مال را هلاکٔ کرده

حد بالایش جاری شده باشد یا نشده باشد در هر صورت اش حد قطع وپرداخت عوض لازم می 

 باشد  

قطع دست به خاطر حق الله متعال است، وپرداخت ضمان یا عوض حق عبد است ، ورسول الله 

(. ترجمه : بردست آنچه گرفته هت حتی تؤدی)صلي الله علیه وسلم( فرموده :)علی الید ما اخذ

 پرداختن اش لازم است(. 

                                                     
 .116ص 6ابن رشد  بدایةالمجتهد، ج -4 
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 1میباشد . وغیره 3، الزهری 6، حسن البصری4و این مذهب شافعی حنابله، النخعی

 مطلب دوم : جبران خسارت ناشی از جرم سرقت در قانون افغانستان 

جا جزای حد سرقت ساقط  هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به نحوی از آن 

 5شود . مرتکب تعزیرا مجازات می گردد.

 2در تمام حالاتی که مانع اقامه حد میشود ضمان یا عوض لازم میباشد نظربه ماده کود جزاء 

عقلا و قانون إنسان درصورت خسارت وارد کردن به دیگران مجبور به پرداخت عوض یا ضمان 

که مرتکب فعل مضر از قبیل قتل ، ضرب جرح یا دیگر  میباشد . چنانچه در قانون مدنی شخصی

 7انواع اذیت برنفس گردد، به جبران خسارت وارده مطلب میباشد 

( کود جزا امده است ارتکاب جرم سرقت در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته می 746در ماده )

 شود و مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد:

 بین غروب و طلوع آفتاب. -4

 توسط دو شخص و یا بیشتر از ان. -6

 با حمل سلاح. -3

با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکی از ملحقات آن به  -۴

یدهای نجره یا با استعمال کلپوسیله بالا شدن از دیوار یا سوراخ کردن دیوار یا شکستاندن دروازه یا 

 ساخته گی با هر شکل.

                                                     
، 12، هـ تولد شده و در سنه 12ابراهیم نخعي، ابراهیم بن زید بن قیس بن الاسود، ابو عمران، از جمله کبار تابعین است، در سنه  - 4

 .564، ص1وفات نموده است. ذهبی، سیر أعلام النبلاء،ج

هـ وفات نموده است. 444هـ تولد شده است و در سال 64سار بصری ، از کبار تابعین عالم فقیه وفصیح بود، در سال حسن بن ی - 6

 و ادامه اش... 522، ص1ذهبی، سیر أعلام النبلاء،ج

به  461د در سال أبو بكر محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري، فقیه وعالم  وتابعی بود وهمچنان عالم به حلال وحرام بو - 3

هـ( ، طبقات الفقهاء ،هذبهُ: محمد بن مكرم 172سالگی وفات نمود.  شیرازی، أبو اسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي )المتوفى:  76عمر 

الفقهاء  م طبقات 4174لبنان، الطبعة: الأولى،  -هـ( ، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العربي، بیروت 744ابن منظور )المتوفى: 

 .23ص

 .  671 .44رافعی، الشرح الکبیر ج ص -1 

 .116ص 6بدایه المجتهد نهایه ج -5 

 .  211كود جزاء   -2 

 (. 77۴قانون مدنی ماده  )-7 
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استفاده از لباس نظامی سایر موظفین خدمات عامه یا به وسلیله امر تزویر شده به ادعای این با  -۱

که از طرق مقامات با صلاحیت دولت صادر شده یا به وسیله سازی یکی از ساکنین محل یا به 

 4.استعمال سایر وسایل حیله امیز

اع احوال مشدده ،آلات وسایل اگر سرقت به یکی از این صورت گیرد :سرقت به اثر اکراه ، اجتم

تلفونی ،نمبرپلیت ،غله یا محصولات زراعتی ، درعبدتگاه ،اموال کم بها باشددر همین صورتها 

 رد مال مسروقه یا قیمت آن لازم است .

در تمام حالات مندرجه این فعل محکمه سارق را علاوه بر جزای پیش بینی شده به رد مال مسروقه 

 6ز نیز محکوم می گردد. ، یاقیمت آن به نرخ رو

جبران خسارت عبارت ازبین بوردن ریشه ضرر برگرداندن وضع زیان دیده به حالت پیش از  -6

ورود ضرر، براساس قوانین وفقه اسلامی، اضرار نه تنها بر دیگران بلکه بر خود نیز حرام است 

 بین برود وبعد از آنبه این اساس اول باید ریشه ضرراز سجانی وچی مالی باشد فرق ندارد پ چی

وضع زیان دیده  به حالت پیشین خود برگردانده شود .چون از بین بردن ریشته خساره عامل 

جلوگیری کننده از وقوع ضررهای احتمالی دراینده است ولی ضرر های که در گذشته واقع شده 

نیت  ث تامین ام،باید طبق عرف ومعیار های تعیین شده در قوانین نافذه کشور جبران گردد تا باع

تحقق عدالت گردد که هر یک از اصول و معیار های تعیین شده را در قوانین نافذه کشور به برسی 

 میگریم .

بدون شک که ضرر رساندن جواز ندارد . اما اگر شخصی متحمل ضررشود حق ندارد تا دوباره 

ثل آن رفع ضرر برساند )رساندن ضرر ومقابله ضررباضرر جواز ندارد. همچنان ضرربام

  3نمیگردد(

چون قانون وشریعت جبران خساره  را بالایی شخصي ضرر رساننده گذاشته ولو که اگر این ضرر 

 رساندن اش تصادفی هم بوده  باشد .

)هرگاه مطلب به اثر خطا ویا تقصیر ضرری به غیر عاید گردد مرتکب به جبران خسارت مكلف 

 1می شود(

                                                     
 (.431۷( سال )746قانون کود جزای افغانستان ماده نمبر) 4 

 کودجزاء . – 447ماده  -6 

 قانون مدنی . – 799ماده   -3 

 قانون مدنی . – 77۷ماده  -1 
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واز طریق سرقت ،واردکردن خسارت به وی وضع مالی زیان کسیکه مال دیگری را سرقت کرده 

دیده را تغییر داده ، حالا تحقق جبران خساره به معنایی واقعی ، عبارت است از برگرداندن  وضع 

مالی زیاندیده را به زمان قبل از ورود ضرر وهر خسارت که از طرف سارق برخلاف صاحب 

ران شود . چون در جاییکه صاحب مال هیچ تقصیر و مال به وجود میآید ، باید به طور کامل جب

دخالت در ورود ضرر نداشته است، منطقی نیست که خسارات به طور کامل جبران نگردد، و 

 .برخی از آن به عهده زیاندیده قرارگیرد

از آنجاکه هدف جبران خساره برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت پیش از ورود زیان است، تا 

کان دارد باید زیان های وارده جبران گردد و جبران خساره جز با استرداد مال مسروقه جایی که ام

و در صورت تلف آن مثل یا قیمت آن امکان ندارد. چناچه در فصل اول گذشت، مال یا مثلی است 

 یتیا قیمی، اگر مال مثلی مسروقه تلف شود،  مثل آن پرداخت شود و اگر مال مسروقه مال قیم

قیمت آن با پول رایج کشور با در نظر داشت عرف پرداخت شود، و در قسمت تعیین  باشد باید

ی زمان به سرقت رفتن آن در نظر گرفته میشود و نه زمان صدور حکم به جبران تقیمت مال قیم

فقره اول ماده چهاردهم کود جزای افغانستان در مورد جبران خساره ناشی از جرم  (4.)خساره

شخصی که مطابق احکام قانون مجازات می شود، اگر از طریق جرم »که:  سرقت بیان می دارد

مالی را به دست آورده باشد، به رد عین مال و اگر مال موجود نباشد، به رد مثل یا قیمت آن به 

 6.مالک محکوم می گردد

مطابق ماده چهاردهم کود جزای افغانستان، سارق باید مال مسروقه را عیناا به صاحب آن بر 

رداند. و اگر عین آن مال تلف شده باشد باید مثل اش را پرداخت کند. و اگر به هر دلیلی نه گ

استرداد خود عین ونه مثل آن ممکن باشد، باید قیمت آنرا طوری پرداخت کند، که دیگر خسارت 

ناشی از  ارتکاب جرم سرقت باقی نماند. در صورتیکه هر گونه عیب و نقص در مال مسروقه، 

ان تصرف نامشروع سارق بر مال غیر وارد شده باشد، سارق مسؤل است، زیرا سارق در دور

تصرف نامشروع بر مال غیر داشته و بدون اجازه مالک آن را تصرف کرده مسؤل تمام عیب و 

نقص وارده آن میباشد، فرق ندارد که سارق در ضرر و زیان وارده تقصیر داشته یا نه ولی به هر 

                                                     
 .۴9و  ۴7التشریع الجنایی الاسلامي مقارن باالقانون الوضعي. ص عوده،  - 4 

 (.6( فقره شماره )4۴قانون کود جزای افغانستان ماده ) 6 
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د در ضمن جبران خسارت اصلی، خسارت از قبیل نقص و عیب وارد شده صورت مسؤل است بای

 4.بر مال را نیز پرداخت کند

فقره دوم ماده چهاردهم کود جزای افغانستان در مورد جبران خساره مال چنین بیان می دارد: 

شخصی که به اثر ارتکاب جرم خساره یی را وارد ساخته باشد، علاوه بر مجازات معینه قانونی، 

به جبران خساره وارده اعم از مادی و معنوی نیز محکوم می گردد. این حکم در مواردی نیز 

 6.قانون صریحاا به جبران خساره حکم نکرده باشد تطبیق می شود که

هم چنان در فقره سوم ماده چهاردهم کود جزای افغانستان در مورد جبران خساره چنین صراحت 

وارده و جبران آن توسط اهل خبره عرصه مربوطه که محکمه  دارد: تثبیت اندازه جبران خساره

ذیصلاح تعیین می شود، صورت می گیرد. پس این واضح است که جبران خساره ناشی از جرم 

 .سرقت در کد جزای افغانستان واضح و روشن است

بخش سرقت، غصب و نهب اموال منقول کد جزای افغانستان مقرر کرده است که در  (73۴)ماده 

مام حالات مندرج این فصل محکمه سارق را علاوه بر جزای پیش بینی شده به رد مال مسروقه، ت

 گذار فقط فاعل الذکر قانونمثل یا قیمت آن به نرخ روز نیز محکوم مینماید، به موجب ماده فوق

داند و در صورت تلف مال شده میدر جرم سرقت یا ربودن را مشمول رد مال مسروقه یا ربوده 

کنندگان مال مسروقه نیست  سروقه مسئولیتی متوجه معاون، شریک جرم یا خریداران و تحصیلم

این در حالی است، که به موجب قواعد فقهی هر شخصی که مال دیگری را بدون رضایت وی در 

 3.شود و هر غاصبی نیز در برابر مالک مال مسئول استاختیار دارد غاصب محسوب می

ایی که بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان اموال مسروقه یا اشی

شده مسترد تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا گرفته

شود، مگر اینکه وجود تمامی یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد، که در 

شود و به موجب قانون فوق الذکر، تیاج به دستور قاضی مسترد میصورت پس از رفع احاین 

ه ک شود. باید به دستور قاضی به کسیاموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می

مال از او سرقت شده بازگردانده شود، اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که به اختصار 

 .پردازیمبه آنها می

                                                     
 (.4۴همان مرجع ) 4 

 ( فقره دوم.4۴همان مرجع ماده) 6 

 (.73۴مرجع سابق ماده شماره ) 3 
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باشد، اگر مال مسروقه صد متر پارچه بوده که پس از سرقت تبدیل به لباس جور کرده، شده  بنابراین

 .قابلیت استرداد را  ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل به چیز غیر از خودش شده است

 های جنایی ضروری تشخیصنگاری یا سایر آزمایشبرای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت

مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحب اش مسترد نشود، مال مسروقه به مالباخته دهد، که 

برگردانده نخواهد شد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد، که غیر از شاکی شخص دیگری 

توان آن مال را به شاکی مسترد کرد. در صورتیکه تحقیقات مقدماتی، در نیز مدعی آن باشد نمی

سی به پایان رسیده باشد، تحقیق کننده باید شخصا نسبت به مال مزبور، اتخاذ بازپرسی و برر

تواند از زمان تشکیل دوسیه تا زمانی که دوسیه  نزد محقق در جریان باخته میتصمیم کند، اما مال

رسیدگی است، با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را کند، مالی که نگهداری آن 

نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن شود، و حفظ مال هم  مستلزم هزینه

الفساد حسب مورد به دستور شدنی و سریعبرای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع

شود، و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در حساب  څارنوالان یا محکمه به قیمت روز فروخته می

 4ت نگهداری خواهد شد.دولت به عنوان امان

، قانون مدنی افغانستان، مال غیر که توسط سارق مورد معامله 44۱۴، 44۱3، 44۱6مطابق مواد 

گیرد، چه طرف سارق از مسروقه بودن مال مطلع باشد یا نباشد، چون رضایت مالک  قرار می

 انیف است، زمدر میان نیست این بیع، بیع فضولی است، و از نظر قانون مدنی افغانستان موقو

که صاحب مال اجازه داد نافذ میشود و در صورت عدم رضایت صاحب مال، معامله غیر نافذ 

اش مسترد میشود در این صورت اگر مشتری قبل از معامله نسبت  است؛ مال مسروقه به صاحب

به مال مسروقه اطلاع نداشته باشد؛ میتواند جهت جبران خساره به سارق رجوع کند در غیر آن 

 6.حق مراجعه به سارق را ندارد

 6۷4الی  6۴۷و مواد  ۷4جبران خسارت ناشی از مسؤلیت مدنی که در کشور ما مطابق ماده 

 :گیری است قانون اجراآت جزایی قدیم معروف به حق العبد است، به دو صورت ذیل قابل پی

دیده میتواند در  در صورتیکه ارتکاب جرم سرقت با زیان جانی و بدنی همراه باشد، زیان   -4

مربوطه بخواهد که درخواست جبران زیان  څارنوالياز  زمان تحقیق دوسیه در څارنوالی مربوطه؛

                                                     
 .۱۴غانستان شماره فصلنامه علمي پژوهشي څارنوالي اف 4 

 .44۱۴و44۱3، 44۱6 فقره های شماره های نمبر مواد قانون مدنی افغانستان 6 
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و ضرر ضمیمه دوسیه شود، مطابق مواد فوق الذکر؛ څارنوال پنج روز مهلت دارد که در قسمت 

ماید. وی رد نقبول یا رد درخواست شاکی تصمیم بگیرد در صورتیکه څارنوالی تقاضای شاکی را 

میتواند قبل از صدور فیصله درخواست جبران خسارت را به محکمه جزا یا دیوان جزایی تقدیم 

نماید، اگر فیصله صادر شد دیگر حتی نمیتواند که به محکمه استیناف نیز درخواست جبران خساره 

 4.بدهد

با تشریفاتی که در  راه دوم برای مدعی حق العبد این است که درخواست جبران ضرر و زیان  -6

قانون اصول محاکمات مدنی معمول است؛ از محکمه مدنی یا دیوان مدنی بخواهد که به درخواست 

 .زیان و ضرر رسیدگی شود

در قانون جزای افغانستان، باب اول احکام مقدماتی و فصل اول قواعد عمومی و تعریفات؛ ماده 

 :ششم

می شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده  شخصی که مطابق احکام این قانون مجازات  -4

 .باشد برد عین آن واگر مال موجود نباشد برد مثل یا قیمت آن بمالکش محکوم می شود

شخصی که باثر ارتکاب جرم خساره ئی عاید ساخته باشد؛ به جبران خساره وارده نیز محکوم   -6

 .میگردد

 :نجاه و یکم قانون جزادر فصل ششم احوال مشدده عمومی، ماده یکصد و پ

هرگاه ارتکاب جرم به قصد حصول کسب غیر مشروع صورت گرفته باشد و جزای پیش بینی 

شده آن در قانون غیر از جبران خساره باشد, محکمه می تواند علاوه بر جزای پیش بینی شده به 

ا که مجرم آنر جبران خساره نیز حکم نماید, مشروط بر اینکه اندازه جبران خساره از قیمت چیزی

 6.بدست آورده یا قصد بدست آوردن آنرا داشته تجاوز نکند

 در جبران خسارت. مطلب سوم:مقایسه بین قانون و شریعت اسلامی 

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا ل جلاجلهاصل در مشروعیت حد سرقت این قول خداوند )ج ( }وَالسَّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ {كَسَبَا نَكَالاا مِنَ  ِ وَاللهَّ  3 اللهَّ

                                                     
 (.6۷4الی  6۴۷( فقره نمبر)۷4جرم شناسی و جرم یابی سرقت ماده ) 4 

 (.4۱4کود جزا افغانستان قانون مشدده فصل ششم ماده نمبر) 6 

 39سوره المائده: ایه  - 3 
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ترجمه : دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملي كه انجام داده اند به عنوان یك مجازات الهي 

قطع كنید ، و خداوند ) بر كار خود ( چیره و ) در قانونگذاري خویش ( حكیم است ) و براي هر 

 گردد ( .  جنایتي عقوبت مناسبي وضع مي كند تا مانع پخش آن

فین ( فرمودند : ) به یجلاجله ل( د رمورد تطبیق حدود الله )جلی الله علیه وسلمیغمیر )صپ. همچنان 

یش از شما بوده اند به علت اینکه چون وقتی در بین شان شخصی پکه هلاک شده اند کسانی را که 

شخص ضعیف و قوی و نیرومندی دزدی می کرد اورا بدون مجازات رها می کردند و هر گاه 

لی ناتوانی دزدی می کرد حد را بر او جاری می کرد و قسم بخدا ست اگر فاطمه دختر محمد )ص

 4( دزدی می کرد به یقین که دستش را قطع می کردم(.الله علیه وسلم

کود جزا آمده است هر گاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا  ۷11در بند دوم ماده 

ا جزای حد سرقت ساقط شود مرتکب تعزیرا مطابق احکام این فصل مجازات می به نحوی از انه

 6.گردد

کود جزا امده است : شخصی که به داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای  744در ماده 

سکونت آماده شده یا به یکی از ملحقات آن مرتکب جرم سرقت گردد به حبس متوسط محکوم می 

 3گردد.

ی ضروری مردم از طریق غزالی: دین در حفظ این مصلحت ها به قول امامشریعت اسلامی 

یوند دادن دایم پاصلاح اساسی و درونی مسلمانان بر اساس ایمان به خداوند و باور به قیامت و 

آنان به خداوند و باور به این که خداوند ناظر بر اعمال نیک و بد آنان است خلاصه خود سازی 

ودی به هدف خویش میرسد:  چه آن که این ترتیب فردی انسانها بر اساس اخلاقی انسانها تا حد

سندیده روی آورند و به فضیلتهای پباورهای دیدنی موجب میشود که مسلمانان به اعمال نیک و 

رهیزند ولی و با پاخلاقی آراسته گردند و از کارهای ناشایست همچون تجاوز به حقوق دیگران ب

اکسازی و رفع پصلاح فردی انسانها ،با اصلاح جامعه و مصالح آن و وجود این دین افزون بر ا

آن هر گونه فساد از آن نیز می اندیشد و از این روست که ابزارهای مختلفی همچون امر به معروف 

و نهی از منکر را تعبیه کرده است و از سوی دیگر همچنان که افراد جامعه در اصلاح آن ایفای 

و صالح هم در جهت اصلاح افراد،تاثیر شایانی دارد و موجب رسیدن اک پنقش میکنند جامعه 

                                                     
 . 2799صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 4 

 (۷11)قانون کود جزا افغانستان ماده  6 

 (744)مرجع سابق ماده  3 
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مصالح به افراد و دفع مفاسد از آنان میگردد. بنا بر این دین در تحقق بخشیدن به مصالح مردم و 

 4.دفع مفاسد از آنان به دو عنصر اساسی یعنی اصلاح درونی افراد و اصلاح جامعه می اندیشد

نسانهای بسیاری به واجبات الهی و مقررات قانونی تنها به دلیل واجب و ولی با این همه هر چند ا

قانونی بودن آن گردن می نهند و به آن عمل میکنند و نسبت به ترک محرمات الهی و موارد ممنوع 

ایبندی نشان میدهند و به پقانونی تنها به خاطر حرام و غیر قانونی بودن آن و نه ترس از مجازات،

اجتماعی میاندیشند ولی همه ادمیان چنین نیستند و بسیاری از احکام و مقررات هم مصالح فردی و 

برای متوسط مردم وضع گردیده است که اغلب آنان را شامل میگردد و در میان این انسانهای 

متوسط کسانی هستند که شخصیتی ضعیف و منفی دارند و به هدایت دست نیافته از ارزشهای 

رند کسانی که به اسانی مرتکب جرم میگردند حقوق دیگران را محترم انسانی بهره کافی ندا

نمیشمارند و به مصلحت های ضروری آنا تجاوز میکنند از این روست که برای جلوگیری از فساد 

و حفظ انسانها در برابر تجاوز و اضرار دیگران و چاره اندیشی در جهت اصلاح آنان دین مجازات 

بنا بر این مبنای مجازات همان مبنای مجموع شریعت است که عبارت  یش بینی کرده استپرا نیز 

است از رساندن رحمت به انسانها اگر چه در مجازات رنج و عذابی وجود دارد که به مجرم میرسد 

در عین حال این مجازات به مصلحت او و اجتماعی است که وی در آن زندگی میکند آیا دارویی 

میکند اغلب تلخ و ناگوار نیست؟ ولی بیمار تلخی آن را برای تامین  که بیماران برای مداوا مصرف

ندارند ولی پمصلحت خویش تحمل میکند مجرم و جنایت کار نیز مجازات رابرای خود مفسده می

دین برای رعایت و تامین مصلحت جامعه آن را مقرر نموده است گاه مجرم از در اثر گمراهی و 

صلاح خود میداند ولی دین به دلیل ان که این عمل به مفاسد رهنیافتگی جرم را به ظاهر به 

اجتماعی منتهی میگردد و موجب انحطاط شخص مجرم میشود آن را ممنوع ساخته است 

م به رزنا،اختلاس، سرقت،باده نوش و تجاوز به حقوق دیگران ممکن است به نظر سطحی مج

معتبر نمیشناسد نه به خاطر این مصلحت وی باشد ولی آن مصلحتی ظاهری است که دین آن را 

 6.که به مصلحت اوست بلکه بدین سبب که انجام ان موجب فساد جامعه است

بنا بر این که کود جزای کشور افغانستان به اساس فقه حنفی و قران و همچنان به اساس احادیث 

ره وجود ماده و فق( ساخته شده است در قانون جزای کود افغانستان کدام لی الله علیه وسلمیغمبر)صپ

                                                     
 .441ص 1، جبیروت -الناشر: دار المعرفة   إحیاء علوم الدین ،  هـ(545أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:   ،غزالی -4 

  مقاله اخذ شده از سایت انترنتی الاسلام. islam.com-http://www.alو  464ص 1غزالی همان اثر ج 6 

http://www.al-islam.com/
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ندارد که در مقابل آیات از قرآنکریم و یا از احادیث نبوی خلاف باشد هر نوع جزا که در حکم 

قرآن بر سارق تعین شده باشد و هر چند جبران که در احادیث نبوی ذکر شده باشد از نگاه فقه 

دام و قانون شریعت کحنفی هم آنقدر تعین شده است از ارزیابی کود جزای قانون کشور افغانستان 

متخلفات وجود ندارد فقط اختلاف در موارد است که اندازه سرقت چقدر باید باشد که از سارق 

دست قطع شود در اسلام اندازه سرقت مال چهار دینار نشان داده شده است در قانون جزای کود 

ت. در دفعه دوم س گیری مال است و حبس کوتاه مدپول وااغانستان هم همانقدر است در دفعه اف

اگر سرقت ثابت شود خساره جبران مال مسروق شده و حبس متوسط و اگر در دفع سوم مسروق 

واقع شود حبس آبدی است و اگر دفع چهارم در زندان هم یک دزد دزدی کند آن وقت کشتن یا 

 4ترک کردن کشور است.

و حد آن به شرح زیر هی است که در اسلام برای آن حد تعیین شده كناسرقت )دزدی( جرم و 

 است:

 از دست راست سارق )غیر از اانګشت ابهام(. انكشتف: سرقت در بار اول: قطع چهار ال

ب: سرقت در بار دوم: قطع پای چپ سارق از مفصل )محل جدایی قدم از ساق پا(. البته پاشنه پا 

 قطع نمی شود.

 ج: سرقت در بار سوم: حبس ابد.

 .د: سرقت در بار چهارم: اعدام

 6البته اجرای این حدود مشروط به تحقق شرایطی است که مهم ترین آنها عبارت اند از:

گر بچه ای دزدی کرد دربار اول و دوم بخشیده میشود و در صورت تکرار تعزیر و بلوغ: ا -4

 تادیب می گردد،

 .عقل: اگر دیوانه ای دزدی کند حد در مورد او اجرا نمی شود -6

 سارق را مجبور بر دزدی کند حد بر سارق جاری نمی گردد.اختیار: اگر کسی  -3

عدم اضطرار: اگر شخص مضطر تنها جهت دفع اضطرارش دزدی کند مشمول این حکم نمی  -۴

 گردد.

 گرام طلا( کمتر باشد. 4.46ارزش: مال سرقت شده نباید از یک چهارم دینار شرعی ) حدود  -۱

                                                     
 ( کابل.46۷4نمبر مسلسل ) 431۷ثور  6۱کود جزای قانون افغانستان  4 

 .43۱ص  ۴مجله تبیان شماره 6 
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محفوظی صورت گیرد مثل این که سارق محل حفظ سرقت از حرز باشد: یعنی دزدی از محل  -۷

 پاره کند.راشکند یا 

 مال مسروقه را خودش یا به کمک دیگری از حرز خارج سازد. -7

سرقت مخفیانه باشد: اگر حرز را بطور اشکار بشکند و سرقت نماید مشمول این حکم نمی  -9

 گردد.

توهم این که مال خود او است بردارد سرقت از روی شبه نباشد: اگر کسی مال دیگری را به  -1

 حد ثابت نمی گردد.

مال مسروقه ملک غیر باشد: اگر کسی مال رهن داده شده اش را از مرتهن سرقت کند مشمول  -44

 حد قرار نمی گیرد.

مال مسروقه ملک مشاعی نباشد که سارق در آن شریک است مگر این که سرقت بیش از  -44

 سهمش باشد.

 الک مال مسروقه نباشد.پدر مسارق  -46

گفتنی است: الف: در برخی از کتاب های فقهی شرایطی دیگر نیز برای اجرای حد سرقت بیان 

شده است که یا به شرایط مذکور در بالا بر می گردد یا مورد اختلاف بین فقها است و یا مورد 

 ابتلا نیست.

عه به جهت رعایت مصلحت و یا ب: گاهی با این که شرایط اجرای حد وجود دارد اما حاکم جام

 دفع مفسده ای که رعایت آن اهمیت بیشتری دارد از اجرای آن خود داری می کند.

 هارم : انواع جبران خساره )تعویض( در شریعت اسلامی چمطلب 

بدون شک دانستیم که پرداخت عوض در صورت ازبین رفتن مال یا استفاده از آن پرداخت عوض 

 ختلف دارد .لازم است اما انواع م

كه در برگیرنده قیمت مال یا مال که قیمت برایش تعین میشود  فرع اول : تعویض قیمی )قیمت( :

میباشد : و فقهاء بنام مال ذکر کرده اند که مثل ومانندی ندارد ویا برکسی مال ثابت باشد . یعنی 
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قابل کیل و وزن نباشد . وکتاب های مختلف مذهب فقهی ذکرکرده است واجب بودن تعویض یا 

 . 4یمت آنبدیل مال قیمی را به پرداخت ق

 . فرع دوم : عوض یا تعویض بالمثل : که در برگیرنده ای مال مثلی است

تعریف حنفی : تعریف احناف در مورد مال مثلی : مثلی مراد از مثل به گفتار شان : مال قابل  -4

 .6کیل وزن شده و قابل شمارش

المثلی ما حصره »  مالکی : تعریف مالکی ها هم مثل تعریف احناف است چنانکه ذکر کرده ، -6

 .  3«کیل أو وزن ، اؤعدد ولم تتفاوت افراده

مال مثلی مال است که دربرگیرنده مال قابل کیل و وزن باشد ویا که شمارش شود . ودر میان شان 

 تفاوت نباشد .

  1«المثلی ما حصره کیل اؤزن ، وجازالسلم فیه »تعریف شافعی : شافعی ها تعریف نموده  -3

 است دربرگیرنده مال قابل کیل و وزن باشد وسلم در او جائز است  مثلی مالی

مثلی مالی است دربرگیرنده مال قابل کیل و وزن به صورت  :حنابل نیز چنین تعریف نموده اند -1

 5اولی باشد وسلم در او جائز است.

 فقهاء به پرداخت عوض مثل اجماع دارند در صورتکه مال مثل باشد .

: پرداخت  عین خود مال اگر امکان اش باشد دارنده ای  )عوض( عینی فرع سوم : تعویض

 2اوصاف اش باشد . وپرداخت خود مال در اعلی تررین مراتب جبران میباشد . 

 نجم : کیفیت پرداخت جبران خساره یا عوض درشریعت اسلامیپمطلب 

 پرداخت خودمال : پرداخت همان مال در دوصورت میباشد .  -4

                                                     
، رملی ، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد 145 -141ص  1، صاوی، الشرح الصغیر ج429ص 7کاسانی،  بدائع الصنائع ج - 4 

، و ابن قدامه، المغني مع الشرح 325 - 321/  7هـ(، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج،  4441بن حمزة شهاب الدین الرملي )المتوفى: 

 . 529/  1الكبیر 

 .461ص 5عابدین،  الدر المختار جابن  -6 

رقاني على مختصر خلیل ج -3   .652ص 2زرقانی،  شرح الزُّ

 . 315ص  6انصاری، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج - 1 

، المبدع في شرح المقنع،   (هـ991ابن مفلح،  إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى:  -5 

 .14ص 5م. ج 4117 -هـ  4149لبنان،  الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 ( 646ه( ص ) 4۴41 -4111بوساق،  محمد بن المدنی بوساق ، التعویض عن الضرر في الفقه الإسلام : الطحبة الااؤلی ، داراشبیلیا ) -2 
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: وقتی درست وصحیع باشد وهیچ ضرری برایش نرسیده باشد پس خود همان مال  حالت اول -4

 پرداخت میشود .

حالت دوم : اگر در مال ضرر آشکارپیدا شود . همان فایده گرفتن که مطلوب همان مال است  -6

د ردیگر نشود واین عیب تمام فایده مال را از بین ببرد ویا آکثر منافع اش را که اسم را از بین بب

ویا تغیربدهد واین وقتی ازبین میرود که همان منفعت اولی را نمیتواند برساند مانند از بین بردن 

 4وقطع شدن یک عضویا حیوان 

 نظریات فقهاء: در مورد جبران خسارات

مذهب حنفی: استعمال مال ویا تلف کردن مال و تغییر کردن مال تا اینکه اسم مال تغییر خورده  -4

یده های که گرفته میشد ازبین رفته پس دراین صورت حق خود همان ضرر رساننده به ویا أکثر فا

 . 6مال میشود و برای صاحب اش باید بدیل بدهد ، مانند: ذبح کردن گوسفند ویا بخشی آن

 3ویا گرفتن گندم وآرد کردن آن .....

 که در این حالت اسم تتغییر کرده و أکثر فایده هایش از بین رفته .

مذهب مالکی : که اگر ضرر واضع وآشکار باشد که جلب نظر شخص شود یا فایده اش را از  -6

 بین ببرد . واز بین برنده مال باشد ضرر .

 موضوی دیگر : چی وقت مال ضرراش از بین برنده نیست؟ : 

ضرر وقتی از بین برنده مال نمیباشد که همان فایده قبل از آن نام گرفته شود وعیب ضرران کم 

 باشد وهمین نظر مذاهب است . 

نظرمالکی دراین صورت این است که وقتیکه مال یا ضرر از بین نرفته باشد . پس صاحب مال 

ثال های زیاد دراین صورتکه اختیار به گرفتن مال ویا عوض ندارد بلکه باید مال را بیگرد . وم

ضررمال را از بین نبرده باشد وجود دارد مانند: ازبین رفتن شیرگاو ویا شتر چون بدون شیر 

                                                     
 . 64۱بوساق ، التعویض عن الضرر فی الفقه الإسلامی . ص  بوساق،  محمد مدنی -4 

كنز الدقائق  المحقق: أ. د. سائد بكداش،  الناشر:  (هـ744نسفی،   أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي )المتوفى:  - 6 

 .579صم. 6444 -هـ 4136دار البشائر الإسلامیة، دار السراج،  الطبعة: الأولى، 

 64۱ -مرجع سابق  -3 
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ودیگر فواید هم دارد ، و یا نابیناساختن یک چشم عبد که از اول این قسم نبوده چون یک چشم دارد 

 4اشت وازبین برود چوچه اش . . ومانند سابق کارهایش را میتواند زدن به شکم گاو که بار د

وتعدی وازبین بردن مال دیگران ،یا استفاده از مال دیگران که فایده اش از بین برود مانند: 

 . 6شکستاندن ، ویا کشتن حیوان 

 مطلب ششم: شروط جبران خساره در ضرر رساندن مال

 درشریعت اسلامی شروط ضرر رساندن به مال پنج چیز است .

 ومالکیت خود کسی باشد که مال اش تلف شده . : متقومشروط اول

ومال متقوم نزد فقهاء : که اباحت ضد تحریم است هرگاه آن چیزی که استفاده ازآن شرعا مباح 

 باشد .

اگر درحالت شدید مانند تشنگی قراربیگرد باز مشکل نیست که استفاده کند چون الضرروات تبیح  

  3المحظورات.  

 وض جبران خساره فاید باشد .: این که در ع شرط دوم

 یعنی درامکان رسیدن به حق ،ودفع ضرر تااینکه عوض عبث وبی فایده نباشد .

 : اینکه ضرررساندن به مال از اهل ضمان باشد .شرط سوم

واهلیت ضمان که مال را ازبین برده همه انسان ها هستند بدون کدام قید وشرط برابر است که عبد 

 ا دیوانه  بیدار یا خواب وحتی اگر به حالت نیشه باشد . باشد یا آزاد هوشیار ی

: اینکه ضررواقع شده به یک نوع ضرردایمی باشد مراد از این شرط این است که  شرط چهارم

ضرر به یک صورت دایمی وواقعی باشد. تا اینکه انسان از فایده گرفتن از آن عاجز شود به 

لی خود میشد که برگردد پس در آن عوض نمیباشد طوردوام دار اما اگر همان شيء به حالت او

 مانند اینکه حیوان زخمی شده وبه مرور زمان خوب شود .

                                                     
هـ،  التوضیح في شرح المختصر 772ابن اسحق مصری،   خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري )المتوفى:  -4 

هـ 4161ى، الفرعي لابن الحاجب  المحقق: د. أحمد بن عبد الكریم نجیب الناشر: مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث الطبعة: الأول

 .562 – 541ص 2م، ج6449 -

 .664 – 649ابن جزی،  القوانین الفقهیة ،ص  -6 

 321ص 7، شمس الدین الرملي، نهایة المحتاج. ج145 -141ص  1، صاوی، الشرح الصغیر ج429ص 7کاسانی،  بدائع الصنائع ج -3 

 529ص  1، و ابن قدامه، المغني مع الشرح الكبیر ج325 -
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: واینکه این مال که بالایش ضررواقع شده مال باشد : مراد اینکه این مال مشروع  شرط پنجم

 4وملک کسیکه برش ضرر رسیده باشد ومال حقیقی باشد .

 م : فرضیت جبران خسارتهفتمطلب 

هْرِ الْحَرَامِ  -4 هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ فرضیت جبران خسارت در کتاب الله : الله متعال میفرماید } الشَّ

قُواْ اّللهَ وَ  نَّ اّللهَ اعْلَمُواْ أَ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ وَاتَّ

قیِنَ { مَعَ   .6الْمُتَّ

ماه حرام در برابر ماه حرام است ) و اگر دشمنان احترام آن را نگاه نداشتند ، و در آن با : ترجمه 

شما جنگ كردند ، شما حق دفاع و مقابله با آنان را دارید و باكي نیست ( و ) حرمت شكني هاي 

ش به مثل دارد . به طور كليّ ( مقدّسات داراي قصاص است ، ) و تجاوزكاریهاي نادرست ، پادا

( هر كه راه تعدّي و تجاوز بر شما را در پیش گرفت ، بر او همانند آن ، تعدّي و تجاوز كنید ) 

چه آغازكردن تعدّي و تجاوز ممنوع است ، لیكن در برابر آن دفاع از خویشتن و مبارزه براي اخذ 

 خدا با پرهیزگاران است . قصاص آزاد است ( ، و از خشم خدا بپرهیزید و بدانید كه

ا لِحُ  هِمْ كْمِ وهمچنان میفرماید: } وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إذِْ یَحْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فیِهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ

رْنَا مَعَ 79شَاهِدِینَ ) ا وَعِلْماا وَسَخَّ مْنَاهَا سُلَیْمَانَ وَكُلّاا آتَیْنَا حُكْما ا  ( فَفَهَّ یْرَ وَكُنَّ حْنَ وَالطَّ دَاوُودَ الْجِبَالَ یُسَبِّ

 3فَاعِلیِنَ {

) و یاد كن ( داود و سلیمان را ، هنگامي كه درباره كشتزاري كه گوسفندان مردماني ، : ترجمه

 شبانگاهان در آن چریده و تباهش كرده بودند ، داوري مي كردند ، و ما شاهد داوري آنان بودیم .

این دو راه پیشنهادي ، دادگرانه بود ، ولي ما بهترین راه حل در مسأله ( قضاوت را ) هركدام از 

به سلیمان فهماندیم ، و به هریك از آن دو داوري و دانش آموختیم ، و كوهها و پرندگان را در ذكر 

 رابرو تسبیح با داود همراه ساختیم ، و ما ) این كار را ( مي كردیم ) و انجام چنین كارهائي در ب

 قدرت ما چیزي نیست (

                                                     
، 429، 454/  7، کاسانی، بدائع الصنائع 377 - 372 - 166 - 164/  5، ابن قدامه المغني 514/  3الشرح الصغیر صاوی،    -4 

 .411/  6م(.4115-هـ4145بیروت،)ب ط(، ) -حاشیتا قلیوبي وعمیرة أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، دار الفكر 

 .411سوره بقرة آیه  -6 

 .71و  79سوره أنبیاء آیه  -3 
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این دو ایت بر این بر این امر دلالت می کنند که جبرا خساره بر کسانی بر مال  وجان  : وجه استدلا

دیگران ضرر وارد می کنند لازم استر چون در ایت اولی به ضرر وتاوان جانی وجسمی اشاره 

 شده ودر ایت دومی بر تاوان مالی.

 سنت رسول الله .فرضیت جبران خسارت در  -6

ُ عَنْهُ:  أَنَّ النّبيَّ صلى الله علیه وآله وسلم كانَ عِنْدَ بَعْضِ نسَائِهِ فأرَسلتْ إحْدى »: وَعَنْ أنََسٍ رَضي اللهَّ

أمُهاتِ المؤمنینَ مَعَ خادمٍ لهَا بِقَصْعَةٍ فیها طعامٌ فَضَرَبَتْ بیدِها فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمّهَا وجَعَلَ فیها 

سول وَحَبَسَ المكْسُور« كُلوُا»الطعامَ وَقَال:   .4«.. وَدَفَعَ القْصعةَ الصّحیحَةَ للرَّ

رْمِذيُّ وَسَمّى الضّاربَةَ عَائِشَةَ وَزادَ: فَقَالَ النّبيُّ صلى الله علیه وآله وسلم:  طَعَامٌ »رَوَاهُ البْخَاريُّ وَالتِّ

 .وَصَحّحَهُ «. بطعَامٍ وَإنَاءٌ بإنَاءٍ 

رضي الله عنه مي گوید: پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم در خانه یکي از همسرانش بود، پس انس  

یکي )دیگر( از امهات المؤمنین کاسه غذاي با خادمش براي رسول الله فرستاد، این همسرش بادست 

به کاسه زد وآن را انداخت، و شکست، پیامبرصلي الله علیه وآله و سلم قطعات کاسه را وصل 

و سپس کاسه ي سالمي به خادم داد و کاسه شکسته « بخورید»د، و غذا در آن گذاشت و فرمود: کر

 .را نگه داشت

بخاري وترمذي روایت کرده اند. و ترمذي آن زني که کاسه را شکست؛ عایشه نامبرده است، و 

ه در عوض کاسغذا در مقابل غذا، وکاسه »افزوده: آنگاه پیامبر صلي الله علیه وآله و سلم فرمود: 

 «.. است

ِ »وهمچنان  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللهَّ  .6 «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  -صَلَّى اللهَّ

فیصله نمودند که: در اسلام، هیچگونه ضرر رسانیدن به  -صلى الله علیه وسلم -ترجمه: رسول الله 

 ت.دیگران و قبول نمودن وپذیرش ضرردرست نیس

 ، قاعده اي کلی و همگانی است.  3و این قاعده ای )لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ في الِإسلامِ(

                                                     
 ..977ص 6بخاری ج -4 

 ، شعیب ارنؤوط ودیگر محققین این کتاب، این حدیث را صحیح لغیره گفته اند.134، ص3ابن ماجه، ، ج - 6

هـ(، نهایة الوصول في درایة الأصول، المحقق: د. صالح بن سلیمان  745الارموی، صفي الدین محمد بن عبد الرحیم الأرموي الهندي ) -3

سعد بن سالم السویح، أصل الكتاب: رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالریاض، الناشر: المكتبة التجاریة بمكة المكرمة، الطبعة:  د. -الیوسف 

 .3154، ص9م، ج 4112 -هـ  4142الأولى، 
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پس هرگاه شخصی هنگام استفاده از حق خود به دیگری زیانی برساند نباید چنین استفاده اي صورت 

بگیرد. هرچند خداوند این حق را به انسان هدیه کرده است. و شرط بهره گیری از حق این است 

که، ضرری متوجه دیگران نشود. همچنین، سایر افراد جامعه نیز نباید هنگام استفاده از حقشان، 

آسیبی به وی برسانند. و این حق در شریعت اسلامی برای همه محفوظ و ثابت است و همگي 

هنگام بهره مندی از حقوق خود باید این شروط را رعایت نمایند؛ زیرا شرع، همه را به انجام این 

حق الله و حق الناس به شمار مي آید. امام شاطبي گفته لزم نموده و رعایت حق دیگران جزار مک

 . 4است: انسان در جست و جوی کارهاي دلخواه خود، باید حق الله و حق الناس را رعایت نمایند.

 سپس از خلال این احادیث وآیات دلالت قطعی برفرضیت تعویض یا عوض آشکارا شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
ق: أبو عبیدة مشهور بن هـ، الموافقات ، المحق714شاطبی، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي )المتوفى:  - 4

 . 642، ص 6م، ج 4117هـ/ 4147حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 
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 مبحث سوم: حکمت های جزا وجبران خسارت ناشي از جرم سرقت. 

در این مبحث از حکمت های مجازات وجبرا خسارت ناشی از جرم سرقت در مطالب زیر بیان 

   : می گردد

  جزاوجبران خسارت یمطلب اول: حکمت ها

  سرقت برافراد وجامعه یدوم: ضررها مطلب

  سوم:عوامل سرقت مطلب

  حد سرقت یچهارم: حکمت ها مطلب

  پنجم: نقش توبه در سقوط حد مجازات حد سرقت مطلب

  جبران خسارت یششم: حکمت ها مطلب

  از جرم سرقت یراجع به جبران خسارت ناش یهفتم: قواعد فقه مطلب

 . جبران خسارتجزاومطلب اول: حکمت های 

تعین نموده ویکی از آن جمله بدون شک الله متعال عقوبات را برای حکم عظیم وعبرت بزرگ 

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا كَسَبَا نَكَالاا مِنَ  عقوبات عقوبت سرقت میباشد نظربه آیه ذیل : }وَالسَّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ { ِ وَاللهَّ  4 اللهَّ

ترجمه : دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملي كه انجام داده اند به عنوان یك مجازات الهي 

قطع كنید ، و خداوند ) بر كار خود ( چیره و ) در قانونگذاري خویش ( حكیم است ) و براي هر 

 جنایتي عقوبت مناسبي وضع مي كند تا مانع پخش آن گردد (  

ش رابیان نموده که اگر این شروط باشد اقامه حد صورت میگیرد . شروط ا-رحمهم الله -وعلماء 

 که قبلآ ذکر شد و اگر شروط رانداشته پس تعزیر میباشد. 

هَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأكُْلوُا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلِاَّ أَنْ تَكُونَ  :وهمچنان سرقت فعلی حرام می باشد }یَا أَیُّ

 .6عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ { تِجَارَةا 

اید ! اموال همدیگر را به ناحق ) یعني از راههاي نامشروعي ترجمه: اي كساني كه ایمان آورده

همچون : دزدي ، خیانت ، غصب ، ربا ، قمار ، و . . . ( نخورید مگر این كه ) تصرّف شما در 

 ي دو طرف ( سرچشمه بگیرد.اموال دیگران از طریق ( داد و ستدي باشد كه از رضایت ) باطن
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وقطع دست را درآن قرار داده تا اموال انسان ها محافظت شوداز ضایع شدن وتا اینکه یک مانع 

 باشد که طمع به امول دیگران ویک زجر به تمام متعدی کنندگان به گناه باشد .

بِيُّ إذَِا جَاءكَ  هَا النَّ نَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ یُشْرِكْ  الله متعال خطاب به پیامبرش میفرماید : }یَا أَیُّ

ِ شَیْئاا وَلَا یَسْرِقْنَ{  . 4بِاللهَّ

این آیات دلالت به این می کند که سرقت یکی از گناهان کبیره بوده که حیات جامعه را به خطر 

 مواجه میسازد وبه همین اساس در شریعت قانون جرم شناخته شده وحد وتعزیر تعین شد . 

ودر صورت که این جرم به حد سرقت نرسیده باشد تعزیر لازم است که همچنان عوض پرداختن 

ارت این درست نیست وشریعت وقانون هم اجازه این را نمی دهد که به مال مجرم یا جبران خس

 دوباره ضرررسانده شود چون دراین هیچ نوع فایده ای وجود ندارد . 

ِ »وهمچنان  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللهَّ  .6 «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  -صَلَّى اللهَّ

فیصله نمودند که: در اسلام، هیچگونه ضرر رسانیدن به  -صلى الله علیه وسلم - ترجمه: رسول الله

 دیگران و قبول نمودن وپذیرش ضرردرست نیست. 

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هر جامعه نظامی جزایی آن است که قوانین و مقررات کیفری 

یش بینی نموده پق و امتیازاتی یدایش برای افراد خود حقوپرا در خود دارد هر جامعهای از بد 

همگان را ملزم به رعایت آنها میداند حق حیات،حق آزادی،حق برخورداری از آسایش و امنیت، 

حق مالکیت و ... از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچکس حق ندارد به آنها آسیبی وارد 

رند و متعرض حقوق کند. ولی چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شما

وامتیازات دیگران نشوند حال اگر کسانی به حقوق خویش قناعت نکند و با تجاوز به حقوق دیگران 

نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند ناگزیر جامعه باید از خود عکس العمل نشان داده  چنین 

وق افراد است از این متجاوزان را کیفر دهد بنا بر این مجازات یکی از عوامل حفظ نظم و حق

ایه های اساسی هر جامعه های بوده است پیدایش جوامع،نظام کیفری یکی از پروست که از بد 

شاید بتوان گفت قوانینی جزایی از قدیمترین مقرراتی است که در جوامع بشری به وجود آمده و 

جامعه متشکل از در حقیقت خود مجازات نیز یکی از قدیمترین نهادهای بشری است چه ان کۀ در 

مسلمی بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را  به علت تعارض منافع،وقوع جرم  انسانها
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جریجهدار میکند جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده مجرمان را مجازات مینمایند در ادیان 

الهی نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامی دینی مورد توجه قرار گرفته است همچنان 

ی با ظلم و ستم همراه است مجازات در یک جامعه آزاد که میتوان گفت مجازات در جوامع استبداد

و متمدن میتوان نشان حاکمیت قانون دانست اما با وجود این فلسفه مجازات و عوامل توجیهگر آن 

 4همواره مرکز گفتگوها بین حقوق دانان،فیلسوفان،جرمشناسان و جامع شناسان بوده است.

 و نواهی الهی دارای دو نوع اساسی است: در اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر

ایان یافتن حیات دنیوی پس از پازات در اسلام است که جمجازات اخروی: این مجازات،نوع م -الف

و مرحله آزمایش انسانها در سرای دیگر به اقتضای عدل الهی و نتیجه اوامر و نواهی او کیفر و 

 ا وَ هَ نَ یْ بَ  نَّ اَ  وْ لَ  دِّ وَ تُ  ءٍ وْ سُ  نْ مِ  تْ مَ لِ عَ  اْ مَ  وَ  راا ضَ حْ مُ  رٍ یْ خَ  نْ مِ  تْ لَ مِ ا عَ مَ  سٍ فْ نَ  لَّ کُ  دُ جُ تَ  مَ وْ اداش مبینند : }یَ پ

ُ  وَ  هِ سِ فْ نَ  اْللهُ  مُ کُ رَ ذِ حْ یُ  داا عِ بَ  داا مَ اَ  هُ نَ یِ بَ  {دْ اَ بَ عِ االْ بِ  فٌ وْ وُ رَ  اْللهّ
6 

ترجمه : كساني كه از فرمان پروردگارشان سرپیچي مي كنند ، بترسند از ( روزي كه هر كسي 

آنچه را از نیكي انجام داده است حاضر و آماده مي بیند ) و مایه سرور او مي شود ( و دوست مي 

د نبیندارد كاش میان او و آنچه از بدي انجام داده است فاصله زیادي مي بود ) تا دیدار زشت آن را 

و به فرجام نامبارك آن ، دچار عقاب و عذاب نشود ( ، و خداوند شما را از ) نافرماني ( خودش 

برحذر مي دارد ، و خداوند نسبت به بندگان مهربان است ) و با نافرماني از او ، رحمت را به 

 زحمت ، و نعمت را به نقمت تبدیل نكنید ( . 

 3.{هْ رَ ایَ را شَ  ۀٍ رَّ ذَ  لَّ اْ قَ ثْ مِ  لْ مَ عْ یَ  نْ مَ  وَ  ۀْ رَ یَ  اا رَ یَّ خَ  ۀٍ رَّ ذَ  الَّ قَ ثْ مِ  لْ مَ عْ یَ  نْ مَ  } وَ  :و همچنان الله متعال می فرماید 

پس هركس به اندازه ذرّه غباري كار نیكو كرده باشد ، آن را خواهد دید ) و پاداشش را  : ترجمه

خواهد گرفت ( . و هركس به اندازه ذرّه غباري كار بد كرده باشد ، آن را خواهد دید ) و سزایش 

 را خواهد چشید ( . 

 :مجازات دنیوی: که خود به دو نوع منقسم است -ب 

ی که بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ربط نتایجبه نوع اول: مجازات تکوین4

مقدمات تحقق میابد و جوامع و انسانها در صورت انحراف از مسیر حق دچار آن میگردند و این 
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نوع مجازات اشکال مختلفی دارد و به صورت هلاک و نابودی ملتها،تسلط دشمنان بر آنان، بروز 

 و خواری و ... تحقق میابد. قحطی و مشکلات اقتصادی،ذلت

 قرآنکریم در آیات کریمه خود سنت ثابت الهی را در مورد این نوع کیفرها بیان داشته است.

 واْ رُ ظُ نْ افَ  ضِ رُ ی الْاَ ا فِ وْ رُ یْ سِ فَ  نٌ نَ سُ  مْ کُلِ بْ قَ  نْ مِ  تْ لَ خَ  دْ } قَ در کتاب خود میفرماید:  -جل جلاله –خداوند 

  4{نْ یِ بِ ذِ کِمُ الْ  تُ بَ قِ اْ عَ  تْ نَ اْ کَ  فَ یْ کَ 

ترجمه: پیش از شما ) اي مؤمنان ، درباره گذشتگان ( قواعد و ضوابطي بوده است ) كه ثابت و 

تغییرناپذیر به مرحله اجرا درآمده است و امور اجتماعي بشر برابر آن چرخیده و گردیده است و 

 نهمیشه هم چنین خواهد بود ( پس در زمین به گردش بپردازید و بنگرید كه فرجام تكذیب كنندگا

 ) حق كه پیوسته با باطل در جنگ است ( چگونه گشته است . 

 مْ هِ لِ بْ قَ  نْ مِ  نَ یْ ذِ الْ  تُ بَ قِ اْ عَ  تْ نَ اْ کَ  فَ یْ کّ  واْ رُ ظُ نْ یَ فَ  ضِ رُ ی الْاَ و فِ رُ یْ سِ یَ  مْ لَ فَ یگر میفرماید: } اَ در جای د و

 .6ا{هَ الُ ثَ مْ اَ  نَ یْ رِ افِ کَلْ لِ  وَ  مْ هِ یْ لَ عَ  اْللهَْ رَ مَ دَ 

ترجمه: آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته اند تا ببینند عاقبت كساني كه پیش از ایشان بوده اند 

به كجا كشیده و چه شده است ؟ خداوند آنان را نابود ساخته است ) و دمار از روزگارشان را بدر 

 آورده است ( ، و براي كافران امثال این عواقب و مجازاتها خواهد بود . 

 . 3ا{دَ عِ وْ مَ  مْ هِ کِلِ هْ مَ ا لِ نَ لْ عَ جَ  وَ  واْ مُ لَ ا ظَ مَّ لّ  مْ اهُ نَ کْلَ هْ اَ  یَ رْ قُ الْ  کَ لْ تِ  ن در جای دیگر میفرماید: } وَ وهمچنا 

و اینها شهرها و آبادیهائي است ) از عاد و ثمود و قوم لوط و امثال ایشان ( كه ما ) در  : ترجمه

رساندن عذابشان شتاب ننموده ایم و بلكه ( موعدي براي هلاكشان تعیین كرده ایم و زماني آنها را 

 نابود ساخته ایم كه ایشان ظلم و ستم پیشه كرده اند .

یم ظلم سبب هلاک و نابودی است که به برخی از آنها اشاره بر آساس آیات فراوانی از قرآن کر

شد گفتنی است در اصطلاح قرآن ظلم به تجاوز فرد یا گروهی به حقوق فرد یا گروهی دیگر 

اختصاص ندارد بلکه شامل ظلم فرد به نفس خود و شامل ظلم یک قوم به نفس خود نیز میشود هر 

درست انسانیت ظلم است ظلم در قرآن در حقیقت گونه فسق و فجور و هرگونه خروج از مسیر 
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مفهوم عامی دارد که هم شامل ظلم به دیگران مشود و هم شامل فسق و فجور و کارهای ضد 

َ مَعَ  َ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبِرُوا إنَِّ اللهَّ  4ینَ{ابِرِ الصَّ  اخلاقی : } وَأَطِیعُوا اللهَّ

و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمائید و ) در میان خود اختلاف و ( كشمكش مكنید ، ) كه : ترجمه

اگر كشمكش كنید ( درمانده و ناتوان مي شوید و شكوه و هیبت شما از میان مي رود ) و ترس و 

 هراسي از شما نمي شود ( . شكیبائي كنید كه خدا با شكیبایان است .

 – یروی از خداوندپآیه سستی و زوال قدرت و توانایی نتیجه نزاع داخلی و عدم  بنا بر مفاد این 

ِّ فَ  یْ رِ کْ ذِ  نْ عَ  ضَ رَ عْ اَ  نْ مَ  یامبر اوست . }وَ پو  -جل جلاله  6ا{کَ نْ ضَ  ها شَ یْ عِ مَ  هُ لَ  نَّ ا

ترجمه : و هركه از یاد من روي بگرداند ) و از احكام كتابهاي آسماني دوري گزیند ( ، زندگي 

) و سخت و گرفته اي ( خواهد داشت ؛ ) چون نه به قسمت و نصیب خدادادي قانع خواهد تنگ 

شد ، و نه تسلیم قضا و قدر الهي خواهد گشت ( و روز رستاخیز او را نابینا ) به عرصه قیامت 

 گسیل و با دیگران در آنجا ( گرد مي آوریم

ردن یاد خدا به سوی پفراموشی سس مشکلات معیشتی اعم از مادی و معنوی آن در نتیجه به پ 

سوره مایده یکی از علل دور افتادن کافران بنااسراییل  71یک جامعه و افراد آن روی میاورد آیه 

را باز نداشتن یکدیگر از منکرات یعنی ترک نهی از منکر ذکر  -جل جلاله –از رحمت خداوند 

 3.{ونْ لُ عَ فْ یَ  واْ نُ اْ ا کَ مَ  سَ یْ بِ لَ  هُ وْ لُ عُ فَ  رٍ کَنْ مُ  نْ عَ  نَ وْ هَ اْ نَ تَ یَ  لاَ  وْ انُ کرده است . } کَ 

ترجمه: آنان از اعمال زشتي كه انجام مي دادند دست نمي كشیدند و همدیگر را از زشتكاریها نهي 

نمي كردند و پند نمي دادند . و چه كار بدي مي كردند ! ) چرا كه دسته اي مرتكب منكرات مي 

 بدین وسیله همه مجرم مي گشتند ( . شدند و گروهي هم سكوت مي نمودند ، و 

( در یکی از سخنان بلند خویش بتوجهی به اقامه حدود لی الله علیه وسلمیامبر بزرگوار اسلام )صپ

الهی و عدم رعایت تساوی همگان در برابر قانون را سبب هلاکت و نابودی برخی از جوامع 

مَا أَهْلَكَ الَّذِینَ قَبْلَكُمْ » دانسته است:  رِیفُ تَرَكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ فیِهِمُ إنَِّ هُمْ كَانُوا، إذَِا سَرَقَ فیِهِمُ الشَّ أنََّ

دٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ یَدَهَا ؛ وَایْمُ اِلله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّ عِیفُ أَقَامُوا عَلَیْهِ الْحَدَّ  .1«الضَّ
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ت رسیدند كه وقتى یكى از اشراف دزدى مى كرد ترجمه : ملتّهاى گذشته تنها به خاطر این به هلاك

او را آزاد مى كردند، اگر یك نفر فقیر و بیچاره دزدى مى كرد، حد و مجازت را بر او اجرا مى 

 نمودند، قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمّد دزدى كند دستش را قطع خواهم كرد.

یش بینی میشود و فقهیان اسلامی پنوع دوم : مجازات های که در نظام های کیفری و قوانین جزایی 

با اعتماد به منابع فقه آن را استنباط میکنند و حاکمان جوامع اسلامی مکلف به اجرای آن هستند 

ین نوع مجازاتهای از نوع قصاص در قتل عمد قطع دست سارق،زدن تازیانه و مانند آن، در واقع ا

 مجازاتهای مورد بحث ما هستند.

: مبنای مجازات یا اندیشه اساسای که مجازات های اسلامی مستند به آن است مبنای مجازات 

عبارت است از همان مبنایی که مجموع شریعت اسلامی بر آن مبتنی است چه آن که مجازات 

عین حال هماهنگی است  جزی از شریعت اسلامی و شریعت دارای جوانب و ابعاد گسترده و در

که بین آنها تغایر و تضاد وجود ندارد و تمامی شریعت در حقیقت در راستای تحقق یک هدف گام 

برمیدارد بنا بر این ضرور است که از مبنای واحدی برخوردار باشد و باید آن مبنای واحد را در 

 وَ  »آن مبنا را شناخت :  یافت با فهم دقیق دین و تحقیق در هدف بعثت و ارسال رسولان میتوان

بنا بر این مبنای شریعت که مجازات نیز بخشی از آن است رحمت « ینْ مِ الَ عَ لْ لِ  تا مَ حْ  رَ لاَّ اِ  اکَ نَ لْ سَ رْ ا اَ مَ 

بر بندگان است رحمتی که گستره ان هرجا و همه چیز را فراگرفته است و )جله جلا له(خداوند 

 4خداوندی که رحمن و رحیم است.

ونه میتواند مبنای مجازات قرار گیرد؟ اگر چه در مجازات سخت از رنج و عذاب اما رحمت چگ

است که ظاهرا با رحمت ساز گار نیست ولی این رحمت است که اقتضا دارد که منافع و مصالح 

ن ای تداوم یا بد به احاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن

رحمت و لازمه آن یعنی جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دینی به روشنی برداشت 

میشود و برخی از عالمان دین نیز بدان ترجیح نموده اند برخی کل دین را مصلحت دانسته اند دفع 

اما در مفاسد او جلب مصلاح بارهای نیز « ان الشریعه کلها مصالح» مفسدین جلب مصلحت 

ح کردند که شریعت اسلامی برای تحصیل و تکمیل مصالح و تعطیل یا کاهش مفاسد آمده تصری

و  «ان الشریعه الاسلامیه جات بتحصیل المصالح و تکمیلها و تعطیل المفاسد و تفکیکها» است: 

بعضی دیگر بر این باورند که مبنا و اساس شریعت حکمتها و مصلحتهای بندگان در امر معیشت 
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الشریعه مبناها و » که عموما عدالت،رحمت،مصلحت و حکمت محسوب میشوند: و معاد است 

اساسها علی الحکم و مصالح العباد فی المعاش و المعاد وهی عدل کلها و رحمه و مصالح کلها و 

بنا بر این وقتی رحت الی مقتضی ان است که منفعت به انسانها رسیده مفسده و ضرر « حکم کلها

توان گفت مبنای شریعت که مجازات نیز جزی از ان است عبارت است از از آنان دفع گردد می

 4جلب مصلحت برای آدمیان و دفع مفسده از آنان.

ولی بدیهی است که معیار شناخت مصلحت و میزان ان خود شریعت است و تنها انچه دین آن را 

نیز  ندارند وپمیصلاح و منفعت میداند مصلحت است و نفع نه آنچه دین بشر نفع و مصلحت خود 

 سندیده به شمار اورند.پسند میشمارد قطعا مفسده است هر چند انسانها ان را پانچه دین مفسده و نا

مصالح حقیقی انسانها در حفظ دین ،جان،عقل و خود، و نسل و مال آنان است که عالمان دین آن 

یت و حفظ آن اتفاق را در مرتبه مصالح ضروری دانسته اند و تمامی ملل و نحل بر وجوب رعا

نظر دارند چه آن که از دست دادن آنها مفسده بزرگی است و در حقیقت با نابودی آنها ارزشی 

برای حیات باقی نمانده. تجاوز به این امور و به خصوص سرقت از اعمالی هستند حفظ مصالح 

،حرام شمرده شده نجگانه بالا و در حقیقت حمایت از نظام دین ،خانواده ،مالکیت فردی و اجتماعپ

و برای متجاوزان و مرتکبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است بدون تردید حرمت موارد 

مذکور و جعل کیفر ناشی از رحمت الهی است رحمت اقتضای آن دارد که هر چیزی که مصلحت 

رام آدمیان را تامین میکند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بین رفتن آن وجلب مفسده استح

  6گردد و برای تضمین اجرا، مجازات ملحوظ شود.

 مطلب دوم: ضررهای سرقت برافراد وجامعه 

سرقت باعث نشر فساد وازبین رفتن امنیت درجامعه میشود. وانسان ها احساس خوف و ترس می 

کند وسرقت یکی از آفت های ظاهری وآشکارای جامعه است وبه همین دلایل سرقت درشریعت 

 دانسته شده وازجمله گناهان کبیره میباشد.  اسلامی حرام

 وبدون شک این عمل زشت تاثٔیرات خود را برفرد وجامعه دارد. 

                                                     
قواعد الأصول ومعاقد الفصول  شرح  هـ، تیسیر الوصول إلى731ـ  259بغدادی،  للإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي ) - 4 
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 فرع اول: تاثیرات سرقت به فرد : 

چنانچه قبلا ذکر شد سرقت برسارق تاثیرات دارد اولٔا آنچه حد بالایش جاری میشود که دراین 

صورت عضو مهم وجوداش را از دست میدهد ویا اینکه اگر مال به نصاب نرسیده باشد باید ضمان 

بپردازد . ثانیا:همان شهرت و معرفت اش را از دست داده وهم به دیده حقارت به او مینگرند و. 

 چنانچه رسول الله )صلى الله علیه وسلم( میفرماید:) ولایسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ( 

ا :اگر دزد چندین بار دزدی کند ممکن باعث بیماری بنام ) که یک تمایل   )  kleptomaniaثالثا

 غیر قابل مقاومت برای دزدیدن است .

 فرع دوم : تاثیرات سرقت برجامعه:

م سرقت برفرد وجامعه تاثیرات که ازجمله اینکه سرقت باعث گسترش فساد طوریکه قبلا ذکرکردی

سْلَ   درجامعه میشود والله متعال میفرماید: } وَإذَِا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّ

ُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ{  4وَاللهَّ

و مي رود ) و یا به ریاست و حكومتي مي رسد ( ، در زمین ترجمه: و هنگامي كه پشت مي كند 

به تلاش مي افتد تا در آن فساد و تباهي ورزد و زرع و نسل ) انسانها و حیوانات ( را نابود كند ) 

و با فساد و تباهي خود ، اقوات و اموال و ارواح را از میان ببرد ( ، و خداوند فساد و تباهي را 

 دوست نمي دارد . 

فسادی بزرگتر از دزدییدن مال دیگران بوده میتواند: همچنان سرقت باعث ازبین رفتن امنیت  وچی

جامعه میشود واین طبیعی است جامعه که امنیت نداشته باشد امکان هیچ نوع آرامش درآن نیست 

 وانسان ها دچار خوف و ترس میباشد ودزدیدن گرفتن مال غیر است که باعث ایجاد وحشت میشود. 

 ب سوم:عوامل سرقتمطل

سرقت یکی از شایع ترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است که متاسفانه بخش زیادی از  

رونده های موجود در مراجع قضایی را بخود اختصاص می دهد سارق با ارتکاب سرقت در پ

لاوه ع حقیقت سعی می کند وضعیت مالی خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود بخشد که این امر

بر ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه موجب هرج و مرج در مناسبات و روابط اجتماعی 

 .و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه می شود

                                                     
 . 645سوره بقرة آیه  -4 
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یچیده است که موجب افزایش هزینه های تولید شده و پدیده ای پسرقت مانند سایر مسایل اجتماعی 

یشگیری از وقوع سرقت و پایر امکانات کشور باید صرف بخش های زیادی از بیت المال و س

مبارزه با سارقان اداره زندان ها و تامین زنده گی خانواده های زندانیان و دیگر موارد شود که 

 4اثار زیانبار آن بر جامعه تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانواده ها می شود.

زمانی اجتماعی ؤتخطی از قواعد و قوانین و ماهیت انحرافات اجتماعی در نظریه های بی سا

هنجارهای اجتماعی است که هنجارهای اجتماعی جنبه مطلوب خود را برای فرد از دست داده و 

 6فرد نمی تواند مسیر و جهت رفتار خویش را تعیین کند.

 ذیر در زندگی شهروندانپیچیده گی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب ناپامروزه به لحاظ 

جرم سرقت نه تنها شخص مالباخته بلکه به موازات آن امنیت و احساس امنیت جامعه را نیز 

 متزلزل می کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می برد.

فقر ناشی از بیکاری بزرگترین علت و قوع جرم د ر جوامع  به شمار می رود مطالعات جامعه 

ر مشکلات اقتصادی بر آسیب های اجتماعی و تمایل افراد به تبهکاری شناسان همواره خیر از تاثی

 دارد و آسیب هایی که با اندکی تامل می توان به راحتی سایه سنگین فقر را بر آن مشاهده کرد.

در واقع ریشه بسیاری از مشکلات و کجروی ها اجتماعی معضل بیکاری است جوانان و افراد 

 شغل به کجروی های اجتماعی کشیده می شوند. زیادی بدلیل بیکاری و نداشتن

به گفته جامعه شناسان و روانشناسان امرزه برخی از افراد به دلایل مختلفی از جمله فقر مشکلات 

فردی اقتصادی و غیره به سرقت روی می آورند سرقت یکی از شایع ترین جرایم در اکثر جوامع 

مراجع قضایی را به خود اختصاص داده  رونده های موجود درپبشری است و بخش زیادی از 

 3است.

 اول: عامل اقتصادى فرع

فرد  هربدون شك فقر اقتصادى و نیازهاى مالى تاثیر به سزاى در ارتكاب این پدیده دارد چون كه 

حق دارد از لوازم اولیه زندگى برخوردارباشد.لذا اصولاا افراد و اشخاص كه نیاز مالى نداشته 

                                                     
عز ابن عبد السلام،   أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء  - 4 
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آمده در سالهایى كه میزان درآمد زنند مطابق بررسى هاى به عملبه دزدى مى تر دستباشند، كم 

س رود و برعكآید میزان سرقت بالا مى سالي پایین مى شوند و حاصلات از اثر خشكتر مىمردم كم

 توانیم كه ارتكاب سرقتیابد، بدون تردید گفته مىرود دزدى تنزل مىسالهاى كه حاصلات بالا مى

 4مستقیم با میزان درآمد و عرضه مواد اولیه دارد. ارتباط

 دوم: عامل سیاسي فرع

كه ریشه اقتصادي داشته باشد ناشي از  در بسیاري از موارد ارتكاب جرایم، از جمله دزدى تا این

 6عوامل سیاسي و اجتماعي است.

 سوم: عامل اجتماعى فرع

توسط رهبران جامعه كه علاوه بر تاثیر  گرایي به ویژهتوقعات بیش از حد، افزون خواهي، تجمل

كند، وجود شكاف مطلوب در جامعه انگیزه ارتكاب جرایم مالى را در كارمندان دولتي تقویت مىنا

طبقاتي و افزایش روز افزون این شكاف كه موجب كینه و نفرت طبقات محروم از افراد و اشخاص 

قالب ارتكاب انواع جنایات به ویژه جرایم ملى  جوى را در و مافیاي اقتصادى شده و انگیزه انتقام

ها و شهرهاى كوچك به ها از روستاسالي كند. سیل مهاجرتهاى ناشي از خشكو سرقت تقویت مى

كه حاشیه نشیني از آثار مستقیم آن است. ممكن است بسیارى  -شهرهاى بزرگ به منظور كاریابي

بر خیزند. گسستگى روز افزون پیوندهاى از مجرمان از میان حاشیه نشینان شهرهاى بزرگ 

اجتماعى و خانوادگى و مذهبى و عدم كنترل و یا عدم امكان كنترول اجتماعي به دلیل ارتباط نداشتن 

  3ها با یكدیگر.ساكنان محله

كارى و نداشتن سرگرمیهاى سالم و شغلهاى درآمد زا به ویژه در ایام تعطیلات زمستاني بى 

پیوندند، ارایه الگوهاى غلط در زندگي ها جوان و نو جوان به جمع بیكاران مىدركشور كه میلیون 

بین  ها و ازها، نقل و ترویج بسیاري از جرایم توسط رسانهتوسط رسانه هاى جمعى مثل تلویزیون 

بردن قبح اجتماعى آن و نشان دادن تبهكاران در چهره انسان هاى جسور و شجاع، جرم زا بودن 
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ها در كنار آموزش راههاى گریز از چنگ قانون و نیروهاى امنیتي و ارایه نیروهاى یلمبسیاري از ف

 4گردد.آمد و منفعل كه موجب جرات تبهكاران مىامنیتي در چهره نیروي غیر كار

عدم مشاركت مردم در امر امنیت و عدم اجرایي نظارت عمومى كه خود معلول عواملي است كه 

ف گردد. از بین رفتن روح مواسات اسلامى، گذشت وایثاردر جامعه به باید شناخته شود و بر طر

دار اگر این گروه از عطوفت اسلامى و انساني برخوردار بوده و ویژه در میان افراد سرمایه 

شود و هم صفا و مهرباني به صورت دو سویه حقوق نیازمندان را بپردازند، هم نیاز آنان رفع مى

گردد. اهمیت ندادن والدین به مالكیت دیگران نیز نقش زیادي در مىدر روابط اجتماعي حاكم 

ها كه خود اكثراا معلول عوامل ارتكاب سرقت توسط كودكان دارد. و همچنین آشفتگي خانواده

اقتصادي و اجتماعي دیگر است و جدال دایمى زن و شوهر و جدایي والدین نسبت به كودكان و 

شود كه كودكان بلكه بزرگسالان براي خود نمایي باعث این مى تحقیر دانش آموزان توسط معلمان

طور اعتیاد به مواد مخدر و الكل نه تنها یك انتقام جویي و كینه توزي مرتكب سرقت گردند، همان

ها از جمله شود بلكه سرچشمه ى بسیاري از تبهكاريمعضل اجتماعي در جامعه ما محسوب مى

 6گردد.سرقت و اختطاف مى

شرایط اجتماعی در تبیین علل سرقت بر کسی پوشیده نیست، که اگر نتوان آن را عامل  اهمیت

انحصاری شناخت، ولی برترین و مهم ترین عامل سرقت و دیگر جنایت های است، برخی از 

 عوامل اجتماعی سرقت عبارت اند از:

رسوم، سنت فقر فرهنگی: روانشناسان اجتماعی جرم و کجروی های را سرپیچی از هنجارها،  -4

ها و قوانین هر جامعه به عنوان مجموعۀ از ارزش های فرهنگی آگاهانه یا نا آگاهانۀ است که 

از نسلهای قبل به نسلهای بعد منتقل می شود مورد احترام است و تجاوز به آن جرم محسوب 

 3می گردد.

                                                     
 .17همان أثر، ص  - 4

 .5نقیب الله حمید، بر رسي عوامل اختطاف و دزدي در افغانستان، ص  - 6

های روانی و اجتماعی در بروز سرقت، تهران، فصلنامه پژوهش های کاربردی  سیامک شاکر سلطان احمدی، تحلیل تأثیر جنبه - 3

 .441-449هـ ش، ص 4312روانشناختی، 
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ا بی سواد و بی تحصی  ل هستند و بیفقر فرهنگی نقش اساسی در ایجاد جرم دارد. دزدان اکثرا

سوادان در أثر فقدان امکانات رشد فکری برای پیشرفت و ترقی خود از شیوه های دیگر فرهنگی 

 4مثلاا از توانمندی های جسمی بهره می گیرند.

شهر نشینی بدون حد و مرز: گسترش بی رویه شهرها و انبوهی جمعیت هردو از عوامل جرم  -6

ا آنجه زا هستند. در شهرها فرد با روابطی دست ب ه گریبان است که غیر شخصی بوده، غالبا

را می خواهد، در این گونه روابط نمی یابد و با مسایلی ناشی از ضعف روابط شخصی یعنی 

 6آنچه که بی توجهی نسبت به شناخت واقعی او است مواجه می شود.

ی و افرادی که در محله های پر جمعیت شهرهای بزرگ زنده گی می کنند با شرایط اجتماع

اقتصادی سختی رو برو بوده است، مشکلات عدیدۀ را به دوش می کشند، زندگی برای کودکان در 

چنین شرایطی مانند زندانی است که هیچ راه گریزی به آن متصور نیست، انبوه و تراکم جمعیت 

که از ویژه گی های محله ها است، موجب می شود تا فرد بتواند در زندگی داخلی و خصوصی 

سایل و مشکلات شخصی را بروز دهد، ناچار آن را از دیگران پنهان می دارد، از این رو خود م

سرقت، فحشا، اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی که به طور عجیبی در اماکن فقیر نشین شهری 

رواج دارد از بین نخواهد رفت، مگر اینکه شرایط و عوامل اقتصادی و اجتماعی که موجب پیدایی 

 3ل شده دگرگون شود و از بین برود.این مسای

از هم پاشیدگی خانواده و عدم امنیت عاطفی کودکان: آسیب شناسان اجتماعی یکی از عمده  -3

ترین علل دزدی را ستیز در خانواده می دانند و معتقدند جدایی والدین نقش بسیار منفی و 

آنان فراهم می آورد. ویرانگری در شخصیت کودکان دارد و زمینه را برای ارتکاب دزدی در 

آغاز سرکشی خود را جدایی پدر و مادر، اختلاف خانوادگی و متشنج بودن خانواده بیشتر دزدان 

 1ذکر کرده اند.

                                                     
 .441همان أثر، ص  - 4

 .25ش، ص 4375نژاد، نوابي، رفتارهاي بهنجار و نابهنجار، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ پنجم،  - 6

 .47هـ ش، ص 4395اني و جواني. تهران، انتشارات رشد، اسحق اکبري، مشکلات نوجو - 3

 .22رفتارهاي بهنجار و نابهنجار، ص  - 1
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معاشرت با دوستان نا أهل: رفتار دزدانه مانند هرنوع رفتار دیگری آموختی است. از این رو  -1

شدن فرد به سوی جنایت نقش اساسی داشتن دوستان نا أهل و تأثیر معاشرت با آنها در کشیده 

 4دارد.

 چهارم: عامل شخصى فرع

در بسیاري از موارد شخص به دلیل ضعف شخصیتي و نا رسایى هاى روحي و رواني مرتكب 

آمدهاى كلان با زحمتي اندك و در مدت زمان گردد، راحت طلبى و به دست آوردن دراین عمل مى

ها به واقعیت، انتقام از كه دیگران دارند. تبدیل رویا كوتاه، حسادت و علاقه رسیدن به چیزهاى

دشمنان، اثبا ت شجاعت و مردانگي با توجه به ضعف و كمبود رواني و موارد دیگر، نمونه هاى 

از این قبیل هستند. و سه تنى كه در همین اواخر گرفتار شدند و خود اعتراف كردند كه دست كم 

به دست آوردند، ناشى از همین عامل مى باشد، اینها از یكسو تن را كشته اند و اموال شان را  69

خواستار منابع بیشتر با زحمت اندك به دست آورند و از سوى دیگر، اینها در واقع مصاب به 

 امراض و نارسایى هاى روحى بودند كه همیشه جرأت

 6این ارتكاب این عملیه ى زشت را داشتند. 

 پنجم: نارسایي هاي قانوني فرع

ها و نارسایي هاى قانوني است، در بسیاري از ترین عوامل ارتكاب سرقت، ضعفاز مهم  یكي

 موارد

زا است و مشكل دیگرى كه در این ناحیه وجود دارد قانون قبل از آنكه با جرم مبارزه كند، جرم  

رست داین است كه از طرف دستگاه هاى تنفیذ قانون مجازات بر مجرمان و مرتكبین فساد به گونه 

اجرا نمى گردد و با امتیازگیرى از مجرمین اینها رها مى شوند و این بیشتر براى شان مجال مى 

دهد و جرأت مى بخشد، كه در تداوم عملیه جرمى خود مبادرت بورزند، اگر فساد ادارى از ادارات 

د ید شاهعدلى و قضایى رخت بربندد، این مشكل خیلى زود از جامعه ما رخت بر مى بندد، شما شا

باشید كه امروز مجرم گرفتار مى شود، اما فردا مى بینید كه رها شده است یا چنان مجازات خفیف 

                                                     
 .66مشکلات نوجواني و جواني، ص  - 4

 .2همان أثر، ص  - 6
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در موردش تطبیق داده شده است كه هیچگاه این مجازات باعث براى سرزنش وى نمى گردد و او 

 4را از تداوم مسیرارتكاب فساد باز نمى دارد.

  یششم: بیکار فرع

دیگري در ایجاد فقر است و فقر نیز از عوامل اصلي سرقت و جرم محسوب بیکاري عامل مهم 

میشود. بیکاري از دو جهت در ازدیاد سرقت نقش دارد؛ یکي وجود فرصت های اضافی و خالی 

بودن اوقات فراغت: وقتي افراد جامعه به ویژه جوانان فرصتهاي اضافي داشته باشند و این فرصت 

ا به روشهاي غیر اصولي ها را از مجراي درست و صحی ح نتواند مورد استفاده قرار گیرد، طبعا

 ( 6)و ضد اجتماعي کشیده میشوند. موارد بسیاري از دزدیها نمونه هایي از این نوع است.

و دیگري، نداشتن درآمدی کافي براي گذراندن زندگي: هر فرد بیکار ناچار باید به نحوي زندگي 

گذراندن باید درآمدي داشته باشد چون کسب چنین درآمدي نمیتواند از خود را بگذراند و براي این 

راهها و شیوه هاي درست و قانوني تامین شود چه بسا فرد به راه هاي غیر قانوني کشیده شود و 

 3از طریق دزدي هزینه گذران زندگي خود را تامین کند.

منظور بقاي موجودیت خود، در بر طبق مطالعات جامعه شناسي آدمي در هر شرایط و موقعیتي به 

تلاش براي کسب امکانات مادي بوده است از این رو مسئله تأمین معاش در معناي عام کلمه از مهم 

ترین مسائل زندگي محسوب شده است. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگوني ها و تغییرات 

نون ثابت مانده، زشتي و مذموم بودن زیادي شده، اما تنها چیزي که از بدو پیدایي و شکل گیري آن تاک

ماهیت آن است. با وجود این همه مسئله، جلوگیري اجتماعي در بروز دزدي بسیار موثر است چون 

 کسیکه دزدي کوچکي مي کند

 1قادر است در آینده به دزدي هاي بزرگ تري دست بزند. 

 ش کلیدي دارد، که این کاردر جامعه شناسي، آگاهي شناختي در پیشگیري از بروز انواع جرایم نق

باید از دوران کودکي و به خصوص مکتب به افراد تعلیم داده شود. دراین آگاهي شناختي، خوب 

                                                     
 .2همان أثر، ص - 4

 .463تحلیل تأثیر جنبه های روانی و اجتماعی در بروز سرقت،  - 6

 .463همان أثر، ص  - 3

 .19هـ ش، ص 4313جمشید رسا، خاطرات زنده گی، کابل، انتشارات عازم، چاپ اول،  - 1
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و بد در یک روند اجتماعي به افراد آموخته مي شود و ظرفیت مواد براي برخورد مناسب با 

 4احساسات منفي خود و دیگران بالا مي رود.

 هفتم: فقر  فرع 

فقر عاطفي: فقر عاطفي از عوامل فردي سرقت است. کودکاني که از اختلالات عاطفي شدید رنج  

میبرند، معمولاا در خانواده هایي رشد یافته اند که در اثر طلاق از هم پاشیده شده، یا والدین تربیت 

ن حالت امناسبي را براي فرزندان در نظر نگرفته اند. مرگ یکي از والدین و تبعیض بین فرزند

هایي چون انزوا طلبي، افسردگي و اختلالات رفتاري در کودکان به وجود میآورد و این عوامل به 

 6نوبه خود ارتکاب جرم را تسهیل میکند. 

ناکامي: ناکامي یا محرومیت اصطلاحي است که در زمینه شکست در ارضاي تمایلات به کار 

وقتي انسان میل دارد به هدفي برسد؛ ولي به  میرود و مراد از آن عدم امکان نیل به هدف است.

علت برخورد با مانع یا موانعي چند بر آن هدف دست نمي یابد، در او ناکامي ایجاد شده است. 

وقتي میان امیال شدید و اهداف مان سد هاي ناشکستني و ناگذشتني حایل باشد، با ناکامي و تعارض 

که در خانواده اي فقیر تولد یافته و در کودکي محبت  و تنش مواجه میشویم. به عنوان مثال، جواني

ندیده و سالها مورد بي مهري واقع شده، احتمالاا در بزرگي به غارتگري اموال دیگران دست میزند 

 3و این امر براي او رضایت خاطري را فراهم میآورد که همواره در جستجوي آن است.

 ساس نا أمنی و خود نماییهشتم: حسادت، تجربه های دوران کودکی، اح فرع

  1حسادت: حسد آرزوي زوال نعمت براي دیگران است.

برخی وقت فرد با توجه به عدم امکان دستیابي به موقعیت و منزلت دیگران رشک و حسد میبرد 

 و چون

 5نمیتواند به مانند صاحبان اموال مالک آنها گردد، دست به دزدي میزند. 

                                                     
 .45، ص 4323محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه،  - 4

 .53خاطرات زنده گی، ص  - 6

 .449تحلیل تأثیر جنبه هاي رواني و اجتماعي در بروز سرقت، ص  - 3
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تلخ دوران کودکي ممکن است از فرد، شخصیتي جامعه ستیز تجربه هاي دوران کودکي: حوادث 

بسازد که در بزرگسالي او را به اعمال ضد اجتماعي سوق دهد. چنین فردي داراي کجرویهاي 

چندي است و از جمله از اذیت و آزار دیگران و نیز سرقت اموال آنها لذت میبرد، زیرا وقتي 

 4خود را از دنیاي بیرحم گرفته است. دست به چنین کاري میزند گمان میکند انتقام

احساس نا امني: وضعیت مغشوش خانواده، ستیز و ... اختلاف بین پدر و مادر و رفتار خشونت  

آمیز  والدین، از علل مهمي است که جوان را دچار نگراني و نا امني کرده، در خود فرو میبرد و 

د. جوان در چنین شرایطي روابط خود را با به کناره گیري از دیگران به ویژه پدر و مادر میکشان

والدین گسسته، گاه در نتیجه فشار یا خواست دروني ناچار میشود، براي ارضاي نیازهاي مادي و 

معنوي خود یا براي انتقام گرفتن از والدین به خاطر محدودیت ها و سختگیري هاي نابجاي آنان، 

 6دست به سرقت بزند.

براي نشان دادن صفت و جرأت حادثه جویي که براي  آنها بسیار خودنمایي: برخي از جوانان 

ارزشمند است، به سرقت و دزدی روي میآورند و ظاهراا مصرف مواد مخدر یا دست زدن به 

سرقت براي یک جوان او را در چشم همگانش کسي میسازد. از اینرو، فرد با موقعیت هاي 

و غارت اموال دیگران دست میزند و اموال  مساعدي براي ارتکاب جرم روبرو میشود، به دزدي

مسروقه را با افتخار در اختیار دوستان میگذارد و بدین وسیله با ایفاي چنین نقشي، نیاز به تعلق 

    3خاطر گروهي خود را برآورده  میسازد.

محبت زیاد: زیاده روي در محبت نیز مانع رشد و تکامل شخصیت کودک میگردد. کودکان  

که در محیط خانواده تمام توقعات و خواسته هایشان بدون چون و چرا انجام میگیرد، نازپرورده 

در اجتماع نیز انتظار دارند تمام آرزوهاي آنان به زودي برآورده شود. در صورت عدم توفیق و 

رو به رو شدن با شکست تصور میکنند که همه بر علیه آنان قیام نموده و عداوت دارند. در نتیجه 

خودخواه، پرمدعا و پرتوقع بوده با قبول عضویت در باندهاي مختلف سرقت ستوده شده، ترسو، 

 1خواهند از جامعه انتقام بگیرند. -مي

                                                     
 .41جواهرالکلام، ص  - 4

 .26، ص خاطرات زنده گی - 6
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 حد سرقت هارم: حکمت هایچطلب م

دا یپچون هدف از مجازات تامین مصلحت جامعه است به اقتضای مصلحت میتواند شدت و ضعف 

کند و هرگاه مصلحت جامعه مقتضی اعمال مجازات شدید است شدت یابد و هر گاه مصلحت جامعه 

یداکند این امر با تعبیه تعزیر در فقه اسلامی تامین پاعمال مجازات کمتری را اقتضا کند تخفیف 

 گردیده است.

 ت که اسلام در عینبه توجه به اصول اساسی حاکم بر مجازات و مبنای آن به آسانی میتوان دریاف

توجه به مصالح اجتماع به شخصیت مجرم نیز توجه خاصی مبذول میدارد: اگر چه ممکن است 

که در نگاه نخست تامین هر دو غرض ناممکن بنماید چه ان که حمایت از جامعه در مقابل مجرم 

وتاهی ک مقتضی نادیدیه گرفتن شان و شخصیت مجرم است همچنان که توجه به شان و مبنی وی به

در حمایت از جامعه می انجامد البته بدیهی است از جهت توجه به شخصیت مجرم،جرایم را میتوان 

به دو نوع تقسیم کرد در یک نوع تنها به مصلحت جامعه و حمایت از ان توجه میشود و به هیچ 

 4:روی شخصیت مجرم مورد توجه قرار نمیگیرد این نوع جرایم خود به دو دسته تقسیم میشود

جرایم که مجازات آن حدود مقرر شرعی است که عبارتند از ارتداد، محاربه، بغی،سرقت، 

 شرابخوری، زنا و قذف.

حد چنانکه در تعریف آن گفته شده مجازات خاصی است که نوع،میزان و کیفیت آن از جانب شارع 

د و هر کس تعین گردیده و قاضی حق هیچگونه تصرفی در آن همچون کاستن و افزودن را ندار

مرتکب یکی از جرایم مذکور گردد باید مجازاتهای مفدر و مضبوط را تحمل کند و هر گز به 

شخصیت مجرم توجهی نمیشود و نه تنها مجنی علیه حق گذشت ندارد بلکه امام نیز حق عفو را 

 6مگر در صورت یکه حد با اقرار ثابت شده باشد ندارد.

مجرم برخورد نموده است چه آن که تسامح و تساهل در این  در این گونه جرایم شریعت با شدت با

گونه جرایم به انحطاط اخلاق،فساد جامعه، اضطراب نظام و کیان جامعه و افزایش جرایم میانجامد 

و هدف از شدید بودن مجازات این نوع جرایم اعتلای اخلاق در جامعه ،حفظ امنیت و آرامش، 

ه ذیرفته شدپ، مصلحت جامعه مطمح نظر بوده است و عقلا حفظ حقوق انسان ها و به تعبیر جامع

است که مصلحت که فرد قربانی مصالح جامعه گردد این مجازات ها به هدف منع انسانها از 

                                                     
 4 http://www.bookroom.ir.com .مقاله اخذ شده از سایت انترنتی بوک روم  

 6 http://www.bookroom.ir.com .مقاله اخذ شده از سایت انترنتی بوک روم  

http://www.bookroom.ir.com/
http://www.bookroom.ir.com/
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ارتکاب جرم و در نتیجه برای حفظ مصالح عامه و دفع ضرر از جامعه وضع گردیده اند که این 

در لغت به معنای منع و تادیب است و حد شرعی  هدف از معنای لغوی حد نیز استفاده میگردد حد

را حد نامیده اند چون وسیلهای برای بازداشتن مردم از ارتکاب گناه است فقها حد را چنین تعریف 

حد در اصطلاحِ  جمهور فقها عبارت از جزای مقرر شده از جانب شارع )الله متعال( » کرده اند: 

شد ویا حق العبد، اما نزد احناف ؛ عبارت از جزای مقرر می باشد، برابر است در مورد حق الله با

واجب  -جل جلاله – حق به عنوان حق خداوند«  4و واجب شده درمورد حق الله متعال می باشد.

گردیده است وجبت حق الله تعالی بدین معنا است اسناد این حق به خداوند نیز نشان دهنده اهمیت 

ین نوع مجازاتها عوامل برطرف کننده مسولیت و علل توجیه آن است که با عفو ساقط نمیشود در ا

ارهای موارد شرایط شخص مجرم در شدت و پکننده جرم در مورد توجه قرار میگیرند و نیز در 

ضعف مجازات موثر است مثلا مجازات زنا کار محصن و غیر محصن بسیار متفاوت است چنانکه 

و راهزنی است که سرقت بزرگ نامیده شده  مجازات در سرقت عادی ضعیف تر از قطع الطریق

است این مجازات ها همچنین دارای احکام دیگری است همچون دفع این مجازات ها به سبب شبهه 

 6و جواز عفو امام از مجازاتی که جرم آن با اقرار به اثبات رسیده است.

 نجم: نقش توبه در سقوط حد مجازات حد سرقتپمطلب 

باشد که در صورت تلف یعنی ضامن بودن وی در برابر مال دزدیده شده میسارق،  اولآ بحث توبه

شدن آن باید قیمت اش را به صاحب اصلی آن بازگرداند، و این در صورتی است که توانگر باشد 

شود، و اگر کالای دزدیده شده موجود باشد، شرط چیز باشد، به وی مهلت داده میو اگر فقیر و بی

باشد. و اگر امانت را در دست دارد، تا برگرداندن گرداندن آن به صاحب اش میاش برصحت توبه

ى تَّ حَ  تْ ذَ خَ ا أَ مَ  دَ یَ ى الْ لَ عَ : »گفت )صلی الله علیه وسلم(آن به صاحب اش ضامن است. چون پیامبر

 گرفته است بعهده دارد تا آن را به صاحب اشهر دست ضمانت چیزي را که »ترجمه :. 3«هْ یّ دِ ؤْ تُ 

 و احمد و )رحمه الله( . و این مذهب شافعي«گرفته استکهگرداند یعني مسوول چیزي استبرمي

 کند،. چنانچه مال مسروقه در دست سارق تلف شود، باید عوض و بدل آن را تضمیناسحاق است

                                                     
حَیْليِّ، الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ج -4  غة واصطلاحا: الدكتور سعدي أبو حبیب، و القاموس الفقهي ل 5671،ص 7زحیلی؛ وَهْبَة بن مصطفى الزُّ

 . 93 – 96م(، ص 4199هـ =  4149سوریة، ) –دار الفكر. دمشق 

 .ق4۴44دروس فی الفقه مقارن: چاپ سال  -6 

 شعب ارنووط  سند این حدیث را در همین مرجع حسن گفته است. 171ص 3ابن ماجه ج - 3
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الناس  شود، ضمانت مال و قطع ید هر دو واجب هستند، زیرا ضمان حقو دست اش نیزقطع مي

 4.ندشوکه با هم جمع مي. مانند: دیه و کفاره طع ید حق الله است و هیچ یک مانع دیگري نیستو ق

میفرماید: زمانیکه سارق مورد مجازات حدی قرار گرفت، از پرداخت  -مه اللهرح-امام ابوحنیفه

باشد، مال مسروقه و یا ضمان آن معاف دانسته میشود، و چنانچه شرایط اجرای حد وجود نداشته 

و یا سارق قبل از ثبوت جرم توبه نموده باشد و مال مسروقه را باز گردانیده باشد، هیچ تکلیفی بر 

وی نیست، همچنان اگر مال مسروقه تلف شده باشد، سارق نباید غرامت آن را بپردازد، زیرا 

 6.از غرامتگفته است نه شود چون خداوند تنها از قطع ید سخنغرامت با مجازات قطع ید جمع نمي

یم های مستلزم تعزیر قابل تقسسرقت بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و سرقت

است. سرقت مستوجب حد: در کد جزای افغانستان بخش حدود، سرقت حدی را قانونگذار به فقه 

 اسلامی واگذار کرده است، که باید مطابق شریعت اسلامی مجازات شود. اگر شرایط اجرای حد

صورت سارق طبق احکام مندرج باب نهم، فصل اول کد -فراهم نبود یا شبهه وجود داشت، در این

جزای افغانستان مجازات میگردد، باز هم تاکید میشود که سرقت در صورتی موجب ثبوت حد 

شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات ذکر شده در مواد کود جزا باشد و الا، سرقت مستوجب می

به سرقت های تعزیری پرداخته  (73۴)و  (763)باشد که کود جزای افغانستان طی مواد تعزیر می

 3.است

چنانچه در کود جزای افغانستان که بر اساس فقه حنفی تدوین شده در ماده هفت صد و سی و سه 

آمده است هرگاه در جرم سرقت هیچ یكي از احوال مشدده مندرج این فصل موجود نگردد یا قیمت 

سروقه کمتر از پنج هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس قصیر، یا جزای نقدی از ده هزار تا مال م

 1.شصت هزار افغانی محکوم میگردد

همچنان در ماده هفت صدوسی و یكم این قانون بیان شده شخصي كه غله یا محصولات زراعتي 

قیمت مال مسروقه محكوم را كه هنوز درو یا چیده نشده باشد سرقت کند، به جزای نقدی دو چند 

میگردد. ماده هفت صد و سی و دوم حاکی از آن است  شخصیكه با داخل شدن در عبادتگاه مرتکب 

سرقت شود، به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، محكوم میگردد. در ماده هفت صد و سی 

                                                     
 . 15ص -هـ4۴41اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقة به فی الفقه الاسلامی المقارن.  -4 

 6 http://www.sid.ir.com .متن استفاده شده اخذ شده از مقاله سایت انترنتی  

 73۴و  763کود جزا افغانستان طی مواد جزا سرقت شماره   -3 

 .733کود جزا افغانستان ماده   -1 
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ر جزای پیش بینی و چهار بیان شده که در تمام حالات مندرج این فصل محکمه سارق را علاوه ب

 4.شده به رد مال مسروقه، مثل یا قیمت آن، به نرخ روز نیز محکوم مینماید

مهمترین آیاتیکه ملاک حرمت تعرض به اموال دیگران، از جمله سرقت قرار گرفته است، عبارتند 

 :از

هَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأكُْلوُا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَ  -4  .6اطِلِ إلِاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةا عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ {}یَا أیَُّ

اید ! اموال همدیگر را به ناحق ) یعني از راههاي نامشروعي ترجمه: اي كساني كه ایمان آورده

همچون : دزدي ، خیانت ، غصب ، ربا ، قمار ، و . . . ( نخورید مگر این كه ) تصرّف شما در 

 داد و ستدي باشد كه از رضایت ) باطني دو طرف ( سرچشمه بگیرد. اموال دیگران از طریق (

نْ أَمْوَ  -6 امِ لِتَأكُْلوُاْ فَرِیقاا مِّ اسِ بِالإِ }وَلاَ تَأكُْلوُا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلوُاْ بِهَآ إلَِى الْحُكَّ ثْمِ وَأنَتُمْ الِ النَّ

 .3{تَعْلَمُونَ 

در میان خود به باطل نخورید و آن را) اموالتان را( به قضات ندهید ) به عنوان  ترجمه: اموالتان را

رشوه تا به ناحق به نفعتان حکم کنند( و تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخوریددر حالیکه خود 

 تان خوب می دانید.

به حرمت سرقت سوره مائده مهمترین مستند قرآنی راجع  39علاوه بر آیات مورد اشاره، آیه  -3

 :و احکام راجع به مجازات آن است. خداوند در آیه مذکور میفرماید

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ { ِ وَاللهَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بِمَا كَسَبَا نَكَالاا مِنَ اللهَّ  1 }وَالسَّ

ترجمه : دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملي كه انجام داده اند به عنوان یك مجازات الهي 

قطع كنید ، و خداوند ) بر كار خود ( چیره و ) در قانونگذاري خویش ( حكیم است ) و براي هر 

 جنایتي عقوبت مناسبي وضع مي كند تا مانع پخش آن گردد ( .  

 ثبات سرقتجز اول: توبه سارق قبل از ا

و علمای حنفی وقتی که یک جرم به فرد ثابت شده نباشد هیچ قسم  -رحمه الله -به نظر امام ابوحنیفه

حدود و جزا به او داده نمی شود تا شرایط اثبات جرم سرقت صورت گیرد بعد از آن حد و جبران 

                                                     
 .734کود جزا افغانستان ماده   -4 

 . 61سوره ی، نساء، آیه:  -6 

 .499سوره ی بقره، ایه:  -3 

 39سوره المائده: ایه  - 1 
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شد و یا سارق خساره ناشی از سرقت تعین می گردد و چنانچه شرایط اجرای حد وجود نداشته با

 قبل از ثبوت جرم توبه نموده باشد و مال مسروقه را باز گردانیده باشد هیچ تکلیف بر وی نیست.

رداخت مال مسروقه و یا ضمان آن معاف پزمانی که سارق مورد مجازات حدی قرار گرفت از 

ه جرم توبدانسته می شود و چنانچه شرایط اجرای حد وجود نداشته باشد ویا سارق قبل از ثبوت 

نموده باشد و مال مسروقه را باز گردانیده باشد هیچ تکلیف بر وی نیست همچنان اگر مال مسروقه 

ردازد زیرا غرامت یا مجازات قطع ید جمع نمی شود پتلف شده باشد سارق نباید غرامت آن را ب

 4تنها از قطع ید سخن گفته است نه از غرامت. -جل جلاله –چون خداوند 

 : جرم سرقت به یکی از دو امر ثابت می شود: اقرار و شهادت.اثبات سرقت

تعریف اقرار: اعتراف به ارتکاب جرم است، بدون اکراه با رضایت کامل و در حالت صحت  -4

 عقل در حضور محکمه ای با صلاحیت.

یا به عبارت دیگر: اقرار اخبار حقی است به نفع غیر و زیان خود. در اصطلاح اقرار عبارت 

از اعتراف خصم نسبت به حق غیر بر بالای خودش در محکمه هر گاه شخص سارق که است 

واجد شرایط سرقت باشد و بدون هیچ نوع جبر و اکراهی در نزد محکمه با صلاحیت به جرم خود 

 اقرار نماید دستش قطع می گردد.

عبارت از  شهادت: شهادت در لغت به معنای اظهار و بیان معلومات قطعی است و در شریعت -6

 6ثابت نمودن حق کسی بالای کسی دیگری در مجلس قضاء می باشد.

 شروط شاهد:

جهت قبول شهادت شاهد شرط های عامه در باب شهادت و شروط خاصه در باب حدود و قصاص 

 وجود دارند که قرار شرح ذیل می باشند:

 مرد بودن شاهد، بناء شهادت زن در حدود قبول نمی شود. -4

 بناء شهادت فاسق در حدود قبول نمی شود.عدالت:  -6

س شهادت بر پاصیل بودن: ) خود شاهد بر موضوع شاهد بوده نه که از دیگری شنیده باشد(  -3

 شهادت به علت وجود شبهه، در حدود قبول نمی شود.

                                                     
یت المحقق: د. عصمت الله عنا  شرح مختصر الطحاوي ، هـ 374أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: طحاوی،  -4

 أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش د زینب محمد حسن فلاتة -د محمد عبید الله خان  -أ. د. سائد بكداش  -الله محمد 

 .354 -319ص 2، جم 6444 -هـ  4134الطبعة: الأولى  ودار السراج -الناشر: دار البشائر الإسلامیة 

 .431ص 431۷ مجله تبیان شماره نمبر)چهارم( سال -6 
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عدم مرور زمان: چون مرور زمان بجز در حد قذف و قصاص که تاثیر نمی کند و قبول می  -۴

س اگر کسانی بعد از مدتی راجع به اثبات سرقه شهادت دادند پی دیگری قبول نمی شود شود در جا

قبول نمی شود. اما در مذاهب دیگر قابل  4شهادت شان از جهت موجودیت شبهه درمذهب حنفی

 .6قبول است

دعوا و خصومت از طرف صاحب مال موجود باشد و اگر شاهد ها شهادت دادند که این شخص  -۱

ی غایب را دزدیده بدون خصومت مسروق عنه شهادت شان قبول نمی شود مگر سارق مال فلان

 3.زندانی می شود

 :نهیجز دوم: توبه سارق بعد از اقرار و ب

کسی که از جرم سرقت توبه نماید حکم آن چیست؟ توبه سارق یعنی ضامن بودن وی در برابر 

مال دزدیده شده میباشد که در صورت تلف شدن آن باید قیمت اش را به صاحب اصلی آن بازگرداند 

و این در صورت است که توانگر باشد و اگر فقیر و بیچاره باشد به وی مهلت داده میشود و اگر 

ی دزدیده شده موجود باشد شرط صحت توبه اش برگرداندن ان به صاحب اش می باشد و اگر کالا

یامبر عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدبٍ پامانت را در دست دارد تا برگداندن آن به صاحب اش ضامن است چون 

 . 1«یَهُ عَلى الیَدِ مَا أخََذَتْ حَتى تُؤدِّ »قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله علیه وآله وسلم: 

از سمرة بن جندب رضي الله عنه روایت است که رسول الله صلي الله علیه وآله و سلم فرمود: 

ل یعنی مسوو«.دستي که چیزي به امانت مي گیرد، تا برگردانیدن آن به صاحبش؛ ضامن است»

چیزی است که گرفته است و این مذهب شافعی و احمد و اسحاق است چنانچه مال مسروقه در 

سارق تلف شود باید عوض و بدل آن را تضمین کند و دست اش نیز قطع می شود ضمانت دست 

مال و قطع ید هر دو واجب هستند زیرا ضمان حق الناس و قطع ید حق الله است و هیچ یک مانع 

 دیگری نیست مانند: دیه و کفاره که با هم جمع می شوند.

رداخت پرق مورد مجازات حدی قرار گرفت از از نظر امام ابو حنیفه و علمای حنفی زمانی که سا

 . 5مال مسروقه ویا ضمان آن معاف دانسته میشود

                                                     
 ..426ص 1، وفتح القدیر ج21ص 1.،  سرخسی والمبسوط ج54ص 7کاسانی  بدائع الصنائع ج -4 

 . 426/  1، وفتح القدیر  649ص  9، ابن قدامه، المغني ج 432ابن جزی،  القوانین الفقهیة ص   - 6 

 ..426ص 1ج، وفتح القدیر 21ص 1.،  سرخسی والمبسوط ج54ص 7کاسانی، بدائع الصنائع ج -3 

 شعب ارنووط  سند این حدیث را در همین مرجع حسن گفته است. 171ص 3ابن ماجه ج - 1 

 .(الفقه علی المذاهب الاربعةکتاب  ابن جزری -5 
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 مطلب ششم: حکمت های جبران خسارت

اسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است معیار پمسولیت به معنای التزام شخص به 

ورود ضرر و زیان دیگری  تشخیص مسولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب

 می شود.

بنا بر این مسولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد 

کرده است برای تحقق مسولیت حقوقی،اعم از مدنی و جزایی،شخص باید مرتکب فعل یا ترک 

 فعلی شده باشد که موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخته است.

دنی، زان دیده شخص حقیقی است در حالی که در مسولیت جزایی اصولا ضرر در مسولیت م

متوجه جامعه و حقوق عمومی می باشد مسولیت مدنی به مراتب وسیع تر از مسولیت جزایی بوده 

 .و در برگیرنده هر عملی است که سبب ضرر و زیان دیگری می شود

که ناظر به احوال شخصی و معاملات  مسولیت در قرآن خاص انسان می باشد و آیات قرآنی انجا

وکیفر جرایم است در آغاز اکثرا برای موردی خاص نازل شده و بعد ها درباره همه موارد مشابه 

 به صورت حکمی کلی در آمده است.

به اصطلاح فقها در عام بودن لفظ مناط اعتبار خاص بودن مورد این لفظ است نظام حقوقی اسلام 

س باید خسارت را جبران کنید پ« من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» گوید در قواعد استدلالی می 

است یعنی کسی که غنیمت را می برد غرامت « من له الغنم فعلیه الغرم» قاعده دیگر در این باره 

 ردازد.پرا هم باید ب

اسخگویی در خصوص اثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی پبر مسولیت کیفری شخص مکلف به 

ملی است که انجام داده یا ترک کرده است این نوع مسولیت با توجه به نوع جرم و متناسب با ع

قصد مجرمانه یا خبط و خطای مرتکب به صورت سلب آزادی و حبس کوتاه یا بلند مدت یا جزای 

 نقدی و یا تبعید جنبه اجرا به خود می گیرد.
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ن استفاده می شود ضمان به معنای ثبوت ه  مسولیت از ضمان و تضمیژدر حقوق اسلام به جای وا

اعتبار چیزی بر ذمه کسی به حکم شارع است و هدف اصلی آن جبران زیان های وارد شده و 

 4برقراری قسط و عدالت اسلامی می باشد.

ی نشود احتمال حکمت جبران خساره این است اگر در جامعه این قوانین و مقررات بر مردم عمل

یشین وجود داشت پب الهی مبتلا شویم در این باره یک واقعه در جامعه های اذعدارد که در قهر و 

به این شکل اگر کسی که زور و قوت داشته باشد و دزدی کند از طرف حکومت و حاکم به او 

چیز گفته نمی شد و جبران خساره از او طلب نمی کرد اما اگر کسی که دزدی کرده باشد از طبقه 

 بهجبران خساره می گرفت و به زندان روان می کرد قانون ومقررات  غریب و فقیر باشد از او

 ذاب الهی گرفتار شد و همه را هلاک کرد.عاو تطبیق می شد از این رو در 

همچنان حکمت گرفتن خساره از سارق بخاطر گرفته میشود که در جامعه تعداد سارق کننده و یا 

هر کس ظلم بر سر دیگران می کند در آن جامعه  دزدی کننده گان زیاد نشود وقتی که جبران نباشد

که مال و جان مردم حفظ امنیت نباشد در آن جا کسی زندگی نمی کند بخاطر کی مال و جان مردم 

شریف افغانستان در امنیت باشد باید در مقابل سارقان و دزدان احکام الهی که در قرآن آمده باشد 

د. در صورت تطبیق نه نمودن احکام الهی به قهر خداوند و یا در احادیث نبوی آمده باشد تطبیق شو

 مبتلا می شویم.

حکمت سوم جبران خساره حفظ نمودن حقوق مردم است که درجامعه ما و شما نصف تعداد مردم 

جامعه فقیر و بیچاره هستند اگر قانون در بین جامعه نباشد در آن وقت جبر و ظلم حقوق بیچاره 

و به تجاوز کننده گان میدهد بخاطر نگهداشتن حقوق مردم بیچاره جامعه گان و فقیران را میگیرد 

 6جبران باید اخذ شود.

                                                     
،  هـ ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي734بزدوی، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري )المتوفى :  -4 

. 342ص 1م ، ج4117هـ/4149بیروت، الطبعة : الطبعة الأولى -قق : عبد الله محمود محمد عمر، الناشر : دار الكتب العلمیة المح

 .349ص 6هـ ق. ج4۴44موسوعة الفقه الاسلامی. چاپ اول: قاهره، وزارة الاوقاف، 

 6 http://www.heyvalaw.com ه اخذ شده از سایت انترنتی هیو لاو.مقال 

 

http://www.heyvalaw.com/
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 مطلب هفتم: قواعد فقهی راجع به جبران خسارت ناشی از جرم سرقت  

چنانکه ذکر نمودیم ضرررساندن به مال ،جان و عزت دیگران جواز ندارد و اینکه موضوع ما 

 ر رساندن جواز ندارد به مال دیگران .راجع به مال است بناء اولا ضر

 )الضرریزال( 

ترجمه قاعده : ضرر از بین برده میشود چی این ضرر قبل از وقع ضررباشد یا بعد از وقوع . 

ازجمله پنج قاعده  بزرگ ساخته اند . که  4وبعضی علماء حدیث پیامبر را )لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ( 

شد از لحاظ معنا وهمچنان آیات قرآن کریم دلیل شده میتواند به نزدیکٔ به قاعده  الضریزال میبا

 ضرر نرساند . 

ا لتَِعْتَدُوا {  6} وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارا

و به خاطر زیان رسانیدن بدیشان و تعدّي كردن بر ایشان ، هیچ گاه ) با آنان آشتي نكنید : ترجمه

 و ( ایشان را نگاه ندارید.

قال  :به ازبین بردن ضررمی کند ازجمله وهمچنان احادیث رسول الله )صلي الله علیه وسلم( دلالت 

هُ اللهَّ ومن شاقَّ مسلماا شقَّ اللهَّ علَیه»رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم:         3 «من ضارَّ مسلماا ضارَّ

به مسلماني ضرر وارد کند،  کسي که»ترجمه : رسول خدا صلي الله علیه وآله و سلم فرمود: 

خداوند بر او ضرر وارد خواهد نمود، و کسي که مسلماني را به مشقت بیندازد، خداوند او را به 

 ابوداود و ترمذي روایت کرده اند و حسن دانسته است.« مشقت مي اندازد

 قواعد مندرجه تحت قاعده : 

 الضرریدفع بقدر الإمکان  . -4

 الضررلایزال بالضرر . -6

 یتحمل الضرر الخاص؛لاجٔل دفع ضررالعام . -3

 إذا تعارض مفسدتان، روعي أعظمهما ضررابارتکاب أخفهما  . -۴

 درءالمفاسد اولی من جلب المصالح . -۱

 چنانکه ذکر نمودیم ضرررساندن جواز ندارد . بناءاگر ضرر رسانده شد به مال دیگران .

                                                     
 ، شعیب ارنؤوط ودیگر محققین این کتاب، این حدیث را صحیح لغیره گفته اند.134، ص3ابن ماجه، ج - 4

 .634سوره بقرة آیه - 6 

 شعیب ارنووط این حدیث را حسن ورجال این سند را ثقه دانسته است. 133ص 3ابن ماجه ج -3 
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 . فرع اول: جبران خسارت درصورت موجودیت مال

ون بمثله  والمتقوم بالقیمة. ترجمه :مال مثلی ضمالمثلي م -4قاعده فقهی داریم : در این موضوع دو

 باهم مثل اش وقیمی به قیمت اش عوض میشود .

 الأصل رد الحقوق المضمونة باعیانها عندالإمکان . -6

خت شود ترجمه : اصل درحقوق )اموال( عوض داشته باشد این است که خود همان مال پردا

 درصورت امکان .

این هردو قاعده دلالت به کیفیت پرداخت عوض یا خسارت می کند ،به این معنا که مال مضمون 

)قابل پرداخت (یا اینکه خود مال وجود داد، ویا ندارد واگر وجود نداشت مال  پس دیده میشود که 

 4د. مال مثلي بوده یا مال قیمی که هرکدام آن حکم جدا گانه ای خود دار

 قسم اول: صیغه های متعلق به رد مال به عین یا خودش .

 3« وَلَا مُعْتَبَرَ بِضَمَانِ الْقیِمَةِ مَعَ بَقَاءِ الْعَیْن» 6سرخسی میگوید

 عوض قیمت پرداخت اعتبار ندارد درصورت که خود مال موجود باشد. 

 5«لمضمونة باعٔیانها عند الإمكان الاصل رد الحقوق ا» میگوید: 1وهمچنان عزالدین بن عبدالسلام

 ترجمه : اصل ردحقوق اموال که قابل جبران است پرداخت عین مال است درصورت امکان 

 ضوابط فقهی مندرجه تحت این صورت :

 7میگوید: )کل من غضب شیئا لزمه رده اوردقیمته( . 2ابوحفص ابن الملقن -4

                                                     
تعریب: فهمي الحسیني الناشر: دار   هـ(، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام4353خواجه أمین أفندي )المتوفى: افندی، علي حیدر  -4 

. ،ابن نحیم ، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم 41، ماده  32ص 4م، ج4114 -هـ 4144الجیل الطبعة: الأولى، 

عْمَانِ وضع حواشیه وخرج أحادیثه: الشیخ زكریا عمیرات الناشر: هـ(، الْأَشْبَاهُ وَ 174المصري )المتوفى:  النَّظَائرُِ عَلَى مَذْهَبِ أبَيِْ حَنیِْفَةَ النُّ

 . 93م ،  4111 -هـ  4141لبنان الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

م( مجتهد نامور حنفی از اذهل خراسان می  4414 - 444هـ =  193 - 444محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة متوفای ) - 6

 .345ص 5باشد وکتاب مشهورش به اسم المبسوط می باشد. زرکلی الاعلام ج

 . 19ص 44سرخسی، المبسوط ج -3 

لام) - 1 ن ز الدیم( عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ، ع 4626 - 4494هـ =  224 - 577ابن عبد السَّ

 .64ص 1الملقب بسلطان العلماء: فقیه شافعيّ به رتبة الاجتهاد رسیده است. زرکلی الاعلام ج

 .413ص 4عز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ج - 5 

 خعمر بن علي بن أحمد الأنَْصَارِي الشافعيّ، سراج الدین، أبو حفص ابن النحويّ، المعروف بابن الملقن از  أكابر علماء حدیث فقه وتاری - 2

 .57ص 5هجری وفات نموده است . زرکلی الاعلام ج 941رجال شناخته می شود ودرسال 

هـ(  الأشباه والنظائر،  الناشر: دار الكتب العلمیة،  الطبعة: 774بكي )المتوفى: ابن سبکی،  تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین الس -7 

 .364ص 4م، ج4114 -هـ4144الأولى 
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 ب کند پرداخت همان مال یا قیمت اش براولازم است. صهرکسی که مال کسي را غ

 ب کند وپس بربگرداند مال اش را پس براو عوض دیگری نیست .صرا غ کسیکه مال

 6« ب شیئا وجب ردهصکل من غ»میفرماید:  4الدین سیوطی جلال -6

 ب نمود برگشتاندن مال براولازم است .صکسیکه مال را غ هر آن

 مثلی به هم مثل اش ومال قیمی به قیمت اش .قسم دوم وسوم : عوض مال 

 که دونوع را دربرمیگرد .مثال بامثل وقیمی باقیمت اش. 

الاصل في الضمان ان یضمن المثلي بمثله والمتقوم بقیمة ،فإن »عزالدین عبدالسلام میفرماید:  -4

  3«تعذرالمثل رجع إلی القیمة جبرا للمالیة 

مثل درمال مثلی وپرداخت قیمت درمال قیمی میباشد .  ترجمه : اصل درجبران خسارت پرداخت

 درصورتکه مثل اش وجودنداشت به قیمت اش مراجعه میشودبخاطر جبران خسارت .

 5«المثلی مضمون بمثله ،والمتقوم بالقیمة» میفرماید :  1عبدالوهاب السبکی -6

 مال مثلي عوض اش به مثل اش برداخت میشود ومال قیمي به قیمت اش.

 7میفرماید: )ماکان مثلیا ضمن بمثله ،وماکان متقوما فبالقیمة(2حمد الرملي أ  -3

ترجمه :هر آنچه که مال مثلی باشدبه مثل آن عوض میشود وآن چیزیکه مال متقوم باشدبه قیمت 

 اش .

 ضوابط فقهی مندرجه تحت این صورت .

                                                     
عبد الرحمن بن أبي بكر الأسیوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي سابق الدین بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أیوب  - 4

هجری وفات نموده است. غزی، نجم 144، یکی از فقهای شافعی می باشد تصنیفات زیاد دارد و درسال بن محمد ابن الشیخ همام الدین

هـ( الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة،  المحقق: خلیل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمیة، 4424الدین محمد بن محمد الغزي )المتوفى: 

 .634-667ص4م، ج 4117 -ـ ه 4149لبنان، الطبعة: الأولى،  -بیروت 

ه( ، الأشباه والنظائر الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 144سیوطی، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى:  -6 

 .15ص  6م، ج4114 -هـ 4144

 412ص 4عز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ج -3 

بْكي علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقيّ الدین: در عصر خود شیخ الاسلام تَقيِّ الدِّ  - 1 ین السُّ

 .346ص 1م(. زرکلی الاعلام ج 4355 - 4691هـ =  752 - 293به شمار می رفت .. )

 .343ص 4ابن سبکی، الأشباه والنظائر، ج -5 

در شام تولد  931حمزة الشیخ الإمام العالم العلامة الصالح التركي الطرابلسي الدمشقي الشافعي الصوفي درسال شهاب الدین أحمد بن  - 2

 .17 -11ص 9وفات نموده است. دمشقی شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج 164شده است ودر سال 

هـ( ، جمعها: ابنه، شمس الدین محمد بن أبي العباس 157رملی ، شهاب الدین أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي )المتوفى:  -7 

 .656ص 6هـ( ، فتاوى الرملي،  الناشر: المكتبة الإسلامیة، ج4441أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي )المتوفى: 
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ن ذوات الأمثال اؤبالقیمة إالمستقرض مضمون بالمثل إن کان من :» رخسی میفرماید سابوبکر ال -4

 4« لم یکن من ذوات الأمثال

چیزیکه به قرض گرفته شده باشد وتلف شده عوض آن به هم مثل اش اگر از مثلیات باشد ویا به 

 قیمت درصورت که از مثلیات نباشد .

 6همچنان میفرماید: ) ضمان الإتلاف مقدربالمثل(  -6

 قیمت تنها درمال قیمی قسم چهارم: صیفه های مربوط به پرداخت 

 1« الشيء المتلف لایضمن أکثرمن ثمن مثله»میفرماید: 3محیی السنه البغوي -4  

 شيء تلف شده به پرداخت قیمت بیشترازخودش عوض نمیشود. 

 5 «من اتلف متقوما فانه یلزمه ضمانه بقیمته من نقد البلد»عزالدین بن عبدالسلام میفرماید:  -6

 تلف کردعوض آن به قیمت نقدی همان کشور پرداخته شود . کسیکه مال متقوم را

 ضوابط مندرجه تحت این صورت .

 2« کل من غصب شیئا لزمه رده اورد قیمته» لقن میگوید ابن الم فصابٔوح -4

 ب کرد برگرداندن خود مال یا قیمتش لازمی است . صهرآن کسیکه مالی را غ

 7« تلف عنده غرم اقص القیم فیه من غصب شیئا ف»محمد البکری میفرماید :  -6

 ب نمود وتلف شد نزدش بالای او ا قص ترین قیمت آن لازم است .صکسیکه مال کسی را غ

 فرع دوم :ما یوجب ضمان المنقول یوجب ضمان الاصول:

                                                     
 . 1ص 66السرخسی،  المسبوط، ج -4 

 .416ص 5السرخسی، المبسوط ج  -6 

دٍ الحُسَیْن بن مَ  - 3 نَّة، أبَُو مُحَمَّ یْخُ الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ القُدْوَةُ الحَافظُِ، شَیْخُ الإِسْلاَمِ، مُحْیِي السُّ اء البَغَوِيّ، الشَّافِعِيّ، الشَّ دِ بنِ الفَرَّ سْعُوْدِ بنِ مُحَمَّ

ةِ" نَّ رُ، صاحب تصانیف زیاد می باشد از جمله ، "شرح السُّ هْذِیب" فيِ المَذْهَب، وَ "الْجمع  المُفَسِّ نْزِیل" وَ "المصَابیح"، وَكِتَاب " التَّ وَ "مَعَالمِ التَّ

حِیْحَیْنِ"، وَ "الأرَْبَعِیْنَ حَدِیْثاا"، وأشیاء ودرسال   . 369-362ص 41هجری وفات نموده است ذهبی سیر أعلام النبلاء. ج 542بَیْنَ الصَّ

-شرح السنة ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط (هـ542ن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: محیي السنة، أبو محمد الحسی -1 

 م، ج4193 -هـ 4143دمشق، بیروت، الطبعة: الثانیة،  -محمد زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي 

 416ص 6عز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ج -5 

،  تحقیق ودراسة: مصطفى  هـ، 941ن الملقن، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن )المتوفى: اب -2 

 -المملكة العربیة السعودیة(، )دار ابن عفان للنشر والتوزیع، القاهرة  -محمود الأزهري،  الناشر: )دار ابن القیم للنشر والتوزیع، الریاض 

 15ص 6م،ج 6444 -هـ  4134،  الطبعة: الأولى،  (لعربیةجمهوریة مصر ا

 . 21م ( ، ص 4141 -ه4۴44بکری، برالدین محمد ابٔی بکر البکریی الدعشا في الفرق والا سنثاء بیروت  ط ) -7 
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الات  واموالی که راین قاعده دلالت به این می کند که اموال که قابل انتقال است مانند: پول،زیو

انتقال است مانند: زمین وخانه  درصورت غصب وتلف کردن وخراب کردن اش جبران غیر قابل 

ما ضمن في البیع وجب ضمان فی الغصب » میفرماید :  4خسارت لازم میشود . ابومحمد ابن قدامه

 »6 

 چیزی که عوض میشود فروش عوض واجب میشود دروقت تلف شدن ان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
رگ حنبلی می باشد ، ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد به مشهور به ابن قدامه حنبلی، یکی از فقهای بز - 4

 .411ص 41هجری وفات نموده است. ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 264تصنیفات زیاد دارد از جمله المغنی از ابن قدامه، ودرسال

هـ(،  مطببوع مع سنن الدارقطنی عالم الکتاب بیروت،  4361آباری، الابٔی الطیب محمد آباری، التعلیق المغني علی الدارقطني ) ت  -6 

 .321ص 7هـ، ج 4۴43لطبعة الثالثۀ ا
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 رییجه گینت

از تحقیق در موضوع که جرم سرقت است به این نتیجه رسیدم که خلاصه آن طی چند شماره قرار 

 ذیل بیان می گردد: 

 ،اجتماع را به سوی فساد سوق می دهدبدون شک سرقت عمل ناپسند و زشت بوده که  -4

ه بودر صورتی شخصی این عمل ناپسند را انجام داد شریعت اسلامی و قوانین جزائی نافذه کشور 

پاس احترام به حقوق دیگران یک سلسله مجازات را نسبت به مرتکبین این جرم در نظر گرفته 

، وهمچنان برای شخص ضرر دیده عوض را نیز پیش بینی نموده اند که باید از جانب سارق اند

 پرداخت گردد.

دند كه یدر این تحقیق به این نتیجه رسید که ملتّهاى گذشته تنها به خاطر این به هلاكت رس -6

وقتى یكى از اشراف دزدى مى كرد او را آزاد مى كردند، اگر یك نفر فقیر و بیچاره دزدى مى 

 .كرد، حد و مجازت را بر او اجرا مى نمودند

جرم سرقت وقتی تحقق پیدا می کند که شرایط آن تحقق پیدا نماید زیرا جرم سرقت بدون  -3

جرم سرقت شریعت وقوانین جزایی یک سلسله  قید و شرط مستوجب مجازات نبوده بناءا برای تحقق

عناصر متشکله را لازمی و ضروری دانسته است. که شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر 

 معنوی می باشد.

سرقت به دو نوع است: یکی سرقتی که عقوبت آن حد و دیگری سرقتی که عقوبت آن   -1

 تعزیر می باشد.

به انگیزه سرقت را فقط در مورد جرم سرقت  سیستم حقوقی اسلام قواعد عمومی مربوط -5

مستوجب تعزیر بر قرار می داند و در جرایم دیگر باید به مقررات تصریح شده شرعی عمل کرد 

و اینکه در بسیاری از مواد قانونی که قصد خاصی برای تحقیق جرم سرقت پیش بینی شده است 

 در حقیقت مصادیقی از انگیزه است.

سی انگیزه از جمله موارد بسیار مهم می باشد که علم جرم شناسی از لحاظ علم جرم شنا -2

در صدد از بین بردن کامل عوامل محرک انگیزه با شیوه های مختلف می باشد که هر شیوه به 

نحوی در کنار تاثیرات مثبت آن تاثیرات سونیز دارد که این موضوع  در اثر تجربه قابل استحصال 

عناوین مختلف پیرامون انگیزه جرم سرقت به بحث و بررسی و درک می باشد که در فوق در 

از مجموع بحث ها این نتیجه را میتوان به دست داده که اندیشه دینی در باب گرفته شد.
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مجازات،جامع تمامی نظریاتی است که حقوق دانان، فیلسوفان،جرم شناسان و جامع شناسان از 

ابتدای قرن هجده هم میلادی مطرح کرده اند مجازات ها در شریعت اسلامی برای منافع عمومی، 

ن مردم از ارتکاب جرم، حمایت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن اصلاح افراد، بازداشت

آن در دفاع از خود در مقابل مجرمین می باشد، آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است عبارت 

است از اصلاح و تربیت برهکار و رحمت و احسان به او و جامعه از این رو اسلام شان و 

واردی مورد توجه قرار میدهد و این همان چیزی است که نظریه شخصیت مجرم را نیز جز در م

 ا میفشارد.پعلمی و مکتب تحققی برآن 

سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام است. جرم سرقت در قوانین افغانستان  -7

باشد. کود جزای افغانستان که بر  و فقه حنفی بر علاوه مجازات، دارای جبران خسارت نیز می

 .قه حنفی تدوین شده سارق را به جبران دو چند قیمت مال مسروقه محکوم مینمایداساس ف

همچنان مطابق قوانین نافذه کشور حتی منافع مال مسروقه قابل جبران بوده، معامله بر مال مسروقه 

اعتبار نداشته و از جمله خرید و فروش غیر صحیح به حساب میآید. همچنان در کود جزای 

یف مراجع قضایی این است که علاوه بر تعیین میزان مجازات بر فاعل جرم، وی افغانستان تکال

را مکلف به رد عین و در صورت تلف شدن عین مال، مکلف به پرداخت مثل یا قیمت آن میسازد، 

در صورتیکه سارق کدام نقص و عیبی در مال مسروقه وارد نموده باشد. شخصاا خود سارق 

یرا سارق مال را بدون اذن صاحب آن برداشته است لذا مسئول تمام مسئول است نه فرد دیگری، ز

 .نقص و عیب آن میباشد

همچنان جبران خسارت ناشی از جرم سرقت در فقه حنفی طوری است که اگر سارق  -9

مورد مجازات حدی قرار گرفت، از پرداخت مال مسروقه و یا ضمان آن معاف دانسته میشود، 

نداشته باشد، و یا سارق قبل از ثبوت جرم توبه نموده باشد و مال  چنانچه شرایط اجرای حد وجود

مسروقه را باز گردانیده باشد، هیچ تکلیفی بر وی نیست، همچنان اگر مال مسروقه تلف شده باشد، 

 سارق نباید غرامت آن را بپردازد.
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 شنهاداتیپ

کار و فعالیت را یشنهاد می نمایم که جهت کاهش جرم سرقت زمینه پبه زمام داران امور  -4

برای اتباع کشور مساعد سازند تا از یک طرف مردم ما از فقر و بیچاره گی رهایی یابند و از 

 جانب دیگر امنیت و آرامش در جامعه ما قایم و دایم گردد.

همچنان به زمان داران امور به خصوص به رهبری امارت اسلامی منحیث یک جوان و  -6

تشکیل میدهیم پیشنهاد قاطع دارم که باید در وازه های اماکن  یک زن که نیم پیکر جامعه را ما

علمی اعم از تعلیمی و تحصیلی به روی مرد وزن طبق رعایت حجاب شرعی کشوده شود، هرچند 

جامعه از علم ودانش بدور باشد به همان اندازه سطح جرائم بالا می رود، چون زمینه ای دزدی 

انسان جاهل وبی علم نه از حقوق خود باخبر است ونه چپاول وغارت گری مهیا می شود، چون 

هم از حقوق افراد وجامعه، شما رفتار یک جوان باعلم را نسبت به یک دهقان مقایسه کنید که چقدر 

 تفاوت دارد.

 –،بجز از خداوند  -جل جلاله –یشنهاد می نمایم که در تطبیق حدود الله پبه قضات محترم  -3

ل ج –ند و تحت تاثیر هیچ نوع زر و زوری قرار نگیرند  حدود الله از دیگری نهراس  -جل جلاله

 را کما حقه نافذ سازند.  -جلاله

یشنهاد می نمایم که در تطبیق حدود الله محتاط باشند و بجز از طریق پبه قضات محترم  -1

ارند، ذاثبات ادله شرعی تنها به زعم وگمان وهمچنان بدون تحقیق حدود الله را به مرحله ای اجرا نگ

چون در این رساله دیده شد نصوص شرعی اشد ترین احتیاط را وضع نموده است وحدود را به 

جز صراحت قاطع و اثبات جرم به اساس شهادت ویا اقرار غیر مکره جانی دیگر نمی توانیم کسی 

 را بالایش جاری نمائیم.

و تامین امنیت  -جل جلاله –یشنهاد می نمایم که جهت رضای خداوند پبه عموم مسلمانان  -5

سد واقع نشوند بلکه مطابق به وجیبه ایمانی و اسلامی  -جل جلاله –هیچگاه در برابر حدود الله 

 خویش در تطبیق آن کوشا باشند. 
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 فهرست آیات قرآن کریم                  

 لیه وسلمصلی الله ع -فهرست احادیث نبوی

 فهرست اعلام                  

 فهرست منابع ومآخذ                  
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 فهرست آیات

 صفحات سوره ها متن  آیات

 466 محمد { 44} اَفَلَمْ یَسِیْرُو فیِ الْارَُضِ فَیَنْظُرُواْ کّیْفَ کَانَْتْ /

مْعَ فَأتَْبَعَهُ  بِینٌ/} إلِاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّ  34و43 حجر { 49شِهَابٌ مُّ

هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ / هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ  442 بقره { 411} الشَّ

هَا یُوسُفُ فيِ نَفْسِهِ /  34 یوسف {77}إنِْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأسََرَّ

مَا جَزَاءُ الَّذِینَ  ا/}إنَِّ َ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فَسَادا  75و 64 ،4 مائده {33یُحَارِبُونَ اللهَّ

 1 مطففین {61/إنَِّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَكُونَ }

 64 مائده {47}ذَلكَِ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلِا الْكَفُورَ/

 57 بقره {.  473} فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثِْمَ عَلَیْهِ/

/ َ  37 مانده {31} فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلَحَ فَإنَِّ اللهَّ

ِ وَرَسُولِهِ /  75 بقره {  671}فَأذَْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهَّ

قیِنَ/}فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاا    67 بقره {.22لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةا لِّلْمُتَّ

 466 العمران {   437} قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلکُِمْ سُنَنٌ فَسِیْرُوْا فیِ الْارَُضِ /

 463 مائده {.71یَفْعَلوُنْ/} کَانُوْ لَا یَتَنَاهَْوْنَ عَنْ مُنْکَرٍ فَعُلوُْهُ لَبِیْسَ مَا کَانُْواْ 

ایَرَهْ/ ۀٍ شَرا رَاا یَرَۀْ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَّْ ذَرَّ ۀٍ خَیَّ  464 زلزال {. 9و7} وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَّ ذَرَّ

 462 بقره { 645} وَإذَِا تَوَلَّى سَعَى فيِ الْأرَْضِ لیُِفْسِدَ فیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ/

َ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا/ }   463 انفال {12وَأَطِیعُوا اللهَّ

ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ /  64 کهف { 99} وَأَمَّ

 64 نحل {462خَیْرٌ َ} وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُِواْ بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ 

 442 انبیا { 79} وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إذِْ یَحْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ /

 12 اعراف {26} وَلَا تُفْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

ا   413 بقره {634لتَِعْتَدُوا /} وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارا

 463 طه {461}وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِّنَّ لَهُ مَعِیْشَها ضَنْکَا/

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا/ ارِقُ وَالسَّ ، 61، 4143، 4 مائده {39}وَالسَّ

33 75، 13 ،
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444، 443، 449 

 441و

 439، 12 بقره { .  499}وَلاَ تَأكُْلوُا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ/

ا / ا وَنَذِیرا اسِ بَشِیرا  62 سبا { 69}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّةا لِّلنَّ

رَ بِ  ن ذُكِّ هِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا /}وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ  67 سجده {.66آیَاتِ رَبِّ

 464 العمران { 34}یَوْمَ تَجُدُ کُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراا /

هَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأكُْلوُا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ /  439و 441 ءنسا { 61}یَا أَیُّ

یْدَ وَأنَتُمْ  هَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلوُاْ الصَّ  64 مائده {15حُرُمٌ / }یَا أَیُّ

ِ شَیْ  بِيُّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ یُشْرِكْنَ  بِاللهَّ هَا النَّ ا وَلَا }یَاأیَُّ ئا

 {43یَسْرِقْنَ/

 464و  34 ممتحنه
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 -صلي الله علیه وسلم–فهرست احادیث نبوي 

 صفحات نام کتب متن احادیث

 12و 1 بخاری «فإنَّ دماءَكم، وأموالَكم، وأعراضَكم، علیكم حرامٌ » 

تَیْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ »   12 مسند احمد «فَقَالَ:فیِهَا ثَمَنُهَا مَرَّ

یَدَ رَجُلٍ في مِجَنّ، قیمتُهُ دینار، أو  -صلَّى الله علیه وسلم  -قطع رسولُ الله » 

 «عشرةُ دَرَاهِم

 26 ابوداود

ا »   29و 26 ابن ماجه «   لَا تُقْطَعُ الْیَدُ إلِاَّ فِي رُبُعِ دِینَارٍ فَصَاعِدا

ارِقَ، یَسْرِقُ الْبَیْضَةَ فَتُقْطَعُ یَدُه؛ُ وَیَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ یَدُهُ»   34و 34 بخاری «لَعَنَ اللهُ السَّ

 12 ابوداود «فلا شيءَ علیه  من أصابَ بفیهِ مِن ذي حَاجَةٍ غیرَ مُتَخذٍ خُبْنةا » 

حاکم  «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه،ثم الئوني به»

 المستدرک

11 

بْر» زْقَ الْحَلالَ بِتَرْک الصَّ  34 مسلم «انَّ الْعَبْدَ لَیحْرُمُ نَفْسَهُ الرِّ

سْیَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْهِ » تِي الْخَطَأَ وَالنِّ َ وَضَعَ عَنْ أمَُّ  57 ابن ماجه « إنَِّ اللهَّ

أَنَّ النّبيَّ صلى الله علیه وآله وسلم كانَ عِنْدَ بَعْضِ نسَائِهِ فأرَسلتْ إحْدى »

 «.أمُهاتِ المؤمنینَ مَعَ خادمٍ لهَا بِقَصْعَةٍ 

 447 بخاری

ا، وَإِنَّ أبَِي یُرِیدُ أَنْ یَجْتَاحَ أَنَّ » ِ، إنَِّ ليِ مَالاا وَوَلَدا
رَجُلاا قَالَ: یَا رَسُولَ اللهَّ

 «.أنَْتَ وَمَالكَُ لِأبَِیكَ »مَاليِ! فَقَالَ: 

 59 ابن ماجه

« ِ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللهَّ  464 ،447 ابن ماجه « قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  -صَلَّى اللهَّ

 413و

ا وَلَا تَسْرِقوُا » ِ شَیْئا  34 بخاری «بَایِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهَّ

ائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى یَحْتَلِمَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ » صحیح ابن  «النَّ

 حبان

52 

 6 مسلم «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ »

 57 مسند شافعی «.   لاَ حَدَّ إلِاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ »

سیوطی الجامع  «.  لاَ قَطْعَ فيِ زَمَنِ الْمَجَاعِ »

 الصغیر 
59 



155 

 

 17 مسند بزار «لاَ یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَأخُْذَ عَصَا أَخِیهِ إلِاَّ بِطَیْبَةِ نَفْسِهِ »

هُ اللهَّ ومن شاقَّ مسلماا شقَّ اللهَّ علَیه»  413 ابن ماجه «من ضارَّ مسلماا ضارَّ

« ِ  463و 36،، 6 مسلم «لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقَت لقطعتُ یَدَهَاوَأیْمُ اللهَّ

اسُ إلَِیْهِ »  36و 3 بخاری «وَلَا یَسْرِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا یَنْتَهِبُ نُهْبَةا یَرْفَعُ النَّ
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 فهرست اعلام

 صفحات اعلام

 415 -اللهرحمه  - یعبدالوهاب السبک

 417 -رحمه الله -ابن قدامه

 17و 43، 1  -رحمه الله -ابن منظور 

 ، 54 ،15 ، 11 ،13 ،45 -رحمه الله -ابوحنیفه

77  ،91، 95 ،92 ،99 ، 

14 ،14 ،،16 ،13 ،11 ،

 .439و

 443 -رحمه الله -حسن بصری

 431 -رحمه الله -الرملی

 93و 43  -رحمه الله -راغب

 443 -اللهرحمه  -زهری

 412و 411 -رحمه الله -سرخسیال

  

، 54، 17، 11، 13، 42، 45 -رحمه الله -شافعی

،42  ،51 ،24 ،25 ،22 ،

72، 77، 92، 99، 91 ،14 ،

 .414و 443 ،444 ،13 ،16

 23و 76، 33، 44 -رحمه الله -عوده

 412و 415431 ،411  -رحمه الله -ابن عبدالسلامعز

 443 -رحمه الله -عطا

 77 ،17، 15، 42، 41، 3 -رحمه الله-مالک 

95 92، 99، 14 ،11 ، 

  441و 443 ، 446

 443 -رحمه الله -نخعی
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 فهرست منابع و مآخذ

 ن الکریمآالقر

وع مع هـ(،  مطب 4361آباری، الابٔی الطیب محمد آباری، التعلیق المغني علی الدارقطني ) ت  -4

 .هـ 4۴43سنن الدارقطنی عالم الکتاب بیروت، الطبعة الثالثۀ 

. ابن حزم علي بن أحمد بن سعید بن حزم، مراتب الإجماع لابن حزم، مصر، طبعة دار  -4

 .زاهد

. البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى، الخُسْرَوْجِردي، الخراساني، أبوبكر )المتوفى:  -6

والآثار، المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات هـ(، معرفة السنن 159

اء دمشق(، دار الوف -بیروت(، دار الوعي )حلب -باكستان(، دار قتیبة )دمشق  -الإسلامیة )كراتشي 

 .م4114 -هـ 4146القاهرة(، الطبعة: الأولى،  -)المنصورة 

حمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم ابن اثیر،  مجد الدین أبو السعادات المبارك بن م  -3

هـ جامع الأصول في أحادیث الرسول( ، تحقیق : عبد 242الشیباني الجزري ابن الأثیر )المتوفى : 

تبة دار مك -مطبعة الملاح  -التتمة تحقیق بشیر عیون، الناشر : مكتبة الحلواني  -القادر الأرنؤوط 

 .البیان، الطبعة : الأولى 

، خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري ابن اسحق مصری  -1

هـ،  التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب  المحقق: د. أحمد بن عبد 772)المتوفى: 

 ـ4161الكریم نجیب الناشر: مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث الطبعة: الأولى،   .م6449 -ه

عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي  ابن العربی، القاضي محمد بن -5

ان، لبن –هـ(، أحكام القرآن،تعلیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 513)المتوفى: 

 .م 6443 -هـ  4161، )4ط 

ابن الملقن، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن )المتوفى:  -2

هـ، ،  تحقیق ودراسة: مصطفى محمود الأزهري،  الناشر: )دار ابن القیم للنشر والتوزیع،  941

جمهوریة مصر  -المملكة العربیة السعودیة(، )دار ابن عفان للنشر والتوزیع، القاهرة  -الریاض 

 .م 6444 -هـ  4134العربیة( ،  الطبعة: الأولى، 

مان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ابن بطال،  محمد بن أحمد بن محمد بن سلی -7

ظْمُ المُسْتَعْذَبُ فِي تفْسِیر غریبِ ألْفَاظِ المهَذّبِ، دراسة وتحقیق وتعلیق: 233ببطال )المتوفى:  هـ(، النَّ
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 4114(، 4م )جزء  4199د. مصطفى عبد الحفیظ سَالِم، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة،)ب ط( )

 .(6م جزء

و القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي ابن جزی، أب -9

 .359هـ(، القوانین الفقهیة، )ب ط، ب ت(. 714)المتوفى: 

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي،  -1

بن بلبان: المحقق: شعیب الأرنؤوط الناشر: هـ(، صحیح ابن حبان بترتیب ا351البُستي )المتوفى: 

 .م(. 4113 -هـ 4141،) 6بیروت،ط ، -مؤسسة الرسالة 

ابن حجر الهیتمی، حمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج:  -44

 .م 4193 -هـ  4357أالمكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، )ب ط(، )

و محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ابن حزم: أب -44

 .بیروت، )ب ط، ب ت(.  –هـ(، المحلى بالآثار، دار الفكر 152

ابن رشد، محمد ابن احمد بن محمد بن رشد، الاندلسي، بدایة المجتهد، بیروت: اشراف   -46

 ..هـ ق 4۴6۱مکتب البحوث و الدراسات.

هـ(  الأشباه 774ابن سبکی،  تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي )المتوفى:   -43

 .م4114 -هـ4144والنظائر،  الناشر: دار الكتب العلمیة،  الطبعة: الأولى 

ق(. رد المحتار على الدر المختار. 7476ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ) -41

 .بیروت: دار الفکر

ق(. رد المحتار على الدر المختار. 7476ن، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز )ابن عابدی -45

 .بیروت: دار الفکر

ابن عرفه، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي )المتوفى:   -42

للرصاع،   ةهـ،  الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة. شرح حدود ابن عرف911

 .هـ 4354الناشر: المكتبة العلمیة الطبعة: الأولى، 

ابن فرحون، إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري )المتوفى:  -47

، ) 4هـ(، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام: مكتبة الكلیات الأزهریة،ط ، 711

 .م(4192 -هـ 4142

 بن احمد بن قدامه المقدسی ابو محمد، المغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل ابن قدامه، عبدالله  -49

 .، یالشیبانی،  بیروت دار الفکر ، الطبعه الاول
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هـ(، 754ابن قیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )المتوفى:  -41

 بعة وبدون تاریخ،الطرق الحكمیة، الناشر: مكتبة دار البیان، الطبعة: بدون ط

 754ابن قیم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة )المتوفى:  -64

هـ( إعلام الموقعین عن رب العالمین، قدم له وعلق علیه وخرج أحادیثه وآثاره: أبو عبیدة مشهور 

ابن الجوزي  بن حسن آل سلمان، شارك في التخریج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، دار

 هـ(. 4163، ) 4للنشروالتوزیع،المملكة العربیة السعودیة، ط، 

مختصر تفسیر ابن کثیر ، المولف ) اختصار و تحقیق ( محمد علی صابونی  ،ابن کثیر -64

 . 4149 -هـ  4146لبنان الطبیعه :  –الناشر : دار القرآن الکریم ، بیروت 

هـ( سنن  ابن ماجة ،المحقق: 673ویني )المتوفى: ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن یزید القز  -66

د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -شعیب الأرنؤوط  عَبد اللطّیف حرز الله، دار الرسالة العالمیة،  -محمَّ

 .م(. 6441 -هـ  4134الطبعة: الأولى،) 

ن ابن مفلح،  إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدی -63

ة: لبنان،  الطبع -هـ( ، المبدع في شرح المقنع،  الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 991)المتوفى: 

 .م.  4117 -هـ  4149الأولى، 

ابن منذر،  محمد بن إبراهیم بن المنذر، الإجماع لابن المنذر، دراسة وتحقیق: فؤاد عبد   -61

 مـ6441هـ/ 4165طبعة: الأولى المنعم أحمد، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزیع، ال

ابن منظور، ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین  بن منظور  -65

هـ (، لسان العرب، تحقیق: عبد الله علي الكبیر ،  744الأنصاري الرویفعى الإفریقى،المتوفی : )

البلد : القاهرة، ) ب ط، ب  محمد أحمد حسب الله ، هاشم محمد الشاذلي، دار النشر : دار المعارف،

 ..674ص46ت(، ج

ابن نحیم ، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:   -62

عْمَانِ وضع حواشیه وخرج أحادیثه: الشیخ زكریا 174 ظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أبَِيْ حَنِیْفَةَ النُّ هـ(، الْأَشْبَاهُ وَالنَّ

 . 4141لبنان الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة، بیروت عمیرات الناشر: دار 

 ـشرح 294ابن همام ،  كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي سنة الولادة / سنة الوفاة  -67 ه

 .فتح القدیر، الناشر دار الفكر ، مكان النشر بیروت 

هـ(، الجامع  154ابن یونس، أبو بكر محمد بن عبد الله بن یونس التمیمي الصقلي )المتوفى:  -69

لمسائل المدونة، المحقق: مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث 
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جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعیة الموصى بطبعها(، دار الفكر للطباعة والنشر  -الإسلامي 

 .م(.  6443 -هـ  4131، 4والتوزیع، )ط

هـ(، 644أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع، الحمیري، الیماني، الصنعاني، )المتوفى:   -61

 –الهند، المكتب الإسلامي  -المصنف، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي

 .هـ. 4143بیروت، الطبعة: الثانیة، 

سنن أبي داود: تحقیق: محمد ابو داود، سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي،  -34

محیي الدین عبد الحمید، مع الكتاب: تعلیقات كَمَال یوسُفْ الحوُت ،والأحادیث مذیلة بأحكام الألباني 

 علیها، دار الفكر، )ب ت، ب ط(. 

هـ(، الأحكام 159ابویعلی، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى:  -34

، لبنان، بیروت -علیه: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكتب العلمیة  السلطانیة للفراء، صححه وعلق

 .م 6444 -هـ  4164الطبعة: الثانیة، 

حمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى: ا -36

ون، إشراف: عادل مرشد، وآخر -هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط 614

 6444 -هـ  4164طبعة: الأولى،) د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ال

 .(، م

هـ(، نهایة الوصول في  745الارموی، صفي الدین محمد بن عبد الرحیم الأرموي الهندي )  -33

أصل الكتاب:  د. سعد بن سالم السویح، -درایة الأصول، المحقق: د. صالح بن سلیمان الیوسف 

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالریاض، الناشر: المكتبة التجاریة بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

 .م 4112 -هـ  4142

الالوسي، أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي )المتوفى:   -31

ع المثاني،  الناشر: دار إحیاء التراث العربي هـ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسب4316

 .بیروت –

انصاری ، شیخ الإسلام / زكریا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار   -35

، الطبعة : الأولى،تحقیق : د. محمد محمد 6444 -ه  4166 -بیروت  -النشر : دار الكتب العلمیة 

 .تامر، 

أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ بابرتی، محمد بن محمد بن محمود،  -32

  هـ(، العنایة شرح الهدایة: دار الفكر، )ب ط(، )ب ت(.792جمال الدین الرومي البابرتي )المتوفى: 
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بخاري ، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع الصحیح المختصر  الناشر:  -37

، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا أستاذ 4197 - 4147وت، الطبعة الثالثة، بیر -دار ابن كثیر، الیمامة 

 .جامعة دمشق -الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة 

هـ( 652بخاری،  محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  -39

لثالثة، بیروت الطبعة: ا –ر الإسلامیة ،الأدب المفرد  المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار البشائ

4141 – 4191. 

بزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید الله العتكي المعروف بالبزار  -31

هـ(، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،المحقق: مجموع الم المحقیق مكتبة 616)المتوفى: 

 م(.6441م، وانتهت 4199الطبعة: الأولى، )بدأت المدینة المنورة،  -العلوم والحكم 

هـ ، كشف 734بزدوی، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري )المتوفى :   -14

الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، المحقق : عبد الله محمود محمد عمر، الناشر : دار الكتب 

 .م 4117هـ/4149بیروت، الطبعة : الطبعة الأولى -العلمیة 

هـ، تیسیر الوصول 731 ـ 259بغدادی،  للإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي )  -14

ا ـ بجامعة  إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول  شرح : عبد الله بن صالح الفوزان المدرّس ـ سابقا

 .ولى لدار ابن الجوزيوهي الأ»الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، فرع القصیم مقدمة الطبعة الثانیة 

 -ه4۴44بکری، برالدین محمد ابٔی بکر البکریی الدعشا في الفرق والا سنثاء بیروت  ط ) -16

 .م (  4141

بهوتي ،  منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  -13

هـ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات،  الناشر: عالم الكتب، 4454

 . -هـ 4141الطبعة: الأولى، 

توفى: الحنبلى )المبهوتی، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى   -11

 هـ(، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمیة، )ب ط، ب ت(4454

یرزاده و دیگران، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموع المجلدات بسید شریف الدین بیرزاده  -15

 .للأعداد الماضیة 

الح بن ص علی المما طله فی الدین ، الدکتور : مسلمان –التعویض عن الآضرار المترتبه  -12

 . .الدخیل
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الجناتی، محمد ابراهیم. دروس فی الفقه المقارن. چاپ اول: قم، مجمع الشهید الصدر   -17

 .هـ . 4144العلمی، 

هـ(، تحقیق: أحمد 313جوهری، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  -19

 .م 4197 - هـ 4147لرابعة بیروت، الطبعة: ا –عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین 

یروت،)ب ب -حاشیتا قلیوبي وعمیرة أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، دار الفكر   -11

 .م(.4115-هـ4145ط(، )

حاکم ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي   -54

هـ( المستدرك على الصحیحین، تحقیق: 145)المتوفى:  الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع

 .4114 – 4144بیروت ،  الطبعة: الأولى،  –مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر: دار الكتب العلمیة 

بِیدِیّ الیمنی الحنفی )  -54 ق(. الجوهرۀ 7166حـدادی، أبو بکر بن علی بن محمـد الحدادی الزَّ

 .النیرۀ، المطبعة الخیریة

بِیدِیّ الیمنی الحنفی )حـدادی،  -56 ق(. الجوهرۀ 7166أبو بکر بن علی بن محمـد الحدادی الزَّ

 النیرۀ، المطبعة الخیریة. 

حطاب، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،   -53

عیني المالكي )المتوفى:  ر خلیل ، هـ(، مواهب الجلیل في شرح مختص151المعروف بالحطاب الرُّ

 م(. 4116 -هـ 4146، ) 3دار الفكر، ط

 .هـ ش4392چاپ دوم،  یرکبیر،نور، تهران، انتشارات ام یرخرم دل، تفس یمصطف -51

الخرشي، خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري )المتوفى:   -55

 مـ(. 6445هـ/4162، )4هـ(، مختصرخلیل: المحقق: أحمد جاد، دار الحدیث/القاهرة، ط، 772

هـ(، حاشیة الدسوقي 4634دسوقی، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:   -52

 .الفكر،)ب ط(، )ب ت( على الشرح الكبیر: دار 

 .هـ ق4311رازی احمد بن فارس الرازی، معجم المقایس اللغة، بیروت: الکیفر،  -57

رازی، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، المتوفى:  -59

یة، وذجالدار النم -هـ مختار الصحاح  المحقق: یوسف الشیخ محمد، الناشر: المكتبة العصریة 222

 .م4111هـ / 4164صیدا، الطبعة: الخامسة،  -بیروت 
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أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  ،راغب اصفهانی  -51

الناشر: دار القلم، الدار  ،المحقق: صفوان عدنان الداودي ،المفردات في غریب القرآن   ،هـ( 546

 .دمشق بیروت -الشامیة 

شرح الوجیز المعروف بالشرح الکبر، مولف : عبدالکریم بن محمد  ابو  رافعی العزیز  -24

 .م( 4117 -ه 4۴47ص متوفی( ناشر: دارالطبعة )۷63القاسم الرافعی )

هـ( ، جمعها: 157رملی ، شهاب الدین أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي )المتوفى:  -24

هـ( ، 4441ابنه، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي )المتوفى: 

 .فتاوى الرملي،  الناشر: المكتبة الإسلامیة، 

زة شهاب الدین الرملي )المتوفى: رملی، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حم -26

هـ(، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، بیروت، ط أخیرة ) 4441

 گم4191هـ/4141

ق  –المدینه و الجنائیه فی الفقة  الا سلاکی  –الزحیلی ، نظریة الفمان او، احکام المسودلیة  -23

 .ناشر: دارالعکر المعاصر :  –م 4377 -4۴49

حَیْليِّ، الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ: دار الفكر  زحیلی؛ -21 ة  -وَهْبَة بن مصطفى الزُّ ق، ط دمش –سوریَّ

 .، )ب ت(. 1

 .م  4199ص  4۴41الزرقاء مصطفی ، الفصل والضمان فه ، دار القلم ، دمشق ، ط  -25

زرقانی، محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري، شرح الزرقاني على  -22

هـ 4161، )4القاهرة، ط  –موطأ الإمام مالك: ، تحقیق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدینیة 

 م (.6443 -

هـ  713زیلعی، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي )المتوفى:  -27

لْبِيِّ ، الحاشیة: شهاب الدین أح د بن مد بن محمد بن أحمتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

لْبِيُّ )المتوفى:   -هـ( ، الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة  4464یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ

 .هـ  4343بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

ستانكزي، نصرالله ستانکزی، حقوق جزای افغانستان، کابل، انتشارات سید حسیب، چاپ   -29

 .هـ 4314اول، 

ر: دارالمعرفه شنا( ال ۴93مد بن آبی سهل شمس الآئمه السرخسی )المتوفی : سرخسي، مح -21

 ..م 4113 -هـ  4۴4۴تاریخ 



164 

 

 .سمرقندی، ابولیث، فتاوی النوازل فی فقه الحنفی، حیدرآباد: مطعبه شمس الاسلام -74

(. ترجمه فقه السنه. مترجم: ابراهیمی، محمود. چاپ دوم. تهران: 4397سید سابق. )  -74

 .(453دم سالاری. ص )انتشارات مر

(. حدود و تعزیرات در اسلام. مترجم: ابراهیمی، محمود. چاپ اول. 4311سید سابق. ) -76

 کابل: انتشارات مستقبل.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموع المجلدات للأعداد  یگران،سید شریف الدین بیرزاده و د -73

 .الماضیة

بن سابق الدین السیوطي، الجامع  جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد ،سیوطی -71

 .هـ4147الصغیر من حدیث البشیر النذیر؛ بیروت، الناشر: دارالبحوث العلمیة، 

ه( ، الأشباه والنظائر 144سیوطی، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى:  -75

 .م4114 -هـ 4144الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 

هـ، 714هیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي )المتوفى: شاطبی، إبرا -72

الموافقات ، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة 

 .م4117هـ/ 4147الأولى 

عبد  نشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب ب -77

هـ(، مسند الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، 641مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 .م4154 -هـ  4374لبنان، عام النشر:  –بیروت 

هـ(، السیل 4654شوکانی،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى:  -79

 .ار ابن حزم، ) ب ط، ب ت(. الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، د

هـ(، نیل 4654شوكاني،  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى:   -71

 -هـ 4143الأوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، الناشر: دار الحدیث، مصر، الطبعة: الأولى، 

 .م4113

هـ(، المهذب في 172)المتوفى: شیرازی، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي  -94

 فقة الإمام الشافعي:(، دار الكتب العلمیة،)ب ط، ب ت(

صالح، بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ، التكمیل لما تخریجه من إرواء الغلیل، الناشر:   -94

  –دار الفكر للطباعة 
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هـ(،  4614صاوی، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي )المتوفى:   -96

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر )الشرح الصغیر هو 

شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالكٍِ(: دار المعارف، )ب ت، ب 

 ط(.

ـ(  الوافي بالوفیات: ه721صفدی صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى:  -93

 -هـ4164بیروت عام النشر: –لمحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى الناشر: دار إحیاء التراث 

 .م6444

هـ،  شرح مختصر  374طحاوی، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  -91

 د -د محمد عبید الله خان  -أ. د. سائد بكداش  -الطحاوي  المحقق: د. عصمت الله عنایت الله محمد 

زینب محمد حسن فلاتة أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش الناشر: دار البشائر 

 ـ 4134ودار السراج الطبعة: الأولى  -الإسلامیة  افندی، علي حیدر خواجه أمین أفندي  -  6444 -ه

تعریب: فهمي الحسیني الناشر: دار الجیل  هـ(، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4353)المتوفى: 

 .41، ماده  32ص 4م، ج4114 -هـ 4144الطبعة: الأولى، 

هـ(، حاشیة 4634طحطاوی،  أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي )الوفاة   -95

 .هـ، 4349الطحطاوي على الدر المختار، الناشر : المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق، مصر، 

، 4لجبار ،القصد الجنائی فی الفقه الاسلامی، ، الناشر: دار النوادر، ط طیب، عبد ا  -92

 .م6446هـ، 4133)

عز ابن عبد السلام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن  -97

اجعه هـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  ر224السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

القاهرة طبعة: جدیدة مضبوطة  –وعلق علیه: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة 

 ..م 4114 -هـ  4141منقحة، 

،عبد القادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی ، مقارنا بالقانون الوضعی، مترجم:دکتر عوده   -99

 .ـ شـه4314حسن فرهودی نیا،  تهران، یاد آوران، چاپ اول ،)

هـ( الكواكب السائرة بأعیان المئة 4424نجم الدین محمد بن محمد الغزي )المتوفى:  ی،غز -91

لبنان، الطبعة: الأولى،  -العاشرة،  المحقق: خلیل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .4117 -هـ  4149

 .هـ 4344، )6الفكر، ط الفتاوى الهندیة: لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، دار   -14
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هـ( البلغة 947مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى )المتوفى:  ،فیروزآبادى -14

الطبعة: الأولى  ،الناشر: دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع ،في تراجم أئمة النحو واللغة

 .م6444 -هـ4164

 .ت، مکتبه ی علمیه )ب ت، ب ط(یروفیومی، احمد بن محمد بن علی، مصباح المنیر، ب  -16

سوریة،  –القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: الدكتور سعدي أبو حبیب، دار الفكر. دمشق  -13

 ..م 4199هـ =  4149)

ه( 169قدوری، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري )المتوفى:  -11

مد محمد عویضة الناشر: دار الكتب العلمیة ، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، ( المحقق: كامل مح

 .م4117 -هـ 4149الطبعة: الأولى، 

قرافی :أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر    -15

 1، 7، 5 - 3: سعید أعرابجزء 2، 6: محمد حجي جزء 43، 9، 4بالقرافي،الذخیرة: المحقق:جزء 

 .م4111، ) 4بیروت،ط -غرب الإسلامي: محمد بو خبزة، دار ال46 -

قیروانی، أبو محمد عبد الله بن )أبي زید( عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي )المتوفى:  -12

نة من غیرها من الأمُهاتِ: تحقیق:جـ 392 یادات على مَا في المدَوَّ : الدكتور/ 6، 4هـ(، النَّوادر والزِّ

د حجي، جـ : الد1، 3عبد الفتّاح محمد الحلو، جـ  : الأستاذ/ محمد 43، 44، 44، 1، 7، 5كتور/ محمَّ

: 9: الدكتور/ عبد الله المرابط الترغي، الأستاذ/ محمد عبد العزیز الدباغ،جـ،  2عبد العزیز الدباغ، ج

: الدكتور/ أحمد الخطابي، الأستاذ/ محمد عبد العزیز الدباغ، 46الأستاذ/ محمد الأمین بوخبزة، جـ 

د حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط ) 45، 41جـ   .م(،  4111) 4الفهارس(: الدكتور/ محمَّ

کاسانی، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب  -17

 . م(4192 -هـ 4142هـ(،  دار الكتب العلمیة، )597الشرائع،  )المتوفى: 

بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الماوردي،  ماوردي،  أبو الحسن علي بن محمد -19

 .هـ(، الأحكام السلطانیة، القاهرة، الناشر: دار الحدیث154)المتوفى: 

ماوردی،  آبوالحسین علی بن محمد بن حبیب البهری البغدادی الشهر بالماوری المتوفی  -11

 .هـــ(  154)

دار النشر :  الصدف ببلشرز،  مجددی، محمد عمیم الإحسان المجددى البركتى، قواعد الفقه،  -444

 ..642ص 
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المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة. موسوعة الفقه الاسلامی. چاپ اول: قاهره، وزارة  -444

 .هـ. 4144الاوقاف، 

محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:   -446

 -محمد زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي -الأرنؤوطهـ( شرح السنة ، تحقیق: شعیب 542

 .م4193 -هـ 4143دمشق، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

معجم  مخطوط الجمل، حسن عزالدین بن حسین بن عبدالفتاح آحمد الجمل و الناشه الهیشه ، -443

لطیع : الاولی  444المعریه العمامه للکتاب ، معر   –و تفسیر لغوی للکمات القرآن المولف : 

6443 – 6449 . 

مرداوی، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي،   -441

 رداوي الدمشقيالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الم

 .، )ب ت( 6هـ(، دارإحیاء التراث العربي، ط 995الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

هـ، المسند  624مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،  المتوفى :  -445

الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم،  المحقق : مجموعة من 

بیروت،  الطبعة : مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة في استانبول  -ققین،  الناشر : دار الجیل المح

 .هـ 4331سنة 

 .هـ ش4392مصطفی خرم دل، تفسیر نور، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم،   -442

اد قمعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة إبراهیم مصطفی ]احمد الزیات [ حامد عبدال  -447

 .]محمدالنجار[ ناشد: دارالدعوة 

(. حقوق جزای اختصاصی چاپ دوم. 4319منصوری، انارگل و رحیمی،غلام یحی.) -449

 .کابل: انتشارات بنیاد آسیا.

 . 4141الموسوعه الفقهیه الکویتیه ، وزارت الشون الکویته ،  -441

 روت: دارالکتبابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد المالکي، شرح میارة الفاسي، بی میاره، -444

 .هـ4۴64العلیمة، 

محمد ابراهیم شمس ناتری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام, قم، مرکز انتشارات  ناتري، -444

 هـ 4313دفتر تبلیغات اسلامی،
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هـ( كنز 744نسفی، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي )المتوفى:   -446

لناشر: دار البشائر الإسلامیة، دار السراج،  الطبعة: الأولى، الدقائق  المحقق: أ. د. سائد بكداش،  ا
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 خلاصة البحث

توصلت إلى بعض النتائج التي تتلخص في  (جریمة السرقة)ومن خلال البحث في هذا الموضوع 

 الأرقام التالیة:

أن السرقة عمل منحط وقبیح یقود المجتمع إلى الفساد، وإذا قام شخص بهذا الفعل المثیر   -4

وق حتراماا لحقللاشمئزاز ، فإن الشریعة الإسلامیة والقوانین الجنائیة الساریة في أفغانستان، ا

الآخرین، تفرضا سلسلة من العقوبات على مرتكبي هذه الجریمة ، وتفرض التعویض علی السارق 

 ه خسارة.تلمن اصاب

عدم الطبیق الحدود على السواء,حیث توصلت في هذا البحث إلى أن سبب هلاك لأمم الماضیة  -6

 كانوا یطبیقون الحدود على الضعیف دون الشریف.

قة بتوافر شروطها ، لأن جریمة السرقة لا یعاقب علیها دون قید أو شرط تتحقق جریمة السر -3

، ومن أجل تحقیق جریمة السرقة، فإن الشریعة الإسلامیة والقوانین الجزائیة تعتبر مجموعة من 

العناصر الضروریة. والعناصر الضروریة هي: العنصر القانوني والعنصر المادي والعنصر 

 المعنوي.

السرقة نوعان: السرقة التي یعاقب علیها بالحد ، والثاني لحد على السارق ,بإعتبار تطبیق ا -1

 السرقة التي یعاقب علیها بالتعزیر.

یعتبر النظام الشرعي الإسلامي أن القواعد العامة المتعلقة بدافع السرقة لا یعاقب علیها إلا  -5

الشریعة المحددة ، وذلك في العدید في حالة جریمة السرقة ، وفي الجرائم الأخرى ، یجب اتباع أحكام 

لوحظ أن هناك بالفعل حالات  حینحددة للتحقیق في جریمة السرقة من المواد القانونیة: لدیهم نیة م

 .ةموجود الدافع والباعث

من وجهة نظرعلم الجرائم، یعتبر الدافع من أهم الأشیاء التي یهدف علم الجریمة إلى القضاء  -2

التحفیزیة بأسالیب مختلفة.إنها تجربة یمكن الحصول علیها وفهمها ، والتي تمت التام على العوامل 

مناقشتها وتحلیلها أعلاه في مواضیع مختلفة حول الدافع وراء جریمة السرقة: من كل النقاشات یمكن 

ء ااستنتاج أن الفكر الدیني حول العقوبة هو شامل لكل النظریات التي اقترحها الفقهاء والفلاسفة وعلم

إن العقوبات في الشریعة الإسلامیة هي  الجریمة وعلماء الاجتماع منذ بدایة القرن الثامن عشر.

، وإصلاح الناس ، ومنع الناس من ارتكاب الجرائم ، وحمایة المجتمع من الجریمة ،  مةللصالح العا

التصحیح ، وتمكینه من الدفاع عن نفسه ضد المجرمین ، وما یقوم علیه العقاب في الإسلام هو 
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والتربیة. من العبد والرحمة والعطف إلیه وعلى المجتمع ، لذلك یراعي إسلامهم وشخصیة المجرم ، 

 إلا في بعض الحالات ، وهذا ما تصر علیه النظریة العلمیة والمدرسة الواقعیة.

لقوانین امن عوامل تطبیق الحد في الإسلام. كما تشمل جریمة السرقة في المستوفیة السرقة للشریعة -7

، الذي یستند  ةالأفغانیة والفقه الحنفي، بالإضافة إلى العقوبة والتعویض. یحكم قانون العقوبات الأفغانی

 إلى الفقه الحنفي ، على السارق بدفع ضعف یعنی مثلی من ثمن الممتلكات المسروقة.

والصفقة  ت المسروقة ،ومع ذلك، وفقاا للقوانین الساریة في الدولة، یمكن تعویض حتى مصالح الممتلكا

ا ، في قانون العقوبات  ا وشراءا غیر صحیح. وأیضا على الممتلكات المسروقة غیر صالحة وتعتبر بیعا

الأفغاني ، تتمثل واجبات السلطات القضائیة في أنه بالإضافة إلى تحدید مقدار العقوبة لمرتكب الجریمة 

لكات ، یلزم بدفع عوضها أو دفع ثمنها ، إذا كان ، فإنه ملزم بإعادة الممتلكات وفي حالة فقدان الممت

السارق قد دخل عیبا فی مال المسروق. فالسارق شخصیاا مسؤول ولیس غیره ، لأن السارق أخذ 

 المال دون إذن المالك ، فیكون مسؤولاا عن كل عیوبها والقصور فیها.

نه إذا الحنفي هو أ بالإضافة إلى أن التعویض الناشئ عن الضررعن جریمة السرقة في الفقه -7

حُكم على السارق بالحد ، فإنه یُعفى من دفع المال المسروق أو ضمانه ، إذا لم یكن هناك شروط 

 للتنفیذ من الحد، أوالتاب السارق قبل ثبوت الجریمة ، فإذا تاب وأعاد المال المسروق فلا حرج علیه.
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Conclusion 

I came to the conclusion from the research on the subject of theft, that its 

summary is expressed in the following several numbers: 

1- Undoubtedly, stealing is a disgusting and ugly act that leads the society 

towards corruption, and if a person did this disgusting act, the Islamic Sharia 

and the effective criminal laws of the country, out of respect for the rights of 

others, impose a series of punishments on the perpetrators of this They have 

considered a crime, and they have also provided compensation for the injured 

person, which must be paid by the thief.Undoubtedly, theft is an ugly human 

act and this act is a serious harm to the society and the rights of others, while 

Allah Almighty has made encroachment on the financial and life rights of 

others haram.   

2- In this research, he came to the conclusion that the nations of the past 

only perished because when one of the nobles stole, they would free him, if a 

poor person stole, he would be punished. were doing. 

3- The crime of theft is realized when its conditions are fulfilled, because 

the crime of theft is not unconditionally punishable, therefore, in order to 

realize the crime of theft, Sharia law and criminal laws consider a series of 

elements necessary and necessary. which includes legal element, material 

element and spiritual element. 

4- There are two types of theft: one is theft whose punishment is limited 

and the other is theft whose punishment is Ta'zir. 

5- The Islamic legal system considers the general rules related to the 

motive of theft to be punishable only in the case of the crime of theft, and in 

other crimes, the specified provisions of Sharia must be followed, and that in 
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many legal articles that have a specific intention to investigate the crime of 

theft It has been seen that there are actually instances of motivation. 

6- From the point of view of criminology, motivation is one of the most 

important things that criminology seeks to completely eliminate motivational 

factors with different methods, and each method has some negative effects in 

addition to its positive effects. It can be obtained and understood as a result of 

experience, which was discussed and investigated in the above in different 

topics about the motive of the crime of theft. From the total discussions, it can 

be concluded that the religious thought about punishment is a comprehensive 

of all the theories that the law Scholars, philosophers, criminologists and 

generalists have proposed punishments in Islamic Sharia for the public good, 

to reform people, to prevent people from committing crimes, to protect society 

against crime and to empower it to defend itself since the beginning of the 

18th century. It is against criminals. What the punishment in Islam is based on 

is the correction and education of the slave and mercy and benevolence to him 

and the society, therefore, Islam also pays attention to their character and the 

character of the criminal, except in some cases, and this is what the scientific 

theory and the school A realization is stepping on it. 

7- Sharia theft is one of the factors of implementation of hadd in Islam. 

The crime of theft in Afghan laws and Hanafi jurisprudence, in addition to 

punishment, also includes compensation. The penal code of Afghanistan, 

which was compiled based on Hanafi jurisprudence, condemns the thief to 

compensate for the price of the stolen property. Still, according to the effective 

laws of the country, even the interests of the stolen property can be 

compensated, the transaction on the stolen property is not valid and it is 

considered as improper buying and selling. Also, in the Afghan Penal Code, 
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the duties of the judicial authorities are that, in addition to determining the 

amount of punishment for the perpetrator of the crime, he is obliged to return 

the property and in case of loss of the property, he is obliged to pay the same 

or its price, if the thief has any defect or defect. He has entered stolen property. 

Personally, the thief is responsible, not someone else, because the thief took 

the property without the owner's permission, so he is responsible for all its 

defects. 

8- In addition, compensation for the damage caused by the crime of theft 

in Hanafi jurisprudence is such that if the thief is punished with a limit, he is 

exempted from paying the stolen property or guaranteeing it, if there are no 

conditions for the implementation of the limit, or the thief before the crime is 

proven. If he has repented and returned the stolen property, there is no 

obligation on him, and if the stolen property is lost, the thief does not have to 

pay for it. 
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